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از فرانسه پروسی ترجه عال فاضل 


(ب . چارکسوف 4 


از روسی بفازسی ترجه بنده؛ بي بضاعت 
عد ارحم ) 
ان شیخ ابو طالب نجار تبرپزی 
باذن نظارت جلیل" معارف 
ستابول 
درمطبعة ( اختر ) چاپ شده 


۱۳۲ 


سنه ۰( 


ا مت )یوم 


على است ب شرف اادد ر و 
لشرافت ان ع در زد هی طا غه معزز وده امشان 
در زیاما باحترام باد مشود . 

محصیل این علم رای سار اقوام هرکاه لازم ناشد 


هة اسلامان حکم وجوب را دارد چه 


ی 


وم است 
لسانان درسفر و حضر: درشب وروز اد نج 
پاراسوی که خانه کبه‌استاستاده عا زکنند سل 


مصییمن‌حیث بان نا کر برازشناختن قل وردان 


عازاس تکه سشوابان‌درن مبین ان هس دورا شرط اعظم 


نماز فراردادهاند وا | ورد این‌دو شرط اعظم نیز ی عا 
هیثت رای‌هیچکس مکن نیست. لهذا میتوا نکفت | که 


شارع مقدس مارا درام حصیل عنمسافرت چين ترغیب 


فرموده. انا حصب ل امثال ابن علوم اس تکه مارادرسفر 
وحضر کات باریك فرایض وسنن عالم ودانا کرداند 
حال | نکه افتخار مادر دا نیز سته تحصل امثال 
ان دالشهاست . 
لهذا حض رغیب ابتای ملت تحصیل ان ع شرف 
که بر ای‌دین‌ودنا لازم دارم ترجه ان کتا که بنجمین 
اتر ان‌ندة دور افاده از ال باك وطن است رداخت 
که بلکه درمکتهای وطن باطذال ملت تعلم بدهند. از 
خدای وفق خواه مکه را پترچه و تیف بعض 
از رت مند دیک ریز که درنظراست موفق فرماید 
انه قادر على ذلك ۰ 


) مه انم هيد ارجم ابن ابو طالب ) 
( جار تبریزی ) 


(عل هیلت ) نی عل افلاك › افلاك که حمع فلك 

ع ارت از هه موحودات زمیی والیاست:۹ اقا وا 
و ستاره ها نبز جزء هان موجود اتست ؛ اول این رابنظر 
با ورکه آ یایتوايم به امه موجودات جيله و کبریایی که 
دراطراف ما است توجه نکنم. و درفهمیدن آنها ساعی‌نب‌اشم: 
واکر نباشم تفاوت ماباآ ن حیوانها که در حرا میجرند و هرکز 
تصور یکنندواز خود شان عپرسن که ابن‌علف غذای‌ماجکونه 
وچراواز کا رسیده ودرا میروید. وسزمیشوده ول‌میدهد ۰ 
جه خواهدنود. ماراشعور داده اند که | نجه می‌بنيم درویتعقلی 
بکنم. فهمم. تعلم بگریم. لہ ایتک فقط بدیدن‌تنها | کتفا مائم 
ما درزوی زمین ساکن هستم پس بايد بدا م که این زمین ما 
جبست. رکب اوجکونه وصورتاوجه‌سانست ودرکا الستاده؟ 
آعمان که عا کید کودی مینابد ینی جه ؟ جرا روز بعب 
وشب به روز میدل میشود؟ این اختلاف فصول از کا است» 


ان آ فتاب جهانتاب چه‌کونه از نور خود مارا مسرور 


( دیباچه ) 


وا زکرمی" خودحرورمیناید. فاقیقهاین ] فتاب جبسث در کا 
است مد مسافت محل او ازما جه قدر اسث ۰ جرا این ماه 
منوره از برتولطیف خود شہای تاريك مارا دوشن مکند. 
وهی شب حالت خودرا تفر میدهد؛ وکاهی از ما یکجا پان 
میشنود؟ و همجن امه کواکب عد و حاب چیستند 
از کابدیدگنته‌ود زکایند؟بمة اسائ ل که بالطع رحسب استعداد 
درعقل ادعی تراویده مشود › عل هلت جواب میدهد, 
9 هیئت) از علوم سيار قدم است انتداء او در طلمت 
امتداد انام مفقودشده همینقدر معلوم‌است ازروزیکه نظر ی ادم 
پکواک افتاده سعی مود هک از آنبا بعضی رابشناسد وباد 
بدارد: مر هیلت اجتاع ها که در آسمان دیده میود اسمی 
بگذارد» ازطلوع وغروب اقتا بکه هر‌صبح وشام مشپوداست 
فهمی حاصل تمایدء وب آنجه‌هی‌روز درییش‌چثشم اوحادث‌میشود 
وتغیں میابد معرفتی وحسابی داشته باشده همیتکه ی آدم ازاول 
وهل بای خال نیفتاده. چندین هزارسال گذشته تا انتداچوینان 
آسیاکه در را برای محافظه کله‌های خود شان از سداری 
شب‌ای در از اختر شماری متمودند حرکات بع ضکواکب دا 
دریافته » وهیئت اجتاعی بمض آنا را اسمهادادند ‏ رفته رفته 
آن‌حرکات مبزان عل زراعت و کارضرا وراه ای مسافر ین 
گردیده. علمای ه‌قوم ازوم این تعلمات مفیده را در باقه 
ملاحظات خود شارا درحت قاعدهٌ ی ورای آنندگان نت 


وا 


موده. به توسعة ابن تعلمات برواخته اند تا امک عل هيت قدم 
E‏ و 
بعال خود نا یگذاشت. نج ازتا رخ معلوم استعل هیتاولدرهند 
بعد از آن‌درمصر وختاو بابل وایران‌شهرت بافته‌بسازان درمان 
فکیانویونانبانمنتشرحد.:آ کنون ج یع ملل متمد تةعا) زاین شر يف 
E‏ دارند.منجمان دانشمندو رصدخاپای‌زناد دراک بلاد 
موجو داست.چنانکهگفتممنجمن قدے هر طاضهدرنهایت دقت تاج 
ملاحظات واستخراجات خودشانرا بت مینمودند:اخلاف آنان 
نن به تحقیقات اسلاف خودشان اجه خودملاحظه وات | 
و یوت اساي خودشان اه خومملا له و اع 
کرده بودند علاوه موده وسپو گذشته کانرا اصلاح میکردند؛ 
۳۹ ۹ 
وهخدا بان تریب مدونات ال فرن هرن افزوده مشد . 
در تشکلجمیت علمای مدرسثمتروقامکند رنه( خلمصی 
ه‌قدر زتالیغات منجمینمتقدمین کن التحصیل ود بکتاشانه 
| عدرسه جع شده‌بود. دو نفرمنجم معروف (هسا ك )ونای[۱] 
و (اطلموی‌مصری) [۲] از اجز ای هان‌خم‌مترم ودند. بعد 
REE‏ 


بن اع زحسنات‌رونق‌افزای اينع شر يف تصیی 


باقتند؛ تا ایتکەسیصند سال قل از این منجمین ممروق ۱ 


: E EE 
قواعد هنت قدء,۱ ملکه موده ودید خر‎ 6 
POET KY FETS EAE 


شهر .رو سەكەسايق(نيي) میکغتند متو لد شده دویست سال 


خودټارا بروی‌افزودنده وازملاحظات و استخراحات‌خودشان 
ناثل موفتیت کتف حقبقت "کون وادوار افلا گرددند» 
اسای سی از لباک دارای فضیلت فوق الماده ودند 
درتارخ این‌عل هشه بایدبا کال تمجیدواحترامذکرشود. از آنجمله 
است (کورنیك) لیستانی و(کار) مساوی و(غالل) ایتالیائی 
مخصوساً درعصر این‌سه نفر اصول عهیت تغیبرا کلیه بافت ۰ 
واز انکتا فات واختراعات یب ۳1 شرفت ترق" ان 


: ]۲[ 


شده درءدرةٌ 


مدرسه مذګور 


اره‌ها وسایر مشاخدات مسلکی اختراع وده 
از ن ابت > 


3 ENES E 


بش از اندازه ای دید وتا اوقت که نظر بر افلاك همین ی e‏ دانند.وهس ری را 
باچثم سرود قالبله اتالبای ملهم شد اساب تال معحزی 2 ۰ 1 


( شکل ۱) ن است 
اختراع نای دک بواسطة تکمیا د اوکرا کب آنبان صد هرار دفره 
مد مسافت خودشان رامانزدیك اند وهزار ملیون کواکب 
غیر من ی کہ ی آدمی ما اا دا قادردیدن بلک تصور 
ودن نود بنظرها مک شوف ارددء پس ماعیث این اسابرا 
تالی" معجزه + میگونم. انم آن‌اساپ دور نای جوعی است ۰ 
ان اساب ی نفسه عارت از نصب چندن شبههً بر جسته 
وفرورفته ایست ( محدب ومقعی ) در ميان یك لول طولان یک 


اذك سر آن اوله نکاه یکنتد سییر شرا واسطه سار (شل ۲ ) تکوپ زره است 


وکوچك میتمود بواسطاین اسباب خیلی بزرلا وتزديك شد 
مثلاً هرکاه بدرختی که بې دوریین وجود اورا از دوری 
مسافت باصموبت‌دولامیکنم بان دور تما نظ ر عاتم > خواهم‌دید 
درخت بزرکی بشبروی ماایستاده جنانکه همه ساقه و شاخه 
وبرك‌های اورا میتو انم تشخیص‌بدهم. ماازقاتون این عم(اوتيك) 
(بنیعاربصی)که جر اشبشه مسافت‌دورداعا نزديك وکوچك راز رل 
مناد میتو ندرج کننگوناشم زر اک اززم نظو رخارج ميشويم 
پس بای چنان حالی شدکه دور مای منجمین بارصد خاہا 
بزرکترن دور بای اس تکه مروف هی‌کساست؛وچون 
وضع وساخث وشف ای" شبشه و امتیاز مخصوص زديك 


و زر عودن احساد دران دور 


۲ ۱ سس نیم 
مشود لهذا اورا ام‌حداکنه داده ( تلسگوپ ) میکوند . 


است بعد از اختر 


۳ 


از نقمه منوره دده 
تناید سد ار کل 
ارصاد رصد بای شکوه ساختد وعلى الاندال موفق 


آتکشافات جدید دواستخراحات عدیده مبشوند.ما دران كتاج 


مختصر ازفوا غبر معدود؛ ان اسا بکه انعم از ستایش 
او فاصراست چه متوانم بگونم. هیکه سی «یکنم بائری 
جزئی بمفی از انا انتفاع موم خوانند گان وتوسه؛ٌ تصور 
ایشا راکه مقصود اصلى است هلق عاتم . 

ازهمارف منجمین متا خربن غیرازکو بب[ ۱] و کار [۲]ونالیله 
[۳] ( نبوتون)انکلیسی[4] و(هرشل) هولاندی[ه] و(لابلاس) 
فرانسویسث[] ولی اکنون دره‌یان‌همة ملل متمدنه سیاری‌از 
معارف‌منجمین هستند رکه یکی مؤلف هین کتاج فلاماریون 
معروف ی فرانسوی است ) ک متحال زجات استمرار 
ارصاد مباشند. ومتوانگفت که ال نی‌استتناء علماء همه ملل 


با بك اتفاق کامل درترق اينع شریف کارمیکشد ۰ 


تقشاطرع کوپرليك بدون اصلاح . شرح‌حالو تمو برش درصقعة دیکر است 


( دییاچه ) 


[۲] بوحنا کیار مؤسس وپدرعل وهیت جدید درسال ( ۱5۷۱ )درقصبه (غیر لستاد) 
2 دیع ملکت المان متواد شده ( ۲۸) سال بعداز آوټ کو 
موه سان ئی ددگهر وت )از اخوشی آماسٍ سرفوت 2 شده 


۱ 
3 


(۱) تصویر کوپرنی است 


یقولا کوررزك طرح بطلیوسراکه زمین را ابت‌میدانت اصلاح ود اواول عالی‌است که 
کردیدن‌زمین را پدور آقتاب قایل شده ترسم غوده ومنةشم ساخته ول یکوپ رليك یك مهو 
,ررك داشت حر ك سیار ا تراد ره تصوریتمودو ازجهت این سهواو اکر مال حو ادث‌آسبانی 
لایتعل م‌ماند . درسال (۱۵4 )مم معروف (دانماری ) ( تیو براتی) یا( تنو راحی) 

مه وکویرنیادرااصلاحتحوداماچون خودش بتقلید(بطلیوس) سکوی زمین قایل شد از اب تفاوت ( پله‌پس ) یمنی خط قطع اقص اه دابره این 
جھٹ اسلا او زمر ری کردید کشا کرداو(کپار) له کون ,رحسب اك اقضاتاسیس پرکاری فقط یك تقطة اتراق ( فوکوس ) و بك مور می‌باشدوی درخط (اهلیل) قطع 
عالم وحید بود . بشای میق باقواعد معروف E‏ اس ری 


(e) <‏ ر طم مدار امتداد يافته مي‌اشند. . 


است که در دا 


هیکت جدیده سرتوشت تعلیات بالق 
خودکذاشت وهمه مسائل ممضل" این فن شریف دا حل وتسویه غود 


[ه] غالیله درسال |٥۹٤‏ درشرر ( یر ) 
موده درسن جوای على دراشی دارالفتون از ر 
ارصن چوای علی رای دارالفاو تصو تون 
۳ ۳ 2 ی [6] تصویر نیوتون است 
دارد درصایه 5ل ب که خود اصلاح ات اشبزا: ۱ وو 
ار يه اكوب و ج عو e‏ هبزازیه گر .دا [لیوتون ] درسال ۱36۳ در(وولستر 


سوعهای کر دا مین از حرکات موازی لکه های عوده هفتاد وبثم سال دراین عالم 
| ایات سرد . چهار بسك مشتریرا بیدا مود صقصات زهره درعالم انکشاف حقایق کو 
درسال 1۹۵۲ دوه فلورانس وقات غود - غید از ( کپلر) عل 
انکلیسی است نیوتون ,رای ما دو قانون کبیر کدف 
ودیکری ايتکه قو“ جذپ اجماد 3 


از جمد ود حور از مسا جقب ند با هینکهمنجمین‌مسبوقالذ ک رکه (هیارل) و( بطلمیوس) یز در جراه 

مر FE‏ لت مت وم بای ۵ آنہا است ازاشخاص فوق المادهء هستد که نام نمی آنهاهمبشه 

E‏ در السنةٌ داندمندان و صفحات تار عترم وگرامی مذکور 
ومسعلور خواعد شد. 

عل هیفت علاوه ,راینکر ان 

تشع زیاد نیزدارده بيعل هیلت‌مانه آبتکتنهااز آسمان عخبرميشديم 

بلکه‌زمی ی کهدروی سا کن هست مکوشمای اوراهم نعناخته » از 

سایر اراضی دوردست وسکنةً آما نیزنی اطلاع‌اندم» هرگز 

( کرستوف کولونب) امرك را میتواننت کتف اید 

مافرن بر و محر عنزل مقصود شان تبرسیدندء و دراهای 

بان راعتوانستند بر ایند رها ان نبود ما یلم خودرا 

بی نداشتم» و اسل هین عل حالا سالوماه وهفته 


دید ودل جسب است 


وروز دایم . وقت کار را وکشت ودروخودرامیدانم ‏ 
اعیاد ویام یل خود را میتناسم :این نز بكار 
اکر این عل نبود مایکنیت تکوین عام از کا اطلاع مميرسانيدم» 


ادوس غر انسه‌متولد شده پسرژارع فقیری‌بود 
تن ) » دای“ و (اولهر) راجع تود سایرجهاث عم 
یک مانده بو کف ال ۱۸۳۷ وفات ود . 


0[ 
سال (۱۷۳۸) در توور) خاك (دولاند.) متولد: شده مشغول 


۳ 
4 
ا 
4 


شش پادوعرك 
پيك_معاوم‌بود باقیدا درشل 
پیدا ود دراه تلسکوپ ۽ دید . درسال (۱۸۲۳) در هشتاد 
وچهار سال وفات مود 
I]‏ 


وچگونه از این جبن وتطیرکه تا انتشاراین علب‌نوعبشررازیون 
خود ساخته وعتل ابا را در تاریی طلمت خود داشت 
ودرتبه‌گمراهی سرکردان گذاشته ودمیتوانستم, خلاص بشوح؟ 
عل هلت بی شه یکی ازعلوم ممضله است برای منم بودن 
واین عل را تحمیل کامل مودن لازم اس کهشخص جیع عر 
خودرا سر بته‌صرف نظارت وحساب عاید . فقط خوشختی 
ما دراجا است که مارا مکن است با زحت اندك و تمیم جزفی 


به قواعد این عم مانوس کردع» واز لذائذ سپل الأخذ او 


حظوظ باش اورا مخوانم دام ملکه نمائم» ودان حقائق 
کمک انکشاف آنا بای نقود عقل وزحت مافوق تصور 
چندن‌هزارساله علمای بی نوع شم است درکال سپولت آشناشوم 


جوز فصل اول یم 


(دریان) اشکه زمین‌مدور است) قل ازاسک نظ ر خو دمانرا 
اسان معطوف سازی و تماشای آفات وماد رو ساره 


اناد مده دکر زمان مدور است؛ باسقدر اا یکم عالازم 
است بداڼم که چه طور مدور است . بسبار يز ها هستندکه 
مدورند و مسطح مثل مموعه وبشتاب 1 زمین ماهم استطور 
مدور است؟ نه خير زمین مامدوروکرویست تنیمل کو ی استک 
اطفال بازی میکنند ۰ در انا تصور خواهی نود کوبی بین 
ورک نی جه زمتیکماروی‌اوراءمبر وم خانه وعمارت‌ساخته‌ام 
مدور است ؟! چه حرف نی است وان لمح وتا فیمیدن 
ابن مطلب باتوهمراءاست. 

راست است در اول تظر ه رکز مدور ودن زمن‌را 
نمیتوان متقد. شد زمین ماجعلور مدور است وحال آنکه همه 
جا اکر ء ودره وپست وبلند تست نظر مامسعلح وهموار 
میناید ازبالای‌سرما آسمان درهوای صا فکودرنك ودرهوای 
اردار خاکستری بگندیی‌ماند که دورمنغلرء مارا احاطه موده 
وکوی ازهر طرف بزم‌ین وعل‌شده وورای اوهیچچن‌نیست. 
همین تصور کودکانه چندین هزار سال نی نوع بشررادرظلمت 
جهل از راه حقق منحرف موده سر کردا ن گذ اشتهبود ۰ 
حالاه ینم زمین ماواققاً چطور مدور وکر وست, جناک هک 
نتم درهرجاکه ایستاده ونظر مایم در منتمای مدیصر 
وتان یی که گنبد آسمان بزمین وصل‌شده وانطرف گنبد 


E‏ نوست وحال e‏ سنت 
قدری بیش روع مدا باز کوه » وحرا ودرا وقرا وبلاد 
اس اا ن ارس ا زار فرسخ دوم هماست» 
یی باز مان کید است که کون ازهر طرف زين وصل 
است وماورای‌اوهیچ نست. پس از اینجا درست میفهم کہ 
زمين مامدور وت واگ مسطح ودی منته‌ای مد 
بصر مانبایست حدی داشته باشد وهمه بایست شجشم مادیده 
شود همینکه ازدوری مسافت اجساد زرك کوچك وکوجکتر 
میلمودند پس تین زمین مامدور کر وینت که رفته رفته از 
هر طرق بالسو ه واسطه ندو ر خود بایان میرود واز نظر 
اند بدمیگردد: و آندابرة عط منتهای مدیصر ماکه کویی 
آنمان بزمین وسل است افق مااست یمنی افق نظری" ناظر ن 
است ه مته ای دور کر؛ زین . عالا سی میکن کروی 
بودن زمین راقدری بهتر شرح ائم ودلائل وافعتر اقام هکم 
تصور یکن جر وفت در جر و از جای یبای میروی 


بست از نظر و بعد از آن مارتهای م‌تفعه وسد 
منارهای مساجد ودر ختهای باند تتدر ج در ها عسافت 
فاب میشود که از آن ان نقطه ها برای مدور بودن زمین آن 


امکنه وار رتفا عات تباید دبده شود . و هم چنین رو عنزل 


EXE فصل اول‎ ( e 


مقصو دک حرڪت ودی فرضاً دو فرسخ n‏ 
باند آمجا یکفرسخ مانده درختهای بائد وا رات عله نم 
فرسخ مانده سیاهی شېریادهکده رفته رفته کوچه وخانهای ق 
ياشهر سو عودارمیشود حرا؟ رای اتک زمان مامدور است 
ادعو فسافت هان لد اد EET‏ بایست دیده 

شود ۰ لل دک کر هرگاه مادرجای مسطح ایستادہ باب فرضاً 
مدیصر ما عبط دو ویاسه قر یه ومنرعه میشود قدری پلا 
میرو ع قد رتوسعة صر چند قره ومزرعه را که اول‌میددم 
نظر مانمودار کردد: اکر باز بالاو باز یشکاه مد بصریا آقی 
ماتوسیع باد واکر رسر قله نت ده مقابل منظرءٌ 
اول بتظر مامکشوف کرد ند چرا مجهت اسک زمین مامدور 
است. حل اقامت اول ودوم وسم وسرقله ینی هه قاط 
اقامه ما اجه در ر خور ارتفاع خود ود توس مة افق ما با 
مد بصرما میافزود. باز واف گويم ین بکسی‌سوار عدء 
با روانه شدن کشتی را از ساحل اشا مود از ساحل 
هروقت بدریا نظر نایم مسافت مسطح ,سل یکه کو هیچ 
اعوجاح و بست ویاندی مانع مدبصر مایست رما مکسوق 


ا ومیین مک ان E‏ روبافق ماباند مشود 
ےہ N‏ رواله مشود تارسدن منتهای 
مدیصر ما باز جنان نای دک دوی آب رو الاح رکت‌میکند 
د از نک 5 رحد افق مارسید دہ نی بان قطه رسد که 


۲۳ 


ماهمة کفتی در حجم خود ما ئی کردد وبعداز آن 
حنانکه کون که منخواهد در اب غق شود اول ننه بعد 
از آن نصف بایینبادبنهاورفته رفته یکیجا همه کٹتی از نذارماغائب 
رده شرا غیت اند رمان مامدور ات ومد ۳ 
نقطه دود و از نقطهُ مقتضیه را میتواند به بند . 
وهمجننکنتیکه روبساحل ما بداز فرسخی‌مثلا منارءو کنید 
های عالی» واز دوفر سی مارات بالنسه پست واز یکفرستی 
هشیر بکشتی نشینان مشهود مبشود. اکر زمین ماکروی‌نبود 
واگر روی‌دربا مسطح بودچرا از صد فرسخی شر راکذشتم 
ساسله جال باند ساحل مقصود دده عشد پس زمن 
کروی ومدور است وان تر از نقطه مقتضیه را کشتی 
نششان عتوا نستند. ه بنند . ایضا دایل 9 و بهتر 
وواضح تر رای کروی ودن زین اقامه یکم ساب 
هر جسد در هرجا وهمه وقت شییه خود جسد است ساية 
آدم سورت ادمی ودوار صورت دوار ودواب صورت 
E EE RS ESE‏ مر بی مقابل شع 
پگ سای سبع میینی با صفحة مدوری بکر سایة مدوری 


خواهی دید اسفقره از دیا تست هینکه اينرا باد داشته 


باشی در فصول آتی که ما از خسوف سخن خوادم گفت 


مدور ودن سای زمین که دوی قر را میوشد رای تو 


وس خواه دگشت وخو دمتقدبکروی ودن زمين خواهی 
شد, زرا ڪه مدور ڙدن سا ن دا کون برأی 
العین خواهی دد ومدور بودن زمين نز تابت خواهد شد 

دلیل دیگ رکه خر ادله ودر تصرف عم خود ما است 
ان اس تک ما از هر قط روی زمین خواسته باشم حرکت 
مایم میتوائم دور ڪره را گشته واز جانب دیگر محل 
حرکت اول برسم واکر موائی را دوجار شو م راه خودمانرا 
هنک دانم تا از آعانع لاص شده دی بازه .راه خود 
میگردم. مشئول رفتن میشنوم دار همه کر را ی 
SS EIS‏ بهس‌ان نقطٌ اول که راه اقتاد ودم 
میرسم چون فا لقیقه کروی ودن زمان معاوم شد خواستند 
او را مقیاس اند واسلهة بمض وس‌ائل علمبه کر 
نکر اتا در انجا یی موقع است کنتندکه دور کر 
زمین می‌وهفتوزار وانصد ورست است وهر طرف او دران 
مسافت مساوست 


به غلا معلوم است که قطبین کره قدری رو رفتکی دارد ول علل رویت 


زمین نیست وما از اثاده به این مطلب درمتن صرف ظر نودم مرج 

بمدطول ابمقیاس را متر) آوردندیتی اول حیط یکر مکرثزمین رانده 
ملیون‌جزءتقسم ودند ويك قسمت ۲ نرامتر)گنتندومعلوم داشتند 

کایگر عکرڈزمی نکمم رع افق حقیق ما است به حساب مترکه 
الآن غبر از روسه معمول به کل ملل متمدثه است ده ملیان 


مترکه دورش جهل ملیان متر» با ۳۷ هزار و انصد ورست 
است ( ده هزار لیا )سبحان الچ بگوی بز ر گس تک طفل 
قدرت بااو بازی مکند واز تصورعدل بعالم یرون است . 
ان کر عظم سه قسمت آب ويك قسمت خشی است 
از خود ستوال ان که این همه اعوحاح پست وبلندی وقال 
وجال مر‌تفمه چگونه عدور وکروی بودن او اخلال میدهد . 
اوقت سنظر بیاورکه این همه پست وبللدی مثل برجستی‌هایی 
ات ده در روی‌بوست بورتاخالوترنغ‌حسوس ی شودکه اصلا 


مخل ندور وروی بودن او بست واکر بشتر ولهترمبخواهی 


ندانی روی هندو انه 3 جد ذرة ربك مجان وسين 


اکن آنها کزویت هندوانه‌را رهم زند انوقت پست وبلندی 
زمین نیزکه قلل جبال در جنب کر؛ زمین کتر از آن ذرات 
ويك است میتواند کروی بودن اورا مختل اید .بعد از اتک 
تصور توا ان کر زرك ویب اشنا شد واورا ملکه مودی 
میب ااج کوش دارد روه و ۳ 
وطیی است قطره های آبکه از مجرای خود بزمین می افتد 
بالطبع ابنطور صورت عى مدور یگوشه وتیفه کب ( غر‌ان ) 
قول مکنند روی رگا وکلیا قطرهای شنم اتصورت را 
دارند. هنين در فصول آنیه خواهم دیدکه آفتاب وماه 
وستاره‌ها همین صورت یی کرویت یکوشه وتیغه کیرا دارند . 


پس بالطیع زمین مانز همین صورت کرویة ی کوشه وتیغه‌گیرا 


داردکه قدر کفاف در انبات او ادل وانضه اقامه مود . 
واک اورا کات اوت ای قدحت ارات نووده 


زمین‌درجوفضایلاتاهی‌شنا میکنداین زمین‌ماجه که وده 
اورا جه نگهداشته ۾ جاص بسچ چین تکه نموده وجز قدرت 


N‏ ندارد . مینک درمیان جو (ینی فضای دارای 
بعد لایتای)خود تخود بتبایی دوران یناد بهيچ چیز وصل 
يست هیچ جز که تقوده اک هراهن تصور ایی باور 
1 کف صاون (بازن) دوشن ناگ درهوا طبران ا 
نک در آمساف تک زمبن 3 هوا تست وهیچ جبز 
نیست و آن مسافت بی ته و یکنار ون حدود وی انتهاستکه 
ما اورا جو ینی آسیان نامیده ام ودر آن مسافت زه‌ین دوران 
می تماد , 


این گنبد کود یکه کو دربالای وما معلی ات 3 
اسم او آسیان است وف الواقع گند یست هنک بظر ماجنان 
میناد . مثل سراب ک ما از دور آب ی بيم ۰ ا 
تصیرت ما ازکودی آن هواس تک دک زمین وهوان 
ام در د وی تنفس میکنم وتعکا ل وعبور ابرهارا می یام 
اینهوا همة ناراک ما آسیان میکوم ماو نموده هوا فقط 
ازهی‌طرف بالسویه کر زمین را مثل طبقة معلوم خن منملوی 
است وهین طقهٌ هوارا اتومسنرنام نهاده اند 


اتومس اسف رکه ,دای اختصار انومسفر کویند رکب ازدو لفظ بونای وععنای 
خار مدور است که حالا بهوای‌حیط ستعمال میکننند وهرجا ان لفظ توشته شده 


منظور «وای یط کر“ ما امت 


(رسم‌تحامت‌هوای حبظ دور زمین‌است) که منهبای ضحامت او یکسد 


۳ E E 
صد هزار متر ات ومد از آن خلاست ن‎ 

۱ تست وکود مودن این هوا منظن ما ازشدت صفای 

اوت ون اب ازکژت صفای خود سبزمی‌ناید همینکه هوای 
جز فک میان ما وسار اجشاد نزديك است کود دیده می شود 
حکونهک آ بکه در استکان برئك می اید له سین برخلاف 


هر وقت بدربا چه ودرا نظر یکی آب سبز می نابد هانطور 


هرکاه در هوای صاف ویز بارتفاعات دور دست نظر بکنی 
اجساد بنظر کود رنك می اید وحاك انکه اجساد رنك کور 
ندارد این کود ببرنك آنهوای زادراشت که میان ما واحساد 
دور ازمارا ر موده وازکژت وصفای E‏ کار 
سس مریم > هوای بط با نم 1312 5 کر زمین را عنده 
واورا اتومس‌فر نام داده ام رك کود دارد . روزها طت 
بالا سرما بت بر مئل گنبد ند کود واک هوا ابر وجماست 
E‏ 9 اک ستری راك کاھی خی ست کاهی خی بلند 
بتفاوت شدت وضعف خفت ولثقل۱ رها عوده ی شود» ول 
در شای ص ف ان که دی ی یر شود وما 
ازمان هوای تبط درةزمین تماشای ريك سافت إميدة ناريك 
باسیاه رن آسانرا مک م که دروی کوا کب مثل شرازم عا 
ی بر اشیده شده . پس تباید هوای 
شاف روشن. ازنور فتاه اب صیظ کر رین راک ما روزها 


می‌بينم با آن مسافت وسیعة بی اتاک آسماش میخوانم 
مخلوط نایم . 


در دوی این کرة عظیم هکت تیم درمیان سافت بی اتهای 
اتان غاد کد ۳ زمین نام م دادیم هم مامثل مورحه 
حسآیمکد در روی کک مرگ که ورهر | طیران مکند ساکن 
هستیم درمه سطح مدور این کر کہ تحار وانہار واراضی وجال 
وعمارات واشجار وانسان وحوان درحای خود قاج هستند . 


۲۹ 


دراغحا حق داری با کال تمجب سوال بای ند ان کره جه 


طور ایستاده اند الاک ان کره دور ایک غه 
درروی خود دارد همان جو باسافت مین اقکند حار جگونه 
میریزدوانهار جه طورجاری مشود . وانکهی اغا ماسر بالا 
ایستاده امیس عخاوق انطرف کره که درتحت ما واقعندیاندسراز بر 
ایستاده باشند با این محال_وفتع را مبشود باور مود ؟ 
وق یکه تودانتی زهجن ما مثل آدن هه جر را بر خود 
وت از ال کل کرات ار فرلاد را 
اهن ربا ساخته اند دنده ملاحظه مودک هرجه ازسوزن 
ومیخ وذرات آهی باونزديك:نایند مکشد ونکیدارد واگر 
اورا معلق بگرند مجذوب او نی اجه باو وصل است می‌افند 
وذرات آهنی هر یکرا مانتو وک TS‏ دزد .هان 
طور زمین مانز بك جسد متناطيهٌ کلیه استکه همه اجساد 
وحوان وانس‌انزا کت ونکهنیدازد هانگ اناد خر 
خود.هرکاه رحسب اتفاق‌درمیان‌جو(فض) جسدانوی کوچی 
بزمان ما دوجار شود فورا اورانز کشیده ورخود می‌جساند . 
وان قو؛ زمین راک مثل آهن ربا اجسادرا خود جذب میکند 
قلت مرک ی ان قلت بی ان قوه‌را قدری قرب 
بذهن ی توانم شرح عام . ك و بر داری 

ونکیداری مکی اورا امین مکی حرار زرا کیزمین اورا 
ند و مس کوک ر اورا نتاری فورا میا 
بلکه اکر اراز قوۂ در خور نگهداشتن سنکرافابی بازمي‌افند 


( دعم ۱۰ آئن رباست که ذرات آمنی دا نکهداشته ) 


( شکل ۱۰ ) پادچه خولاد مقناطی شده‌ایست که وراد“ 


واگر از وت بگذاری نان سی افند بگونهکه آهن‌سوی 
اهن ربا مارو اراک خواسنته باشی برداری باز ابراز وه 
در خور دقع جاذب زمین بتو لازم است تابردارۍ ۰ پس 


واضح شدکه زمین‌هی چیزرا بکشد واکرخواسته بام چیزی 


را نگذارم بکشد آنقدرکر در وسع قو ماست بايد درمقابل 
ان جذب قوة دفع یما نتی ابراز مایم وکر نه جگونهکه از 
بیانات فوق معلوم شد همه اجسادرا جون آهن ربا اجزای 
آهی را مخود میکشد ونگهم‌دارد وهبن قانون در مه جا یکر 
زمین مکقرار اس ت که هیچ جزء ازجای خود متحر نمی‌شود 
ومیان جو نمی بر اشد . 


چ دریان خط (شاقول) عودی چیہ 


پیش ازمطل یکه درفصل آنه ميخو اح کو م لازماست يدام که 
خط شاقولی چیست . هرکاه جسدی بالطع بی ازروی 


آان. دا ګشیدهونکاعداشته» 


زادی بزمین افتادنی باشد واسای ازخارج اوراتکان‌ندهد 
ووسیله" احراف واعوجاح او تسود راه نزدیکتر برای خود 
میجوید وشاقولی می افتد قاط عبور ان جسد را خط شاقولی 


ع یکومند . 


برای مشخص ودن خط شاقولی اسانی ساخته‌ام واورا 
شاقول میگویم چندان اساب تورتویی یست ( صورت ۱۱) 
رشته هر طول‌که خواسته باثی 
چبز سنجبی ازسنك وفاز و سرب 
ی بام ا رشته را دست 
میگدم با ازجان مآ وزم جسدسکن 
رشته را مستقم مکند و جند دفعه 
بینسو و انسو حرکت موده آرام 
مانتد آنوقت ما معلوم گرد که 
تقاط طول رشته خط شاقولی است 
بواسطه همین اساب ساده بنا وجار 
دیوار و ستونهای منصو به‌را مستقم 
( شکل ۱۱ ) شاقول است 
می‌عانند یعنی‌حنان‌درست مکندکه مطایق خط عمودی افتادن 
طیبی باشد ھر کاہما این خط شاقولیرا ازهرنقطهٌ زمین باتصور 
خودمان عبوربدهم بهرکز زین مرد ( م ۱۲) 


هرروقت چاه یکتم سی 
میک که شاقول کنده شور 
هی‌کاء جاء را هدرکنایت مقصود 
آممیق دحم باز عر ڪز زمین 
میر سید وهی چبنجاد می اند اخم 


ساف‌زمان می‌افتاد زبرا #زمین 
ماکروست (دسم ۱۳) از 
نقطه اوک ماخواسته باشم 
۱ شکل ۱۲ خط ۶ودی شاقولی ب-وی رکز ) م 
خط شاقولی فرض نایم عرکز اوبابناف زمین مرسد . خرکاه 
تصور نما که ازهمه تقاط زمین خطوط شاقولی کڪ عبد دام 


می‌بييم حم ایا در کر تقاطع موده اند پس چونکه بهمه‌حای 

زمین‌شاقولیت خط افتادن اجساد است مامیتوایم بگوي که هره 
نقطه کر زمین جع اجسادرا مخود مکشد (رسم ۹۹1 

حالا درست متوجه‌باش 

این کاست در روی زمین با 

در زرا بادرحی‌کز زمین است 

الا عاست بالای رما یی 

اک در هیچ جا 

آدمیا معلق نیستند همه جا آنها 

ستریا ایستاده اند وبای آنا 

مودی ع رک زهین‌است وسر آنها 


در اسان‌وحال ۱ 


( عر۱۳) ی نصف بانقطه۱۰ ی ای د که کر بقد کشا فکنده و د کرک 
زمین که شان () است مير سد 


۳۳ 


بسوی آسیان یی بان مسافت بی انباست که دور کر زمین را 

احاطه موده وانگمی افتادن می ترد مر‌تکز زمین ودن» 

رجستن یعنی بطرف آممان نزديك شدن . سکنه اقطار زمی ن که 

در قطة مقابل محل اتامة ماهستند متل اكه ما میچ جا طرد 

می‌شوع آنها نبز عیتوانند بان مسافت مطرود شوند برای آنها 

چگونهکه برای ما از زمین فصل شدن بطرف آسمان بر جستن 

است .(رسمع۱)مگر توحالا که‌در انا ایستادثمتوهمیینی میترسی 

کبآن سافت برت شوی 

هانطور سکنه | نعارف‌کزه 

نمز‌مثل مادرحالت استقامت 

خود اتاد ااه ملق 

ینی در حالت طییی 

واستقلال پایشان در زمین 

وسرشان بسوی اسان 

الت اطا افد دو 

درروی کر سا کن‌هستد 

وس رس اک جه کون اناع وهیج می ترسند که بان 

مسافتینی بسوی اسان سوفتد 

س بان عبارت از ناخ که است وبالا ازسطح مدور 

او هان بك قو حاذه باثقل است که بالسویه از هی‌طرف انبمه 

اجساد متبابنه‌راکه در سطح کر؛ زمین است از آب وهوا تخود 
۲۳ 


کو e‏ 
9 
جا همین یکیرا می یلم 
. که ذمین ازهی طرف 
السویه همه چیزراشنود 
مکشتد ویر اط راد ۱ 
هان مسافت اسمانست 

دس ۰ (رسم۱۰) 


(شکل ۱۵ ) حالت سکن زمین درثقاط متفاوته 


¥ موازنهً زمين در مان فا و مد چم 


معلوم است بعد از ز تقربرات کذشته دیگر ذهن ما خطور 
خواهد و دکه چرا خرود زمین نی فد وان گوی 1۳۶ 
گهداشته . متقدمین‌که ازصورت زمن اطلاع نداشتند 
E‏ کی آسمان ومطال یکہ ان میگفتم عام نبودند نیتوانستند 
تصور نمانندکه زمین بان بزدگی میتواند بی مود وی زیر 
یامه تا ک. جرد و ار زمین مجای قات نبود 
a‏ ی اساس ا اما مورث تولد 
ےو OT‏ ورن دردید بعفی کی 


در روی ستون خی ضخمی عم شده بعضی میگفتند در ج 


run 
ا همین قدر دریافتندکه .زمينکرویست درانصورت بعقی‎ 
ند ازمیان زمین ميل بای فرو رده اند انپمه تصورات‎ 

نی له ایتک صموبت مسثله‌را حل می مود بلکه براشکال او 
می افزود . بسار خوب زمین روی مود قابست مود درکا 
قامُست . روی نهنك ایستاده نهنك درعا ایستاده . روی چهار 
فل است فلها درکاست . میان زمین ميل آهنی است ميل 
درک ام است. مفی‌بودندکه زمین را مثل قندیل با زنجیرطلا 
ازگند اسان اوه مدانستند.. الک مسلوم شدگنید وجود 
ندارد لته زنجیب طلانی بانگران بای را تز ازحلقة آنگنبد باز 
موده اند وزمین ار مارا بزحبر قدرت آلهی‌وا کذاشته اند . 
الان هرسال دورکر؛ زمین را میگردند در هیچ جا اتری 

از این افسانهاینیازستون‌وزشحبر وم‌نك وفل‌ومیل دا تجودداند. 
هیک به حقیق مسلوم کدی کر زمین به تمایی درمیان فتای 
لابتاهی‌دوران میکند .وانگهی مود وفل ولك وزع ان 
بودکه زمین نیوفتد زمینکا میتواندیفتد به پان ؟ این کاست؛ 
بان نسبت مین م کن اوست در اغسافت دہ بان کا متواند 
ین آقتاب وماه وکر اکب همه یکره های 
جسم درمسا فت اماق یمه زر ونودو هدار نله سای ده 
زمین تز درهان آسیان مدار خودرا طی میناد ودر آن 


مسافت وسیعة لایتاهی رسو سیر «یکند وسکنه وحار وجال 


خودرا با خود میکرداند. بل آمجاکه سخن ازسافت ی انا 
وناخ کته می‌شود فقط میتوان حرکت موده ایتک اناد ء 
پس کل افتادن مانقدر بی منی است جکونه‌که کات ته وکنار 


وطرف وپایین وبلا درارن موقع ی معنی است . 


معنی این چند کله بعد ازملکه ودن مطالب مندرجه ای نکشابچه غو الند" مدقق 
وح معلوم خواند بود وتعینات نسي را ل خود خواهد فهمید ۰ 
شری درایغا لازم بود زمینه کتاچه ۲ نقدر محدرد استکه اراد شرح م ےه 

دیکر دا ءوقع ليست (مترجم 


سه(فصل‌سیم دریان اتک هکرغ زمین دور خودمکرددام 
سس (وطاوع وغر وب اقاب وکو اک چکو به است)ام 


درهوای بل صاف یی نی ابر هر صبح ما طلوع آثتابرا 
از هان یکتارف می بین مک دیروز دیده نود . همستین اکر 
دمیدن آقابرا دقت شام می ین مک اول تينة نور یکه گونی 
ورای جکلهای‌دوروته‌های افق ارکرء زمين ر جسته ومنفصل 
گفته ورو به آسمان باخط غبر مستم متدرجا ( اکر روا قاب 
ایستاده باشم ) سانب راست ما زدیکانه باند می‌شود رفته رفته 
بتصف النهارکه منتهای اوج اوست میرسد وازقرب طلوع 
خود عا خیل زدنك مبشود دورتر مینابد بعد ازظی رک 
راست ما هبوط میکند وما نزديك می شود 
د وحنکام غروب چنان می نایک کونی بزمین 

فرو می رود اوغا گرده واودا غروب مگوم ۰ 


دران تفص لکه ذکر فودم هر‌کاه د 

یی دربایم که آفتاب «از طلوع تاضروپ خود یك نم دابرۂ 
غير مستقیمه تشکیل موده هم چنین هروقت بطلوع ماه متوجه 
بشوم می‌سنم او نیز مثل آفتاب از افق ما بر امد وهانطور 
طی مدار,پمانطرف موده (ینی بطرف راست) ونم دای مثل 
شس تتکل داده وغروب کرد . درشهای صاف یکواکب 
نظر میکنم می بینم آنها زنل آفتاب وماه جای خودشانا تغیر 
مدهند وهمانسو حرکت مکنندکه آتاب ی ناد (رسم ٠٩‏ ) 


ج 


۱ 
۱ 
E 


7 مکل ۱۸ )عدار تصوری آفتاپ درآمعا که وی ازمشرق بعفرب امیرود 

دیدن حرکت انان وف‌اواقع حرکت زمین درنظر اول 
اجان منابدکه آفتاب دو رکر: زمین میکردد ودر دور زمل 
دایر زرکی تکل وباآن دایره درافق ازیش جثم ماعبور 
موده بانطر فکره سابرگشته از نظر ماغایب ی شود . اوفردا 
باز در افق ما طلوع میماید واین دايرة وسیعه را درنیست وچهار 


ساعت اطی میکند واز انجا مگفتدکه جون مدار آفتاب وماه 
دور زمین است البته سای رکواکب نیز بدور زمین میگردد . 

رسوخ ان تصور در متقدمین از اجه بودکه هکس 
متوانست حرکات آنهازا خود مشخص تابد . ان عقد؛‌سقمه 
مقبول همه علمای قدیم نود . تا فرون عدیده ونظارتبای زاد 
وتحصیل اد قاطعه ثابت نمودکه افتاب وماه وستاره دورزمین 
که وت دوز که افا عکردد؟ 

دون تأمل کردشن زمین خیل مکل بنظر ما بد .بل 
عم خلاف اینرا معتقد بودند تا اتکه‌سیصد سال قل - 
جرئت کرد (کوررنيك ) و برملاگفتکه زمین‌یگردد و آقاب 
ساکن است اورا جنون بنداشتند با وجود ان‌صدق عقبدة اين 
نون اعقل همه عقابد قدعه‌را برهم زد . 

حالا خواهید گف تکدام زمین مکردد این زمینی‌که پای ما 
در روی اوست پس حرا ودربا وجال وقرا وبلاد همه مگرد 
پس ماحم با زمین یکجا چرخ مبزنم من !!۱ من چه طور 
جرخ میزنم وحال انکه اسوده‌نشسته اممیخواهم میخوام می‌خواهم 
بامیل خودمیروم.ی نشیم ميخو رم »یس من چه‌طوربا زمین میگرد 
همه اجه در اطراف من است بی ‌تغیر ایستاده»زبرپای من‌مطلق 
حرکت تم یکند.چرا من دویدن زمین‌را احساس هکم 
وحرکت خودرا نمی فهمم . 


جواب هة ایا ان استکه قدری ال اید ودریایدکه 


حققت. زمن مکرددانه آفتاب ۳ SE‏ 
ست فریب خوردن ما"ازاغقالات نظر به اشت هي وقت ماحای 
ومجای دیگرتحویل ینایم ازکامیدانمکه 


محل اولی خودرا تغیر دادهابم ۰ معلوم است میسن مکه هر چه 
در اطراف ماست عوض شده با نسبت باول حالت خودرا لغفر 


داده مثلا هروقت روقريةٌ میروی می‌بنی سرراه دور ازتوپل 
با مارتی با درختهای باندی ابستاده هی‌قدر یش مبروی بتو 
نزديك میشود یکدفعه می بی در مقابل توه تند . وجون 
مگذریکک ازتو دور مبروند ومیروند باغیب می شوند لا 
آنا بتو دور یا نزدیث میشدند؟ الته مدای که و از شی 
خود قرب وبمد آنارا وصل وفصل شدء متحرله توبوده له 
مارت وبل ودرخت . 

استفقره را درمی‌ان کاروت وارابه چتر میتوان دریافت 
هر‌کاء درکاروت دردت هک تراعی برد باطراف خود نظر نای 
می‌ینی هیچ چیز ازجای خود حرکت نیکند. هرکاه به بیرون 
کلک وحرکت اراه تراتکان ټدهد هی‌کز رفتن خود را 
احساس ی عودی ˆ خصو صک درعره های کشتی خار 
وارا راه آهنکه کاهن خبل تند وی تکان میرود مطلق رفتن 
خودرا میدانی اگر ازنجر؛ واغون به رون نظر نای نکر 
حرا وظّارع وتمارات اطراف مثل موج بروی هم آنده 
وسرعت بطرف مقابل تومیدود و چرخ میزند ونابدیدمبشود 


۰ ( عل هیثت ) 


اکر تکان جزئی اراه ترا اخبار تکند حق‌داری چنان ندانیک 
توساکن واراضی اطراف تو متحرکند . ولی غریب چم 
خود ملتفت هستی ومیدان یک تو متحرک نه آنها تو خود بیش 
می‌روی نہ آنا ازتو پس میکی‌زند , 

وهم چنین درکشتی نشستة کشتی حرکت میکند وم نی 
ال همه میکرمه مرول که کرو متام با جراخ 
فلك نشسته می بنی درلحه صر تو همهاشجارو ارت میدان‌کاء 
در چپ وکاهی راست تومی افنند.الته‌میدانی که تومتحرک نه‌میدان 
و ارت اطراف. پس همه ایا اغفال نظری با فریب خوردن 
چشم ما استکه ساکن را متحرك م‌بینم ومتحرکرا ساکن . 

ازاین ادل کافهک آوددیم عا دو نتیجه حاصل شد یی 
اینکه همة اجسادکه باما در یکجا حرکت میکنند بنظر ما س اکن 
عی اید وهرقدر بانها نظر نمایم مطلتی حرکت خودمانرا نمی 
توایم احساس بگنم . دوم اجسادیکه در اطراف ما عرکت 
مانده بود بنظرما رو بطرف مقابل ما «تحرله ی اید . 


یو در بیان ایکه اقاب وماه وقادیل اسانی چ 
هو متوانند دور زمین حرکت ناند. چم 


هی‌کاه زمین ساکن است آنوقت باید باور نمودکه آفتاب 
وستاره‌ها بدور زمین میگردد ۰ زیراک طلوع وغروب آفتاب 
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وتضییر محل کواکب‌را هر روز می بینم مینک اول خود را 
حاضر بک ن که ازانمطالب تاملک تمود؛ متمجب نشوی. آفتاب 
نفس هکرڈسیار بز رگیس تک چندین صد هزار بار اززمین بزرگتر 
است‌اینرا در ابنده ثابت خواحم مود. 

درمقابل آفتاب کر زمین مامثل فندق است درجن گند 
بسپار بزركك». ستاره‌ها نبز کرم‌های زرك هستندوتعداد آنها 
ازهزار ملیان بشتر است س زهین ما بت سار ڪرات 
آمیانی بيشت ازذرهُ غباری نیست آبا شخص باشعور ممتواند 
معتتد شودکه ان مه کرات يزرك مسافت اصده بدور کرء 
زمن‌که درجنب آنها نقطه ذره یی است دور ماد ؟ انوقت 
ید چرخ فلك نشین‌که خودش مکردد معتقد باشدکه عمارات 
واشجار ومدان دور او م 1 نشین حنان بداندکه 
واقعا ساحل بدور کشتی می‌کردد . 

باتک در واغون نشته چنسان بد اندکه واقعا اراشی 
شور اداراف دبواه وار ازیش او میدوند. پس باز هان 
سخن او را تکرار مکمک زمین مکردد . هرکاه ما دوز 
جرّی مدور کردم مدارما نز مدور می‌شود . وهم جه مان 
ما و آنجه ميخواهيم بدور او کردم فاصلهبسیار اشد هانقدرنز 
وسعت میدان دردش مدورما سستن یی زیکر می‌شود 
وهی قدروسمت امسافت میدا نکردش فا یشترباشدسرع تکردش‌ما 
یز مانقدر بابد زیدتر بضود تابتوايم دريك وقت مستقم 
دور او بگرد.. 


( عل هیشت ) 


حالا به ینم از انقرار آفتابک چندن ملیان ورست 
از زمین ما دور است ( درزنده سمین منم ) هر کاه امئ؛ خواست 


دور کر زمین وسمت میدان مدار او جه قدر بااست 


شود وجه قدر سرعت‌ستر لازم ود اتواند در « ۲۷»ساعت 
این دوره‌را بامدار خودرا طی اید آفتاب نایست در یست 
وچهار ساعت شبانه روز (۷۹) میان ورست باهر‌دفته ۷۵ 
هزار ورست راه برود ۰ اینرا درانجا فراموش مکن ازکوا کب 
بمضی هستندک لاك ملیان باز بکر؛ زمین از اققاب دورند هرکاه 
آنها میخواستند بدور زمین بگردند بایست درهی یه چندین 
(ملیارد) طی مسافت ماد تا دربست‌وچهار ساعت دور زمین 
دور عابند نموذ یله ای خلای عقل واسناد ‌نظمی بآ فررنش 
استک‌ما بکرم اه ایی الاد ید ا 
نی بااین طیمسافت محال بدورکرث زمینما میگردند وهای 
یشموری است‌که ڪ رة ختصمر ازمين را ابنقدر شرافت 
ورباست ددم . 


یز حرکت واقتی زمین م 


حلا جلاک سبقت بافت همه منتدند که زمبن 
دد در اتصورت مه اشکالات و حالات ازسان 
برخواسته وهمه بالطع در ماموریت خود استقرار کرد کر 
زمین ومیل وز حت زیاد دورمیکند حرکت او معتدل وعکن 


ودر مقابل حرکات حال وت مک متقدمین آفتاب وکواکرا 
بدور زمین می‌شواستند بگردانند؛حقر ویونجود: است . 
علامات خارحی گردیدن زمبن الا نیز هانطور می‌ماندکد 
درگردیدن آسان بدور او نود تینک همه اشکالات ازمیان 
رخیزد ووسائل ساده ومرهن, مکاره ومناظرء جهالرا رفع 
میناد پس زمین میگردد وماهم با او یکردے اگرما حرکت 
خودمانرا احساس تيکنيم از ینزوست که خاك وتمارت واشجار 
وجبال وا رهبا تومسفر(هوایمحیطم)وابرهایمادریکجا میکردد. 
چون نسبت خارجی بنظرما موجود ليست لهذاما حرکت 
خودوحرکت اجساددور خودرا احساس می‌عام 3 مل که 
درمسافرت مان اوطاق کشتی وارابهٌ راه آهن وکاروت دردته 
قل از ان دکر وده ام باد اور ودقت يکن آنوقت درست 
میفهمی ھی نک در آتمثلها بار ڪرٽ جزی راه و شتی وصدای 
خقبف اراه کاهی مسافر را تکان میدهد ومتنه میکند اما 
زمین ما جون میح جا تی بابد واژ هیچ چیزنکان نمی خورد 
وصدا یکند از اینروما مظلق ازحرکات خود بر حستم 
بل هرکاه بافلا کہ باما دریکجا حریکتمی کند«نظر نام آنوقت 
ی بین که آنها بطرف مقت‌ابل ما مشحرکند: چگونهکه از ازاب 
راہ آهن هراوقت بصحراکاهبیکزدممیدیدم زمین بسوی پشت رما 
میگریزد با جکونهکه اجس‌اد اطراف جرخ فلك نشين دور 
a‏ 


دردد 


6 دران خواص هیکرت‎ so 
€ -حعع دولای دورای‎ 


وی بازی اطفال یابورتاغالرا تردار ازمبان او سوزن 
طولای جوراببافرا فرو برواورادریان اگشتان تخود حرکت 
دک مثل‌چرخ ارابه بدور ميل خود بگردد ان نوع حرکت‌را 
حرکت دولا مک یندکه جد دور خود حرک مکند . 
خوزل 6 ان اقفر رده ازنافا یکر او مكدر دو اا 
ععی روز ود مار کری میامن مشخص میناد واورا 
ی سوزرا میل کوی کوبند. الته ارها گردیدن جرخهای 
کار وترا دور مناد خود دید آن دو نقطۀ کوی کر سوزن 
از آنها کذشته‌وازهی‌طرفی دیده‌میشود اورا قطب مینامند وقت 
گردانیدن کوی دقت میکنم درسطلح اکن کرجك نار 
موده متوجه آن نقطه‌میشویم می‌بايرکه آن قطه نیز مثل خود 
تک بدور میل خود دا» اڪيل مکند وهر نقطه را 
متوجه بائی مینطور بنظر ما بد هلکه نقطة (1) که نزديك 
قلب ارت یکر چت تتکل کی ول وکری ار 
دورتر است دایرة بزرله تقکیل مایا ۰( دسم ۱۷) 


ام 1 
هرکاه ماه نقطهُ(ب) کهدرست 
در ميان قطین واقع است نظر 
تعاس می .که دار ان نقط هک 
م ی یاک دابره ۶۱ 
تشکل می‌شودازهمه بزرکتر است 
هر‌کاه ماکوی خودمانراپاهین ارڈ 
بزرلهکه زنط (ب) تشکل بات برم 
اوقت کوی‌ما دوقسمت مساوی 


منقم میشود . 
( شکل ۱۷ ) وی اس تکه‌ازمیان اومیل 
کذرانیده بکره" زمین. مشبابه ساخته ام 


ول در بیان حر کت ز من م 

و 
زمین‌ماهانطو رکه کردش گوی رانشان‌دادم‌د ور خودمکرددهیکه 
میان‌اولگوی‌سوزن آهنی‌فزوبرده‌نشده مثل‌فرفربی ميل آهن 
چرخ‌میزندما کردش زمینرا بدور خود متوایم تصور نا سومان 
نقطة تصوری‌را حور (بکسوميم) یامیل مفروضی کولم ودو 
نقطه را که حور از آنبا عبور موده قطب مینامم غبر ازاین دو 
نقطة قطب سایر تقاط کره زمین در ع۲ ساعت هرقعله 
رای خود دار تشکل مدهد 
موقوف دوری ونزدیک ۸۱ 


آن نقطه ها اس که در وسط حقیتی قطبا واقع شده اند 
روج 


TSN 3 


انتدا ر موا خط اتواء نی ۳ 

کر داشرا زاغا موم ببیم بدو قمت نم کره AER‏ 
ريده میشود وق ک ردد اخط دزژوی کرد زین 7 
نیست ولی نقاطی‌که اتخط باد از آنها تکل راید موجود | 
هر‌کاه مسافت مبان قطہارا السوه قشم عام هان تقاط 
خط استواء حاصل خواهد شد . 

پس ہم اراضی خط استواء وسکنهة آنها زرکتین دار 
زمین‌را تشسکل‌مکنند ( در ۶6 ساعت (۳۶) هزار 9 
ورست با در هر‌دققه (۲۹)ورست. مالکت‌روسهکه تزديك شطب 
شال است. دابرء متکلة او هة قرب قعلب شیالیکتراست 
ناگی درا اھچ ر هزار ورک2 7 
اخ رکت چناکاگفتم در جنب آنحرکات حا لکا کر آقاب وکوا 
بدور زمین ی میود مسا هیچ است ۰ واضح است 
کزددن زمین و آنجه درروی اوست‌درتصور آدمی زود e‏ 
نمیشود ولی بزودی معلوم خواهد شدکه همه افلاك آنمانی نیز 
دور خود مگردندوگرددن آنهارا دورخود میتوان دید شابد 
۳ طرمیکه چه قدر عقاید انانکر زمینزا سائن BE‏ 
دور او متحرد میدان‌تند فاسد وده وهه‌حنین جه قدر حای 
تم ات کک ماکز تمد خلت وتات مد 2 0 
من غیر ازان ا دراو است . بك دلیل ساده وواضج 

راا متوانم اقامه بانم.همینکه برای فهمیدن او لازم معد 


3 


سار وسائل شا ازذهن متدی است متمسك بهوم 
لهذا ازایراد او صرف نظر نمودے هروقت توه چه دران 
کنامجه نوشته شده ملک ایی فهمیدن آعسائل نز مستند 
میشویع ی اساب‌همینقدرا کتفا بکن‌کهزمین دورخودمکردد. 


فصل چیارم درکفت روژوشت است م 

درفو ق د کر نمودم‌که زمین‌در ٤‏ ۲چهار ساعت‌یکاربد ور خودمیکر دد 
حالا خواهم دی دکسبب‌همین حرکت ماشب وروزدارم‌درهوای 
ساف میم قبل ازطاوع ۲ فتاپنقسمت آسما نک آقابباید طلوع 
نماید بانور سفید روشن میشود ومتدرجا بروشنی خود میافزاید 
اورا ( ذب السرحان ) (دمکرك) یاصیح. کاذب کویند بمد 
از ان روشنی سفید بسرخی وزردی تبدیل باد ودرروی هوا 


حار متصاعده باقطعه ارخا زنك سرخ کرفته و آنشین ماد 
۳ ۰ تا اب ده( 


اورا صح صاد قگومند مد از ان 3 روشن وروشترمشود 


واورا مقدمة طلوع م‌امند چون افتاب دراخالت هنوز 
بات همیک فر او ازاقق شیر مر ما بلای آنسفر 
مارا دوشن ماد واعسفر شنة ق خودرا بسلح زین میاندازد 
اورا غر وسحر مگویند بعد از ۲ ن آقتاب راد و چنساکه 

کی اززین ریجهد دراغالت ذرات امه او ملحا 
لنرنده باعناد مياقد واز ا #0 ماندازد آنطر که 


آفتاب , ر آنده مشمرق نام دارد شدر بلند شدن 


کردد وحرارت نز تزید باد دروقت ظه رکه 
متبای اوج آفتاب است افتسادن شماع او پزمین مایل عط 
شاقولی کردد + وازاخهة سای اجساد درابنوقت خل راء 
میشود واورا نصف روز یا نصف النپار کوبند هرکاه وقت ظهر 
روی خودمانرا با قاب بکردانمانقسمت افق‌ما که فرص آفتاب 
درباای اوست خط نص ف الا ریاط رفن جنوب. پشت سر مانضف الیل 
باطرف شال است بعد ازانحراف آفتاب ازخط نصف اللبار 
نور او ضیف وحرارت او کر مشود ود رآندفتقه‌که گون 
,زمان فرو مرود یی غروب مکند اشمة او باز ازروی زمین 
لفزیده عامبرسد انوقت ساب اجساد بطرف مقابل وقت طلوع 
بازخیلی طولای میافتد (صورت ۸ ) 


بعد ازغروب خی و قت‌در آسمان‌روشنی‌سر ی حکونهکه دردمیدن 
صبح‌دندبودی مر یکر ددبعداز آن‌هان‌روشنی وسر خی( نر سره 
فوق راس ) زائل شود وروشی سفید ضعینی ی‌ماندکه آفتاب 
درافق غبر می طقات بالای اعسفر مارا روشن موده واعسفر 
با روشتی‌ضعینی ماندازد وتدر زائل کردد وتاریک‌شب مارا 
احاطه میناید وکوا کب اول هرکدام بزرگتر وروشتراست وعد 
از آن سایرین عا مشود مشود وانطرف راکه آفتاب فرورفت 
طرف مغرب گویند ۰ دنم ۱٩‏ ) 


(شکل ۱۹) بعد از غروب طبقة بلای اعسفر که درروی‌سطع تارك مین واقع است 


هتوز هم روشن است ۰ 


ەیچ طر تشه شناختن جهات اربعه یم 


هی کاه چنا نک کفتم در نصف البار ر 
رو اوا و :اقات 6 ر وی ما طرف اوت 
(nh‏ 


ES RS :‏ 
ل وطرف چت مشبرق وطرف راست مغرب 


۳ 


ویشت سرما شا 


ا مسرقت ا ازیه ل ا ا 
طلوع ونصف النہار وغروب تحقیقا بشنامی امعرفت برای 


هکس از ضرورات است دربعض موارد فوا زیاد دارد 
در ګراره ا ترا هدات میکندملامان بواسطة تشخیص 


دوس هان ,5 کشتی های خودرا درناف دربا میزانند و ساحل 
مقصود میرسانند . 


¥ دریان روز وشب = 


روز وشب انی جه‌تصور بکن 8 شب اوطاق تراك شمع(رسم۲۰) 
بيك لامب سوز ان کدروی‌اورا 
( شار ) باك که E‏ مانند 
مدورک صفا (مانوی )و شیده 
باشند روشن موده گوین 
بابو رتاغالى را که هملبشه‌ضرب الثل 
ا ردار واورا درمسافت 

جزئی مقابل لاکیدار آنوقت میب یک فقط بکطرف کو یک 

به لامپ متوجه است روشن‌شد وطرف دیگرش تاريك ماند 
دراالت روشی وتاریی کوی‌را حدود میکتند . هانطوراست 
حالت زمین ما درمیان فضایی که مقابل | غاب است آفتاب 


خود مثل لامپبالسو به ور مساشد . هیک رم 
متوجه اقاب است روشن ماشود ونصف 5 تارىك مماند 
طرف روشن او روز وطرف تاریک شب است . یس روز 
نی روشنی‌که آقتاب بسطح. نصف زمین افکنده وشب ینی 
تصف ساحی زم نک آفتاب اورا روشن وده . 

تور دریان تریب شب وروز م 


کک ان اکن و فان ارك نوف تلازتست 


تکطرف زمن همشه روش ویکط فش هشه تازيك باند نی 


سکنه طرف دوشن دام الہار وطرف تاريك داماللیل اند 
حالاکه می‌سنم حالت کر زمان ابنطور يست روزش‌راوشب 
روزدا عوض میکند پس سبب من ات 

باز کردم بگوی بابورتاغال خودمانکه از ز اش مسل 
آهنی فرو رده ودم اورا طوری » (لامپ) تزديك > 
آند ونقطه‌که آنهارا قطب مکنتم درست درسرحد روشی 
وتاریی واقع شود اعد از زان کر برسرمیل دان 
اوقت میتی همه نقطه‌های سطحی وی مرا روشن مشود 
وناريك .مگ دد درروی گوی نقطةرا نشان بکن چون ازیانات 
ساقه ا نک هرنقطه گوی دروقت گردیدن دابرء تتکل هُکند 
بتو معلوم است دراینصورت دربا یک چگونه هم نقاط منوره 
وهم تقاط تا وت ماز زیرانکه دران عر امدار خود نصف 
او بسوی آقتاب یی روشن ونصف او بشت با فتاب یمن ناريك 
ات وهکن بالاستمرار همین حاات‌را مشاهده خواهی نبود. 


گوی نشسان بکن آنوقت می بی 
هروقت نقطا که اول نشان نموده ودی روش نگردد نقط نانوی 
یادوس تاريك می‌شود ورعکس پس زمن نبز درمقابل آفتاب 
کل کح دز خود ر مدا ۱1۳ 
لامپ واقع میشود درکرة زمین درمقابل آثاب هة آهاواتع 
خواحدد یم تقاط سعلح زان اھر کدام تکام کر دیدن 5 
درمقابل [ قتاب بادر فضای‌منوراست روشن وهی کدا که بشت 
با فتاتدناريك می‌شوند. بمارت‌دیگرهروقت‌جهات در مدمنوراست 
در همه نقاط او | فتاب نی است ومنورندینیروز است (دسم۲۱) 


or 


می‌شوند الته حالا درنهایت وضوح دریافی که جرا بواسطة 

کردندن زمین درهر جهت بالاستمرار شب روز وروز بشب 

مبادله می‌شود وچرا دریکدفمه همه کر زمین ما منور با تاريك 
5 


متواند بود وبالطبع والوجوب بايد درنصف کره روز ودر 


ع 


نصف کره شب وده باشد . 
o‏ بان‌فاون ساعات واداضیمتفاو ته € 
برای دانستن اسکه ساعات الام ما جرا درهرجا متفاوت 


است باد (کرةمصنمه ) بمی‌شتکل کر رمین‌را برداری ونظر 
ای آتوقت میب ی که درروی او ازيك قطب تاقطب دیگر 


ازسطح در اها و راهان دایرء‌ها کشیده شده (درست مش خطوبییی 
م اسم آنا دوابر تصف النهار است با ( میدن که هم 


درزیان لاتین نصف روزرا لوند ) . 


وه‌جین می‌بنیکه همه آنهازا دار خط استواء بالناصغفه 
قمت نوده ترکب احداث این دوا چنين است که 
درعل هت ون هرزتاررم رو و کوچب را سید 
وت مب موی تقسم بوده‌وه رقمت را یرجه 
مکوبند د رکرةمصنمه نز بهمان‌قرار ازهر درجة خط استواء 
خطی قطان مکنندکه ههاش بعدد درحات خط استو اد( ) 


۰ ( عل میت ) بت 


خط بادایره می شود و انهارا خطوط (عس‌تدین )ادوا 
ا گویند (رسم۲۲۷)هینکه درکرژمصنعه‌چون. سطحش 

لو چك است واراسام‌سصدوشعت خط بهم سيار زديك موجب 
اشنباه می‌شود دايرة لصف النهاررا ازج اده درجه رتم 


یایند . خط استوا 


(#عل ۲۲) حالت‌مایندی ره زمین از نقطة قطب است لشان(ن] قطب شمالاست. 

هه درکرء مضه چون طحش کوجك وترسم سهد 
وشست خط بهم بسیار نزديك موجب اشتاه می‌شوددایر؛ نمف 
النهار رااز بنج اده درجه رتم مشمامند . 


( فصل‌چهادم) 5 
هرگاهبه کرةمصنعه ازبالا دی الق شال نظرتمایم آنوقت 
خطوط نض ف آلہار مثل برهای چرخ اراه ودایرة خطاستواء 
مثل (اود) جوب مدور عبط چرخ دیده می شود حلا 


کرهمصنعه‌را زديك لام بک آ فتاب‌امتحان عمل مااست میبرج‌وطوری 


تگودا رکه قطب او درس رحد روشتی‌وتاریک‌واقم‌بشودبعداز آن 


درکرء مصنعه نقشهو طن حبوب مارا ک ماک ابر ان‌است سدا بک 
و آهسته‌کر؛معنمه‌را درحورخودم‌گردانم در آن لحه‌که ارران 
ب‌فضای‌منورمتوجه‌می‌شو دی نم ذرات اشعه | فتاب از سطحلغزبده 
وعامرسد وازاین لحه آثتاب عادیده شودکه ابنوقت هنگام 
دمیدن باطلوع آقاب است رای ماء باز کرمصنمهرا میگردايم 
منم ابران بعد ازاند ی‌درست دروسطفضای»نور ( امسافت 
منوره) بنی درمتسابل_آثتاب واقع شد چنالکه هرگاه مرد 
کوحی‌که میتوانم دروقتگردانیدن کرمصنعه دریی‌ازش‌رهای 
اران مثلا اصفهان بنشانم وازوی برس مکه قتاب درا است 
مگفت دربالای سترمن و آنوقی است که | فتاب ورهتهای: ادج 
خود بادر خط نصنفانبازاست بازکرةمصنعه‌را میگردانم امیر سم 
بوق ی که ابران ازفتای,نور برون ی شود وتاریی اورا فرو 
مرد سی رو قت شام ابران,منرسدآقتاب از غر ما نهان ی شود 
وذرات انمه بازمثل صیح درسعاح زمین میاغزد وک 6 نایدید 
رد اوقت کا ران اچک دیمان ماه وکوا کت دا 
خاش کد 


( عل هیثت ) 


تچ تفاوت اوفات درطوهای ستذاوت چیه 


درگ ممه درنقث؛ قسمت ابران خط نصف انپار را از 
یکقعب به قطب دیگر کنسیده وازشبر تبرز مثلا میگذرد بیدا 
بکن هروقت ان خط دروسط‌فضای منور !نیدرمقابل فتاب 
وافع‌است‌ظهر آن خط است ودرهان لظه این خط خط نصف 
الہار حقبق است . 
بهمحنن هه نقاط واراضیکه درعرض اط ناقطین واقع 
شده طهر انها است ( ومان ارانی تقاط عقیق خط دار فمف 
هار مفروتی است مترجم ) در روی ڪره در آن لحه غر 
از | خط در هیچ جا نصف اللبار یت وئیتواند بشود 
وساعات کل تقاط خط نصف النہارما تحن قبه ما درهی جا مساویست 
ینک خطوطی‌که دراطراف بادرطول اتحط است ساعات آنها 
باساعات ما متفاوت خواهد شدکه تشخص اورا درذیل درنهایت 
سادک بیان ميکنم وقبل ازشروع عطلب میکو مک هم ه کی 
میداند روز وشب همیشه یکسان يست . درپایز وزستان غپا 
ودربه‌ار وتابستان روزها قصیر وطویل اشت ( سب پر 
ددثیل بیادیکنيم ) مینک "در هة تقاط روی زمین .شب و روز 
رویهم(۲۵)ساعت است پس ساعت‌ما قسمت ست‌وجهارم 
یکشانه زوزاانت جون کا درهر یکساعت قسمت ست 
وچهارم مدار محوری خودرا طی میاید .دراسنصوزت قسمت 


بیست وچهارم ازس‌صد وشست خط دار نصف الہار مفروضی 
ما دریکاعت پانزده خط ازمتابل آقاب مگذرد حلا متوجه 
باش هرجاکه دریی .از خطوط نصف‌البار واقعاً ظهر است 
بعد از یکشاعت خط درجای خط پنزدهم از اوکه دراین 
لحه ود واع ی‌شود . 

پس در آن قط هک ازتبربز مثلا درباتزده درجه طول شرق 
وبا خی است وقت آنا باخط ما نحن‌فیه نی تبریزما درست 
که تفاوت خواهد داشت بارت دک رای مشخص 
مودن اراضیکه باهم یکساعت تضاوت. وقت داوند اند آفخط 
تسف الپارکه بانزده درجه درطول شرق باغرنی نصق الہارما 
انت قه (خواه تېز خواه اسنهان يا سلابول ولشدن مترجې) 
واقع است دا آمابی پمنی اراضی‌که درانزده درجهٌ طول شرقی 
یاضربی خط تصف‌آلنبار تبریز واقع است ساعت آن اراضی 
باساعت تبریز یکاعت بینونت خواهد داشت (رسم ۲۳) . 

این‌دسم حالت زمین‌را چان میاندکه گویی ماسنقطة قطب 
صعود موده نظر مایم وخطوط دوائر نصف البار اوراکه 
از مدیگر بازده درحه فاصله دارد اا مکنم معلوم است 
دراغاات خواهيم دیدکه میان هرخط بانزده درتجه واز انرو 
یکاعت بنوت وقت دارد عض ایتک مطلب حسو سگردد 
دران داره خط نصف النہار باریس‌را زان عمل‌قرار دهم 
واز آنخط اول بطرق شرق متوجه شوح ودریابم خط یک 


شکل ۲۳ ) و وق ک درپاریس ساعت [۱۲] بم ارقات اما کن متفر قه 
E EISEN‏ ۳ 
درسی درجه طول شرق است دوساعت .خطیکه درحهل 


( فصل چهارم ) 


و خدرجه است تیه ساعت. شبت. درجه حهار ساعت؛ هفتاد 
و درجه حساعت؛ نود درجه شش سا ااا وج ,جرجه 
هفت ادو درحه جاع قاع یکسدونی وج 
درجه به ساعت كماد وغاه‌در حه ده ستاعت؛ لومت 
و ندرجه بانزده مداضت یکی وهشتاد درخه دوازده ساعت 
از ساعت بادپس بش مبروه" بان مت ی که نصف المسار باریس 
۰ درجه درلهد اطول شرق باریس ساعت دوازدهم شب 


است . ممحنین خالا ازپادیس رو بطرف غرب "مرو میم 


: ۰ سم 
تزده درجه. طول غس یبارس واقم اشت بکشاعت. 
و یډ دواع 1 


سی د رجه دوساعت:: وعکذا صدوهشتاد درحه دوازده ساعت 
از ساعت پازین عقت ماده لی هروقت.درباریین تصف‌الهار 
وساعت دوا نزده روز است در قطه که درطول غربی یکسد 
وهشتاد درجه بارس واتع ابا ساقت تا ناوات 
دوانزده‌ساعت عقب مماند بان »عنی که د رانجناسناعت " دو 
شب است .۰ جات 

ساسد. قدری "دراه" تفاوت شب وزوز تامل عام 
وه نم ال واق یب حالت خی دررویکره زمین آزان تفاوت 
1 ل مناد مثلا در انوقت‌کد در اصف روز لو درپازیشی مشغول 
خواندن درس هستی دربمض اراضی دیگر همه خواییده اند 
دراعفی مبخواهند مخوایند درعاین صیح است درحان اققاب 
از زمین زسحهد ودم کفای وروی راربا 


آنوقت وقت خواب مامیرسد وما درستر استراحت آسوده 
می‌شويم ۰ ,رای اتک بهتر واضح شود. ه کرثمصنمة خود تکاه 
میخواهم درچند دقیقهباثا درروی کره زمين سیر تصوری 
عام . مثلااز پاریس که حالا نصف روز است اطفال درس 
خودرا تام موده وزنك ساعت دوانزده میخواهد بزند باراضی 
که درطول شرق پاریس است روانه میشومیبنم دریطر بورغ 
و مصر دو ساعت از ظهر کذشتته ( ۳۰ درجه طول شرق ) 
دراورال وریهورغ چهار ساعت از ظه رگذشته ( ۰ جی) 
حدم یلها یت از کار ر بکشند درخاك هند درمص 
رودخانة (فانز ) شد شش ساعت از ظه رگذشته ( ۰ درجه) آقاب 
آنجا غروب موده فیلهای وحثی که‌وار باخور می آنند قدری 
پیشت میروم درشهر یکنپای تخت خاک دومایان کته و (ون 
ساعت هشت شب‌است هزاران‌قار ج وسیع را 
رای عار وسار روش موده ( ۱۳۰ «جی) از پکن روانه 
میشویم می نم جزابر مر ۱ 
وحثی آنا از صید برگشته ودر (شالاش) های خود خوایدء 
اند . دردربا مینک کاهی چراغ کشستیهای مافریک از دور 
طلوع وغروب مکند وملاح کشتی درروی دکل نشته چشم 
یکواکب انکنده میگوند حالا نصیقی شب ور 
عوض مشود ( ۸۰ ددجه طول شرقپاریس ‏ ) حالاه بینم 
ار اضی‌که درطول, غریی یادیس:واقند جه مکنند هان هک 


( ۱۰۰ رجه طول غب ) درجزایر ( ری 
درشهرهای ,زرك امیکای ثیالی همه درکارند وساعت هفت 
دوز است ( ۰ درج ) در برازیل امریکای جنو نی که پشتر 
تزديك شرق است ساعت هشت روز است اجر وکاب همه 
معقول ارود هستنددروسطعیط اانتيك کشتبها یک درسی 
درجه طول خرنی شنا میکنند ۰ برای آنبا ساعت‌دهم روز است 
کشتبھا یک درجهل ودرجه طول ہنی هستند ساعت نہم 
روز است تارفته رفته هی‌جا تباریی ا بیشتر و بشتر 


منعود دریورتکن که دربانزده. در غرنی واقع است بانزده 


ساعت روز است ودرخود پاربس برای ما تصف روز اس تک 
HE‏ بسانان‌متوسل شده ام اغڭ زك وانزدهم خودزا 
میزند . ان شس کر ر راکب بائ تصور عودیم وچند دققه 
کید هماحخط د حتیق مساشد که هی‌س‌ال از 


تصدود. بکنیدکه دروسط جن میطحی ااستاده‌ام واز 


دور ساحل رودغانه وعن‌رعه وبلندیهای کارتفاع درختهای 
بلند ومنارءٌ مسجد ودهگدة ما نمودار 


4 (شکل ۲4) حرت نظری و حقیق رای گاید 
از آن له مااینهارا می‌ينيم ستون ازلد عمودی نصب بکنم 
حالا شا زح تکشده قدری دورتر ازستون‌درمقابل اوباستید 
آنوقت ې ونږدکهستون هرجه باخط مستقم ورای خود داشت 
از چشم شا بوشید (حالت مر اول) مینک دقت بکنیدکه 
ستون درمقابل کدام يك‌از آنها کهاز زدوریاعی مود ایستاده مثلا 
بگذارستون‌درمقابل یکدرخت کر نشان (1) داردواقع بشودحالت 
ره اول لا با:کند نکرددن دور ون جند قدم ردارید 
بستون نکاء بکنید | نوقت می نند ستون‌که درمقابل‌درخت‌نشان 
(۱) ود حالادرمتابل منارمسجد واقع شده نشان (ب )حالت 


مره دوم.بازچندقد‌باهان‌دایرء بیش رود آنوقت می نیدستون 
درمقابل منار هگذعته وعحارت نشان (ج) را مسوشد (حالت 
تمره سم ) از اج جنان معلوم میشودکه ستون جای خودرا 
آغییر میدهد جرکاه شا چشم خودرا ازس تون منفك تموده 
باهان دای ۰ آهسته" دوراعانیدمی»نبدکه سنتون نین /باشما معا 

حرکت میکند اونظ شا نان ماد تک یران از مق پل :هبه 
نها کاازدو را مودارمیش هگذشت واز در آعاممشی‌دارءدرحل 
اقامة اول خود پروی درخت‌نشان ( آ) ایستاد حالا بگویید 
آباستون باث) متحرك ود معلوم است که نبود . پس‌اسفقره‌باز 
راجع باعفال نظر بات است(ا بلوزییون) چشم لوفریب؛یخورد 
وستوثرا که حرکت ترا مشخص منمود وساکن بود متحرله 
مینماید مینطور است مدار سالیانة آقتا ب که بنظر سیار مینماید 
وق اواقع سا ڪن است . در فضاهمینطو رکه در جن 
مسطح مدیدم اجساد دور اژهم بسیارند معلومست که منظور 
اک است پس ماقاعدة اغفال نغارات هوه متوانم 
حنان بدانیم که آفتاب ازمیان کر او کې میگذرد وعلى خودرا 
تغیر میدهد وهردم مقابل بك کوکی واقع مشود مثلا اموز 
شان مكنم ینم مقابل ۱ نک وکب است فردا می‌بنيم ازمقابل 
اوگذشته درمقابل مگ است وعکذا پس آفتاب نظر ما 
جنان میابدکه همبشه مکطرف (از شرق بغرق) متحرك است 


ودرعرض دوالزده ماه با ۳۹۵ روز دوره خودرا تام موده 


باز بنقطة اولی میرسد وحالت اولی خوددا دراد ءدراتداء 
ملاحظه میتوان حرکت آفتاب مثل متقدمین قال شد که دور 
خودرادور زمین دردوانزده‌ماه تام مکند .ول ادله" واه 
وبقین قطی باین نظرات میدان‌وسوسه میدهد پ سگردنده‌زمین 
مااست وساکن کر آقتاب زمین بدور آفتاب یکردد وافتاب 
بدور حور خودش چنانکه در آلنده‌خواهیم گنت . 


هدر بان‌حرکت‌سالانه زمین دوراقاب چم 


(فصل جم) ر 5 


وید تمرف زین درحالت مره (۱) است آفتاب 
و نشان( ۲) رامیوشدباز زمین‌حرکت موده قر آر یکه رم 
سریکای نشان میدهد محالت ره (۲) میرسد آنوقت ینیم 
که آفتاب ستارة (1) را نبوشیده ستاره لقان (ب) را بوشیده 
هیوقت زمين محالت نمر (م) امده آنوقت آفتاب عادر مقابل 
ستاره نشان(ج)مشمودمیشود منوعیکهی‌قدر زمین‌درمدار خود 
بنش میرود جنان مینمادکه افتاب ازمقابل بکستاره تاره 

2 وعقب مبماند . 
همینکه درئظر TS‏ متحرك منماند 
وزمين ق‌الوا واتع حرکت میکند واز ارو زمان يش مبرود 
وف اقاب پس مبرود حالا خواهی پمک ددن ستاره‌ها 
ها مدا مکه آفتا ابل کا 
ستاره مشود . بلی درست ۱ یی درشب مینماند هنک 
برای تمل ماقاعداستخر اج یح دار رم ھرقدر آفتاب آ زافق 
مابائن رفته باحساب هندسه آمسافت‌را دید مینمایم واوقت 
بطور قطی میدامکه آفتاب درکدام تانه مقاب ل کدام کوکب 
واقع‌شده. جون دانستناغطلب را اتب زد لازم است‌پس 
بهمینقدر اکتفا بکنید ودر اسک زمن دور قان ده 
ا ا ومرهن ار 0 ا 
او ای ا ار کن کرد بلک 
ا ان ستاره‌های د کار دور اقات ,میکروندک ههعا 
معلوم ودرنحت قواعد حرکات امضوط است. حالا خواهید 

| 


گنت یی چه اول میگفتبدزمین دور خود مگرده حالامیگوشد 
دور اققاب ی : 

بل ان یی ن اڭ دخل ندارد وخلل ميدهدهم 
دور خود وهم دور آفتاب میگردد اولی‌در(۲۵) ساعت 
ودوعی در (۳۰۵) روزعام میشود فرفرةاطفال‌متوجه باش 
وین و دريك آن هم دور خود ا وهم دار ی 
نظم ومعوحی تشکل میدهد هان طور زمین‌درهان مح هکهبدور 
خود میکردد درمیان فضا مدار خودرا بدور آفتاب نز نی 
میکند بامنیکه درمحور خود سیصد وشصت وینج دوره‌یناید 


وبدور آفتاب یکدفعه دورخودرا تمام‌میکند . (رسم (۲) 


است (بیضی) آفتاب هم در وسط اغدار يست سکطرف 
قدری نزدیکتاست حالاسی میکن که ازاین گردیدن زمین 
قدری بیشتر مطلع باشیم ومعرفی حاصل نا که زمین بدور 
اقاب میگردد چه قدر فاصلهیامس‌افت را در (۲۹۵) روز طی 
کک دان از افتاب بکد ول ملان و ردت دوراستکه 
درصورت ۲٢‏ ازعلامت (ز) تا (ش ) نشان داده شده قطر 
ایندایره باعساب ازحرف ( ز) تانشان (و) دومقابل یش 
است (۲۷۰) ملیان دایره انغدار درقطر سه دفعه وجزئ زیاد 
میشود ( ۸۸۰ ملان) . 
نسیت دور هرداه بی استتناه به قطر خود نسپت هفت است به بيست ودو 
باخعنی که! کرقطر دابره بعباشددو ردایرهرابجودن لازم نیست بیست ودوذرع خواهد 
بو دی بعبارتدیکر نسبت دوردایرهبه قطر خودسه قسمت و قسوت‌هفتم‌سافت قطراست (رح) 
زمین ایهمه مسافت بمیده‌را در ۳۹۵ روز مام 
میحکند نی در ۲ ساعت سیصد وشست وج قسمت 
ازهشتصد وهشتاد ملیبان ک میکند (۲:۱۰۹۵۸ ورست ) 
دریکاعت از مسافت یکروزی خود ع۲ بارکتر ودریکدقیته 
ات تکاعی خود شمت بار کی ودريك انه ازمتتافت 
دق خود شصت بارکتر حرکت میکند وزج این حاب 
میدای که زمین درهرتانه درمدار ود دور اقات ۳۷ 
ورست ونم با (۲۷۰۰) متر مسافت داطی ماد یمنی‌هزار بار 
سریمتر اژقظار راه آهن . 


حلا باز برای تاشای تصوری اینقدرت تعیب حضرت 


REFE ۸ 


آفریدکار خالا پکسفر امان میکنم وتصور میا مکه 
درمسافت فضا تمارتی دار مک مهتای برجسته اومشرف بان 
راه استکه زین باد ازا تجا بگذرد . درآن مهتای پشت 
با فتاب وروراه ایستاده منتظر مبشوم یکدفعه تن درمیان 
فضا باج و کوی کوچك منوری مثل ايک ستاره‌ها درشب ۴ا 
مینایند ازدور تیان شد و آهته رو جانب ما حرکت میکند 
(سته روی او ازدودی مسافت ,عا وده میذود ) و مندرجاً زد بك 
وزرك وزدیکر وزرکز مشود تاک شرب‌ما مبرسد 
وي‌بينم آن کوی کوج کهازدوری‌مسافت بنظرما جکر ی 
بط ارکه ی مود کر زمین مااست ویسمرعت باد اشد درمدار 
خود ازمقابل ما میکدود هی مگذرد ومیگذرد وی یتم او لک 
میخواست زد بشود سکنه بارس درخاانهای و ۲ 
ودوستان ما ما سلام میذهند دریکچثم زدن می‌بينم . 

رفقای مصرواسکندربه بیدا شدند درحراها عردم بکشت 
ودرو مشغول هستند . وهکذا یکدفعه مین مکه ازمقابل ما 
گذشته وسرعت هرچه تامار براه مقصود خود میرود کک 
فاصله بیشتر وخودش کوچکتر میشسود ومثل او مثل کوی 
کوجك روشنی میناد . 

بعد ازاین تماشا ازفضا بنزل خودمان برمیگردی وتماشای 
تصوری خودماترا برای مید بصیرت برخواننده نقل میکنم . 
پس ما هی‌دوز این سیر باین تندی‌را که صد مر‌تبه سریمتر 


موقوف به تغیر اشیای اطراف است ونشستن کاروت درسته‌را 
میدانید چیک دران سیما ازمقابل مهتای وعمارت وعاشا 
جیان حروسة فضا یکذرم ۰ 
ونل )یم 

ەل درببان شاوت هرای اراضی دوی‌زمین یہ 

حالا بشما معاوم ا.ت‌که زین درسافت فضا از گردش 
خود دور آفتاب نور وحرارت اخذ منابد وا زگردیدن دور 
جوز خود روز وشب ما حاصل میشود ۰ پس جرا مه اراضی 
روی زمین از آفتاب یکقرار اخذ حرارت میکند؛جرا مض 
اراضی سرد. وبمضی معتدل,وبض یگرم‌است جرا ایام ما گاهی 
روزها یکرم‌وطولای‌وگاهی روزهای کوئاء وخنك وسرداست؟ 


اللته درعل جفرافیا خوانده ابدکه اراضی زمین باهم پنونت 
فاخش دارد بسضی تجنان کرم است که زمستا نرا سکنه آگجاها 
نمیدانند حرارت آفتاب در اجا مسافر غیر معتادرا جون‌شمل* 


انش میزند برك درختان آنها #بربزد همیشه سبز است میوهای 
لطیف وشبررن وخرمای معروف حاصل آممالك اس تک 
ماندارے . 

وهمچین میدانیدکه بمض جاهاچنان سرداستکه دوانزده 
ماه زمین زیر برف بوشیده دربا ورود خانها ميشه منحمداست 


وسیرسقا‌حال وسکنه ونبات‌وحبوان وجودنداردتاستان آنها 
مثل زمستان‌ما است . 

همحنن دراعض حاها نه حرارت بشدت اراضی حازه 
ونه برودت مثل اراضی بارده است هوای انها معتدل» بهار 
وایستا ن گرم وگرمتر» پیز وزمستان خنك وسردمبشود. وی 
مالع سکون انسان وحیوان وتو نبانات‌وزداعات بست آا هة 
یا ازکا حادث میشود وان تفاوت فاحش جرا إعمل ما بد . 

پس سیب اختلاق هوا چست ؟ از مگرديم بگوی 
خودمانکه ازمیانش سوزن جورا بگذرانده وحاضر دایم 
اورا درست درمقابل لامب چنان نگهمیدارمکه نقطه‌های‌قطب 
او درخط سرحدی نور وظلمت واقع شود الا دقت بکن 
درکنارهای دار آمسافتکه روشنی دارد تاریی میشود ور 
لامب به آن نقطه‌ها سطحی وسبك میافند مثل ایتکه هنکام 
طلوع نور آفتاب بسطح زمین لغزان ومنحرف وسطحی میافتاد 


برخلاف‌دروسط مسافتمنور گوی اشعه( ضو)شاقولی وضر تی 
یی قاے و تمودی ویر زورمتابدوعسافتیکهمیاننقطة کناره وله 


وسط است ازکناره مستقیمتر واز وسط منحرفتر متابد معلوم 
است درآن نقطه هصاکه تابش نور منحرف وسطحی است 
(کناره‌ها ) اشعه میک بسطح رسید لفزیده ومنتشر مشود 
در آنھا مشل آن نقطها که اشعه‌را مستقیم وضرتی میکبرند 
روشنی فروزنده تخواهدنود شما میتوانید بکوی خودنان درست 


دقت نماد وه بنید کنارهای خط مسافت روشنکه وصل 
خط مسافت "رتست آنطور تنویر فروزنده رکه دروسط 
مسافت روشن است نداردتیکوژیاد همینعاور است حالت 
حرارت انها . 

حالا گوی را بدور حور جود ردان آنوقت می بنی 
آنجاکه نزدیکی خط استواه گوی است (ینیآجاکه وسط 
حتبق قطن است ) هنگام ععورفضای‌منوره‌ازمسافت شدید - 
التویر مگذرد واشعة لاما دروقت مرور بان نقاط مودی 
وضربی میافتد برخلای تقطهاییکه تزديك قطند آنها ازکنار 
مسافت شددالتنویر مگذرند واشعه بآ نها منحرف وضیف 
میتاید . همیتطور است حالت زمین‌که درمقایل آقتاب میگرده 
اک هه قطهای ی زمین دروت دیدن متدرحا 
ازمقابل آفتاب مگذرد واز نور وحرارت او منور وحرور 
ی شتو . ول درهمه تقاط احرارت ونور یکسان يست 
نقطها د که درمقابل آفتاب مستقها واقع می‌شود نور وحرارت‌را 
مستقم و مودی قلول میکنند از این جهت روشنتر و ارمتر 
ازسایر قاط مباشند . برخلاف سقاط تزديك قطین اشعةٌ نور 
آفتاب سیلی وخقیف ومنحرف میتابد وازروی آنها میافزد . 

الته معنی لغزیدن را میدانیدکه هنکام طاوع وضروب 
ووشی اب کون ازع ااشی زد وش کرده 
بازوال بابد وچه قدر ضیف وک حرارت می‌شود وچه قدر 


r 
تفاوت در روشی وک رمی وقت ظهر وصبح وشام ینی طلوع‎ 
. وزوال مباشد وحال تک هان آفتاب وهان زمین است‎ 
پس همه تفاوت درافتادن ونایدن واشعةٌ نور است بطح‎ 


زمینکه هموقت ورجا عمودی وضری‌ناید روشنی‌فروزن 
وکرعی زیاد ترا است .هی جا وهروقت سطح و منحرف تاد 
ضعیف وک نور وک حرا رت‌است پس مهمسافت‌کر مُزمان که ده رقرب 
خطاستواء واقعند وقت‌گردیدن ازمقابل جنان‌مسافتبعد منوره 
مگذرندکه در نابش اشعه مستقم از اهت روشنم 


وک متر است . ودرنصف اللهار ا حرارت ونور قدر 


کناف منور وحرور ی‌شوند . بابنواسطه خط استواء واراضی 
جاور او منطقة حاره مباشد برخلاف ازاف یکہ جاور قطن 
است آنبا عنکام ک دردیدن از کتار رهای بعد مور میگذرنا 
ودرهمهُ امتداد عبور خود ابش اشعه آفتاب با نها کر 
بارها مکرر ر مودم سطحی ومنحرف ولغزنده است ان 
دراینصورت روشنی وحرار ت آنها ن نیز همانقرار خعف است 

واز احهت‌اراضی قرب قط EY‏ میباشد. درمیان منطقه 
بار ده و منطقه‌حار هی در میان‌مسافت قرب قطین وقرب خط استواء 
دومنطقهایس تکه آنهارا اراضی معتدله یا منطقهٌمتدلهگوین دک 
اشعنور آقتاب بآ نما ینی پاراضی معتدله از اراضی منطقة بارد. 
ام تز و روشنتر واز اراضی منطقة حاره متحرفتر وض عفر 


مافتد . بانواسطه در آن اراضی نه حرارت درجه شدت 


منظطقة حاره است ونه رودت درجه اراضی بارده است . 

بسد آزای قرزاث ال درشت معلوم دک ینوت 
هوای روی زمین جرا وازکا اسث 

هم دریان تمابل عور زمین )مب 

0ا ددن دور افتتاب, حالت دای 
ق‌تفیر خودرا همبشه هانطورکه ما اورا تا کنون ملاحظه 
غوده‌ام حفظ مینمود آنوقت اراضی متباینه اه هوای ماين 
میداشتند همینکه درهان نقاط متباینه درج حرارت (مبراتور) 
هوا دریکدرجة بی آفیر شتدام می‌شد وگرم وسردی خودرا 
درعی‌ض سال یکاست وبا فزود» یی فصول اربعه تمبداشت 
علاوه براین جون خط فاصل سرحد روشنی وتاریک ازقطین 
میگذرد در اتصورت تکام کزدیدن بدور خود همه تقاط 
-طح کر؛ زمین ‌ داره درست در روشتی وم دار درست 
درتاریی بایست تشکل دهد . واز اتحالت خط استواء درهمه‌حا 
نی لیر عاند ینی همیشه روز وشب برار شود ينی همبشه 
دوا ده ساعت درهی‌حا روز ودوانزده ساعت شب باشد 
وال کا می‌بين که اینطور یست شب وروز ما متفا 
است روزهای طولانی و شہای کوتاه وبرعکس دارم پس 
سیب ان طول وقصر ایام چست ؟ 

سبب این تاوت از آنجا استکه زمین وقت طی مدار 
خود لعنی هنگام گردیدن خود دور آفتاب در ځور خود 


( عل هیشت ) 


مودی بیش نمیرود بلکه نسبت بسطح مدار خود سابل یاعد 
غرفره که در روی زمان مبحرخد در ست ملفت باش 
9 می ب یکهمیگر دد ومتایل میشود وبرای‌شا زاین ملاحظه 
ادراك رکٹ متمای ل کر زمان E ES‏ فقط فاوت 
کردیدن زمین وگردیدن فرفره دراینس تکه‌فرفره در حور خود 
وقٹ کردیدن باننطرف وآ نطرف بی‌نظم وترئیب می دود ول 
زمان مايل حرکت‌حوری خودرا بی‌تغبیر وعل‌الاستمرارسوی 
واحتد حفظ مکند یی دریکمدا رکه خط حرکت اوست طی 
مشماند (سم ۷) حالت زمن‌را درمدار سالانه خود واضح 
0 : 
3 ا 
7 


۸۹ 


تس 
Ey‏ 


لزي 


عقرب مبزان سنیله 


کل ۲۷) ایل حورزمین است نشان (ت) قطب جوب ونشان ( 
که حالت‌متفاو ئة قطب مال و قطب جئوب زمین را دردو از ماه اسبت 


نشان میدهد . درایترسم زمین‌را باللسه قدری بزرك کنبدهام 
که عالت اودزست مشهو دگردد واگ کرجا مکنیدم برای 


( فصل شم ) TE:‏ 


فهماندن حالت زمین کافی بود وحل امام مطلب‌را عنمود. 
حور زمن دراغا درحالت استمراری مدار خود طوری 
نشان داده‌شد هکه ایل اووسیراو مکطرف‌معین:واضح؛ومعلوم 
است . حاصل احرکت ماب حور زمین درمقابل . آفتاب اینست 
که زمین بواسطة این تمایل ميشه درحالت استقامت از پیش 
آفتاب یگذرد مثلا درنقطه که باعلامت (ز ) نشان موده ام 
قطب جنوبی نشان(ج) زمینبسوی آ فتاب نزديك رفته‌ودرنقط مقابل 
مدار که نشان (ت) دارد قطب جنوب از افتاب دور 
وقطب شال نشان (ش) نزديك شده. از ابسقائون حسنه‌که کرة 
زمين ذرة تايل حور خودرا آفیب میدهد هم قطب شمالى 
وهم قطب جنونی اودرمتاپل آفتاب واقع مبشود قدری مفصل 
نظر میکنم تابه بینم که از این فقره چه حاصل میشود . 


¥ در بیان فصول اربعه وطول وقعس ایام چم 


درصورت (۲۸) حالت زمین‌را که دراقطةعلامت (ت) 
صورت بیست وهفتم واقع است برای توضیح قدری ,زرکتر 
کییده ام در اتحالت زمین درتمایل خود قطب شال خودرا 
نزديك با فتاب نموده بامنواسطه ہمة نصف کرة ثمالی تاش ضوء 
بالنسبه مستقهم است واز آنرو جذب‌حرارت زید میکند . علاوه 


بر ان دازهک فاصل خط نور وطلمت است 2 o‏ 
دوقسمت‌متساوی تقسم میکند وازاغخهت افتاب مسافت نصف 
کرۂ شمالی ماراازمسافت نصف کر جنوب بیشترروشن میناید. 


« شفل ۲۸ ) حالت زمین را در مقابل اوج تابستای افتاب ز 


حالا نقطه نشان (ف) راک درنصفکرا ال 
مت ات دقت مارم ی نم ان نقطه در وقت کردیدن زمین 
چطو رکه معلوم است بالبادلة کاء دررمد منور وکاه در تاریی 
داقع بدو ده منک ور اس شنم موی کت ودر لعدمنور 
د وقسمت ج + > درتار دیک پس واضح است‌که از احالت 
هتر خواهدشد ابسارت ۳ روز 
طویل وشب قصیر واز اینرو منی روزکه | امتداد ساعات طویل 
روشی وحرارت است ببشت ومعی ش بکه تاریی وحرارت 
روزرا مایل دادن وخنك نمودن است کتر خواهد بود . 
پس غیر از اک درروز طولاق روشی سشتر واز ارو 
وت باشتناشت اشمة شمش نز درابتوفت حکونه که بارها 


ِ کرار موده ام بالنسبه مستقم وا زآترو حرارت زیادتر میشود. 
وان مان ایام است که آفتاب نظر مامتدرجا روباوج میمابد 

وما برتو فروزنده وحرایت گرم کنم ه میفرستد پس لیجة 
ايندو مقدمه‌پنی طول اام واستتامت تابش‌روشنی رسیدن فصل 


کرعی زیاد ما اس تکه ما وسار سکنه 9 ا اینرافصل 


تاستان با (صیف) میگویم حلا برگردم بنص ف کرۂ جنوی 
ینم در آنجا عکس‌حالت ما است درصورت ۷۸ دار متثکله 
نقطه که با (ج) نشان‌موده‌ام ومقطع خاك افرقا است در شانه 
روز قسمت زیادش درتاریی وقسمت هش درروشنی واقع 
است . عى امتداد ساعات زوشی کر وساعات تاریی 
ببشتر میشود ۰ 

واز اجهة چنانکه معلوم است هوا بیشتر خنك وکترکرم 
شده از ان امتداد ستردی ار وش گردیده "رام شس 
نز در االت بان اراضی منحرف ولغزان انتاده وحرارت 
تدودوا دی مفرستد. تو۳ توف که اه شکنه اکت کرو تال 
طولای وحرارتشان زیاد است ایام سکنۂ نصف جنو یکره 
قصیر و رود تشان‌بشتر است .| توقت که ما در حرا زراءتهای 
خود مارا میدروی‌وعرق ازجین میررزم سکن جنوب ازشدت 
سرمادل تشك وحزون بکنج کرمی خزیده اند و اراضی آنها 
زیررف وشیده شده وفصل زمستان آنها است .معلوم است 


هیچ چیز درعام دای نیست همه چیز وقت معلوم ومدت معیی 


( شکل ۲۹ ) حالت زمین را در حضیض زمستانی آقتاب هیده 2 
مقابل مداز خود رسیده نقط که درصورت بیست‌وهفتم گذشته 


نشان (ت) گذاشتهایم می‌بنیحورزمین بهما نطرفکه بودمتمایل 
است. اما قطب جنوب درمقابل آفتاب‌واقع شده‌از انجهت 
همه نقطهای نصف کرۀجنوبی در د و ر ۶ وميه خود دشتر 
در روشی یدراک واقع‌شده اند ینی روز آنبا طویل 
وشب اما قصیر است ونور شمس بالنسبه تمودی میتابد یی 
حالا در نصف کر جنوب ها حالت اس ت که قبل از این 
در نصف کرء شال زمین مينوشتم وی یی که نصف 
2 شال يشر درتاریی 9 درروشی هستد مثلاقطهٌ(ف) 
ی ود حالا دردور؛ وم خود بدشتل درتاریی 9 
درروشنی است آفتاب چنان‌نظر مادک بان آمده (حضیض) 
واشعة او ازروی مسکو منحرف ولغزان منتشر میشود واورا 
فصل زمستان کون مک ایام دلتتی مااست. بر خلاف درنمکی؟ 
جنوی سکنه‌از فصل‌نابستان خودشان دلعاد ومشموق هستند. 


استواست درانندقیقه که اول هل استشپ, وروز ما سساوی 
است (عبرانور) مانه مثل تابیستا نگرم ونه مثل زمستان سرد 
میشود اورا اول بہار میگويمک از شنیدن اسم اودلهای فمرده 
بامید سیرزرع و شت باغ وشنیدن توای بابل واستتشمام رواخ 
کل تجدید روح منماند, بدا زششماهزمین وتف مقابل 
مدار خودکه نتان (پ )کذاسته ام میرسد . وابنوق تکه اول 
میزان است باز قطیین درسرحدروشنی و تاریی واقع میشنود 
و تساوی شب‌وروز تکرارگردد(صورت۰) بعد ازاین استوای 
شب وروز قطب شالی خودراز آفتاب میگرداند و ما اول 
پیز استکه هشکام رسیدن میوهء‌وانگور است. »ساز تقربرات 
فوق معلوم‌شد که زمین‌در مدارخود متدرجاً حرکت مکند 


دا دداستو!" شب وروزبهاری تشان میده دکه نقطه [م] و [ف] 
نای ولت مساوی هستند (اول حل ) 


و از ایام طویل ه تصیر وازيك‌فصل ه فصل دیگر انتقال اوئبز 
متدرجاً بعمل میا بد درتصفکر* جنویی نیز درخصوص طول 
و قصر اام و ورود و صدورفصولاربعه همین حالت تدر مج‌است 


کهشرح عودم.(دسم۱) 


هل دریبانمنطته‌های زمین ودایره های‌او + 


5لا واوج وحضیش واستوای شب چ 
7 ومنطاقهٌ حاره است چم 


او توا ۳ مطالب آینده‌را درست فهمم اولباید 


نهات دقت متو جه باڈے . 


ساب رمک کردم ره زمین قطب ثالی خود را نزديك 


با فتاب موده ( در رصورت ۷۸ گذشته ) نقطه که نشان (ت) 
گذاشته ام آن نقطه درست درخط مستق مکه از رع زمان 
با تاب میرود واقع شده ازاین نقطه (ت) خطی فرض مکنيک 
و ءمتساوية المدباشد (دارمتواز نگ 
دران حالت همه نقطهای ان خط متس‌اويهة العد متدرعا یی 
بعد از دیگری در وقت مام دور؛ زمین به حور خود از زیر 
خط ودی تاش ضوهآفتاب مکنوند. سکنه ار راضیکه دربمد 
ان خط مفروضی واقع شده اند آقارا درنقطة نصف الهار 
درفوق راس خود ی نند , 

اقا بک تاه ر روز حدر چ باندۇباندتر ی مود(ضوم)درایزوز 
تهای اوج خود میرسدک بالاتر از آجا نمی تواند بلند شود . 
ان حالت زمین را اوج ابستانی افتاب میکومند . ی 
زمان‌دار رایاحالتینیمتهای اوج آفابست( نم حزیران روی) 
اولسرطان‌و( نقطه انقلاب‌صینی است ) ازهمه‌روزها تیا 
اف 257 شمال بلند تراست . وهان دار متساوة العدکه 
ازمقابل آفتاب مبڪذرد اورا خط رجعت اقتاب با (مدار 
سرطان)میگوثکازوحضیض مگار: . وفالواقع ازدوم‌سرطان 
حنان ن مینمایدکه اققاب کون په بل باه اي زد وروزها ازام‌وز 
تتقیص باد وه ن دیع مدار خودرا طی مود نی بعد 
ا e‏ است زور روژهنه قاط 


خط استوای‌زمن درمقابل خط مودی ی بت مشود 
وتساوی لیل ونہار إعملمی آید 9ک دردون م ک کرۂ ثمالی و جنونی 
قطن سر حد خط روشنی‌وتاریک وافع میکرد) می بساعت ظھ رکولد 
اقتاب ساعت شش‌صبح‌طاوع وساعت شش عصر غروب میکند 
ازامند قیقه جنان می اد که آفتاب بایین می اید وروز ها 

کوناه می شود ومارو بزمستان میروع دققۀ که زمین" در حالت 
نقطهُ مقابل اوج تا ی ت اورا حالت حضیض 

زمتان آتابکوم E‏ وقت زوال امروز درحت تاش 

اش مودی‌افتاب واقع‌است دائره موازی حط استوادرنصف 

کر جنون. تدکل میکند وت دایهُ رجعةٌ افتارا نز 
روی ) 

که اول جدی است ومنتبای کوناهی روزما است ( قطهً 


ّ ڪ. 
انقلاب شتویست ) ازدوم جدی افتاب نای رجعت مددارد 


بعنی هی‌روز حنان ماد که 
ا ماه دنرگ زین n‏ 


( نهم مارت ) اول حل است | 
ا 
چو دریان خط استوا چ 


ی 9 “< 


نست با نشاب هر حالت که داشته اشد نی خواه 


Ar 


قل شال خود وخوا طبر چنوب خودرا ت تزديك آقتاب ماد 
قطه سمرحد روشتی وتاریی کر ره زمن‌را دو قسمت مساوی 
تقسیم خواهد نمود . زاغا معاوم اس تکه اراضی واقعه درابن 
خط ميشه نصف دور خود را در روشنی ونصف دوره 
خودرا بالسویه در تاریکی طی میکند. ینی درعرض سال شب 
وروز در آنجا مس‌اویست ازانجاستکه انخط را (تکوا تور) 
باخط استوا میکویند.. 


هک درییان طول اام درعضهای متا ونه چم 


RE 7‏ و نی کر هدر بعد 


(۱۹)ساعتمتپای فصر عجساعت 
با وجهار دفقه ۱ 


استوارانیان میدهد ۰ 


ەچ در یانطول وقصرشب‌وروز قطین )چ 


اول ایا باید بدانم‌که در روز اوج تایستانی آفتاب دار: 
متوازية العدکه حد فاصل طرف تاریی وروشنی زمن است 
مطلقا ازدایر؛ قطب مسافت زیادرا تصرف یکند ( بابدبهورت 

8 E, ج‎ 3 

سی ودوم نکاه کي( ,دای وضوح در رو یکره مصنعه خطی 
فرض میکن که نقاط الط در جمت زمین هنكام مور خود 
یکنارء تاریکی اتصال بابد بنوعیکه دایر؛ متش کلة انط پاخط 
استواء متساوةالبعد باشد . همیتکه از او معلوم است عرانب 
و کر ہی شسود واورا چون عبط قطب است دار قعب 
باقطیه میگويم وی بینمکه هیچ نقطه ازمسافت نزدیک قعلکر 
درداخله" این دایره است هنکام حرکت خود در اروز داخل 
تاریی يشود ینی مطلق شب ندارد . برای وضوح این تفصیل 
نظر خودماترا درصورت (۲۸) گذشته بنقطه که نشان (م) 
دارد معطوف میکنم ومی‌ینکه نقطة نشان (م) درست درنصف 
مسافت دایر؛ قطیه وخود قطب واقع است درامندققه میگردد 
ومه (۲۶) ساعت خودرا درروشتی مکذراند وهی چ شب ندارد. 
پس خواهید برسیدکه شب اوک خواهد بود» شب او از 
تفت استت 4 کاره خط اریی (دامنه) از تخیر حالت زمین 


ی میرود تایان نقطه‌ی‌رسدومتصرفی شود ویکحا می بوشد 


از افوقت در(ع۲) ساعت دور زمین آنجا ميشه تريكم‌اند. 
معلوم است ازاسقرار متدرحا روز او لشب مبادله می‌شود شب 
الا وبلندت کردد تاک تازیی مخود قط قلب مرس دکه 
آنوقت باز اسنتواه شب وروز است مد از ان درج رک خود 
پیش میرود اطراف قطب‌را مکبرد ودر دوز حضض زمنتانی 
آفتاب «بصنورت بیست ونیم گذشته تا یک ) هه قطب را 
می‌بوشد آنوقت ینم قط که درصورت (۷۸) نشان(م) 
داشتم وحمه قاط دیک ددمیان قطب ودایر؟ قطیه واقع است 
در تاریی میکردد وهرگز دوشی را می‌شدچندن روز وهنته 
وماهاین‌تاريی متدوشب | نهاست,ودر نقطه قطبروزشنماء وش 
ششماه‌است .بعنی ازاستواءروز وشب‌بهاری ( اول حمل )تا استواء 
روز وشب خرینی ( اول ميزان ) دوز وازاول ميزان تااولجل 
شب انحجاست .ینک در آنجا هي کی نیست وی عسافت 
خی زديك آن اراضی سفر موده ام وازحاات آنبا اطلاع 
یج دارم . 

ازجله اراض یک درداخله" دایرة قطیه است‌شهج زره اس تک 
اورا (غہوسلاند ) میکویند درکرة مصنعه بیدا ماد سیاحاژکه 
بان اراضی سفرکرده اند درعرض یکماه غروب آفت‌ابرا ندیده 
اند آفتاب در آنجا پرتفاع جزئی بلند می‌شود ودرافق تام دابرة 
تنل ‌کند وغروب نمی ناد . هانساع تک مامه خوایدهام 
اجا قرص آفتاب چنان عر ئی اس تک کون در روی آب درا 


ایستاده اشعۀ او بز | کراجه روشن است وی سفید وسرد مثل 
روشنی مهتاست ان آفتاب نصنف. شب آلهاست . درهمهُ این 
روز طولای (یکماء ) اشمة ضوء لفزنده ومعوج بانج‌امی اید 
واز آنرو حرارت خبل کت است .. هینکه برفیا کرک آب 
می‌شودوسبزی جزئی دراغجا و آنحجا روعی اند ومتتهای طول 
روز انحا از آن معلوم می‌شسودکه آفتاب وقتی‌که درنقطهُ اتهای 
حضبض خود واقع است بنظرچنین می‌نایدکه بافق متصل شده 
یکدفمه می‌بنی حرکت مذبوحی میکند وبارتفاع خیل جزی 
رمیحهد روزدیگر چنان می‌نایدکه کویی میخواهد ضرق شود 
وعد ازان ھرروز کار وکتر ری گرددا. امد از آن شب 
باروز مساوی میشود ( استوای لبل ونهار ) وجون دراغالت 
اش آفتاب آن اراضی‌را بطور انحراف واعوحاج متصرف‌است 
حرارت رفته رفته معدوم ورودت حای اورا میگیرد . بسداز آن 
على الاتصال شها باند وروزهابنای کوناهیمیگذارد وشهای‌طویلی 
روزهای قصیررا تبدیل میکند بالاخره هان روزمپرسدکه آفتاب 
درافق یکقطم" هلال ازقرص خود میناد بعداز چند دقیقه 
غروب مکند ونا کر دد «وروز دیک درنصف‌الهار درطرف 
جنوب شفق سرخی در هوا دیده می شسودکه کوبی اقاب 
می‌خواهد طلوع عابد ونیکند هد اززوال آن شفق طلست شب 
همه اجاهارا میگیرد و آن ھان شب زمستانی آنها استکه چندین 
ماه امتداد اند وعوض نصف النہار سابر اراضی‌کوا کب در اسان 


س 
( فصل هفتم ) AY‏ 


مثل شہای صاف ما ميشه دده می‌شود . سردی هوا شدت 
هلاکت ميرسد رف هی‌مبارد ویارد درب ورودخانها منحید 
کی شود و آفتاب صورت خودرادربهار آننده‌اول حمل دوباره 
تاها ماید . 

درنقطهٌ جنوب حالت‌طول روزوشب هین استکهدرنصف 
کرهشمال نوشتم ودایر؛ قطب جنوب‌که درنقطةٌ مقابل قطب 
شال است هان بسرحد طول شب وعلکت منحمده‌را نفان 
میدهدکه درقطب شال بتفصیل ذکر نمودے . 

که فصول سال درنص فکرۂ جنونی عکس مکرة شمالی 
ما است وثما حدوث این عکس‌زا ازفصول گذشته آشنا هستید , 


n در بان منطقه‎ o 


مسافت عریض ار شک درجنین خط استوا واقع است به 
مطقه مماندکه کر کر زمین‌را بسته باشند اورا اراضی بامنطقة 
ماه نید درمیان منطقه حاره ودار؛ قطیه درهي دو لصف 
ال فوجوت دو متفه دبک اشت که اهاز متفه تراد 
گویند ودر دور قطن دو دابرة دیگریست که آنهارا منطقةیارده 
کرد واضح اب که ارت ستردی وک اراضی درطیق 
سرحد روشی وتاریی اندابره‌ها یست که مابرای خود فرض 


نموده‌ایم مثلا مسافات منطقة معتدله که عنطقهٌ حاره متصل است 


حرارتشان بشتر است ومسافات منطقه ممعتدلهکر متصل بدایرهٌ 
قطان است برودتشان ست. بشتر ازعالك روسیه دروسط 
منطقه معتدله واقم است که با 

ی 


چندان ,رودت‌شدید ونه حرارت 


و فصل هتم دم 
o‏ دریان آفتات ب کم 


وز صاف آفتاب چنان فروزنده وخبره ساز اس تک 
نظر ودن عرس اد عا است کاهی درهوای جم وازهمه بهتر 
دروقت غرو بک کو نی آفتاب مکطرف زمین فرو مرود ضوء 
او جنان ضیف EES‏ 


دراغخالت آفتاب ندایره مشتعله مباند دریادی نظر میتوان 


ل 


A۹ 


جنان تصور نمودکه ف‌الواقع اقتاب مثل مخوعه ودوری مدور 
ومسطح است . همینکه ابنطور يت بلک مدور کروی 
جسم المجم وکیرالقطر اس تک عقل بی عم ازنحدید چسامت 
وبزدگی او عاجز است . 

حالا خواهید گفت که قرص آفتاب بنظر بزرکتد ازقرس 
ماه یست اکر انتطور جنامت دارذ پس جرا عامی‌مایدوشل 
دوری متوسط دیده می‌شود . ۱ 

ان از آنجهت است‌که مسافت او ازماخیل دور است پس 
باید اولبقانول دور ایی اجساد آشنا شوم وداک اجساد 
از دور خطور I‏ 

یدانم درنظر داریدکه چگونه همه چیزهای زرك از دور 
ما کوچك میناید بانه؟ مثلا کنا که درمقابل ماست اورا 
دراندازهٌ قآ عیام کر آژووا هنز مورش بایستم 
سنظرما یرت نید داد وازبانهد قدم‌هیگز دبده‌می‌شود. 
آدم‌که درمسافت دور راه ميرود نظا وزرگتر ازمورجه بايد 
کوه زرك درافق ما بتل ای شیاه ور دوم فلم ضرا 
توان بر آمد مد از 1 تزديك شدی:می س یکه بر آمدن قله" 
او جه قدر وقت وزحت لازم دارد آنوقت EF‏ یشوی 
که اجساد از دور چه طور یتباید وت توق چه طور 
کوجث یود پس هی‌قدر مسافت داز نوا است 
بهمان قدر حم او کوچکترمی‌نابد.. 


حور دریان مسافت اقاب از ذمین )وج 


از قرار حدید زمین از آفتاب یکسدوچهل ملان(ورست) 
دون اس کر ان وسعت هرکز فیم آدی ۱ وزمن 
دردوازده ماه این مسافت عفیمه‌را یکار بدور آتاب تام 
میکند ودراندور خود کاهی ازوی دود وکاهی بروی زديك 
۱ مروداین عددکهرقیکسدوجهل‌مایان است aS‏ 
له از بعد مسافت ون از بزری خود اقاب بفهم ماتصور 
مت ھی دهد * ینم کک بواسطة بعض فرضات ساده 
ازن جد حيرت اناز بیو یم معرفتی حاصل نمایم ۰ 

فرض بکنیدک ااا بكر تويك خط:راء آهن ساخته 
ام وقطار مسرعه‌بامسافر رن حاضر است‌هرکاه حالا قطار روانه 
بشود مد از سیمد شال یکء اقاب مرد الارن روز 
ی اخار جد دة نا راحصیل موده رگشته ۲ 
سال دی مین میرستدومابید از شعصد سال 
خودمارا متوانم استقبال مام . 


وبعداز سصد 
رفقای مسافر 


معلوم است که درششصد سال کل سکنۀ دنا خشدفیه هره 
م‌میرند وخلق جدید تولید میشود . بابنکه توب بزرک ساخته 
ام و فتابرا برنشانه کذاشته ام نا کلوله از دهن توپ برون‌شد 
درهی انيه هزار وبانصدمتر طیران میکند بعد از له سال ونه 


۹1 


ماه بكر آفتاب میرسد . حالاخبال بکنیدکه از اینهنه مسافت 
بیده که آفتتاب بنظر ما باز باین بزرک مینماید . پس واقصا 
امت اوه اندازه باست1- 
ماد از معخص مودن بعد فاصله؛ آفتاب وزمین‌خم 
اورا نز بهمان قاعدعیحه مشخص ننوده اند قط ر کرة آفتاب 
یکنلیان وسصد هزار ورست استکه دور اويشت از چهار 
ملیان ورست است . ینی دوراو از دود زمین یکصدوهشت‌بار 
زرکزاست . وحم آقتاب از ی زمین‌یك ملیان وسیصد هزار 
حرنبه بز کت است باين من یکها گر نك ملیان وسیصد هزار 
کره زمین‌را دوی هم بفلطانم حم کر آفتابرا تحصیل ميکنم. 
برای سهولت این مطلب‌تطیق دیگرنیزبفیده نیست دریکساع 
ده زا رگندم متوسط ع یگنجد ودريك کیل که ده صا عکندم 
گرد صد هزار کندم متوان جاداد . هرکاه سبزده‌کیل چنین‌را 
مات مد هزا رگندم دارد یکجا بیزم ویکدان هگندمرا 
سکطرف یکذارم آنوقت میتوانم بگویه این یکدانهگندمزمان 
مرکا دریکجا کرة ادت بنی کر زمین 
ا غاب از یکدانه گندم یش‌یست.و اگی ,رو یکر 
ET‏ زمین رابرافزاسےباازوی باندازثيكکرژزمین بارج 
قطع ایم مرکزمعلوم می‌شود جکوله‌که از برداشتن گذاشتن 
بکدانهخم حالت يك خرم نگند فاوت نم کندومطلقامعاوم می شود. 
مین طوراست‌وز نکر آفتاب هرکه‌مامیتوانستي ترازویی‌دا 


5 در و ی وام کر اقتا ا 


E 
. است روی جمار اسب آتشبن یه )یک دانند‎ 
اما" معترضه‌را دراجا برای اھکر وھ کر ترق علوم‎ 
برای تو معلوم گردد وفرق اختار دات موهوی-.وحبونی‎ 
. واضح شود‎ 
کل دریان لکه های سط کرة آقاب )یم‎ 
له زوا مه خر مد ور‎ 
میدهند در حت اختیارات وکتفان خود سالبا دقت مکتد‎ 
و ری زا کید برای نظر مودن امان جناکه کنتم‎ 
اساب یرت اکز دارند این اسیاب هران خودرا صدغزار‎ 
اریز رک از ذز چم یر مساح مینماید بان اساب با فتاب نظر‎ 
موده ودرافته اک روشی سط ح کر اقاب درهیه قطی‌ای‎ 
اویکسان يست ودرروی اولکار یی اسک مار دچه‌های"ازمی‎ 
ماد ین لا ری سته هک رو آها از سار نقاط‎ 
سطح آ فتاب است ونسبت بروشی اطرای خودشانک نور‎ 
میتمامند بشوعکه اکر سار تقاط منورۂ آقابرا یددے ن‎ 


له اراک لک کم م خی شور ود ان له 

حثت مافت بزرک متفاوت می‌شوند ازقراره 
وی ور 
تحت مقباس آورده‌شده رویپم ی‌شمس وی 
بزرکتر است. این لها کاهیک وکاهی زیاد وکاهی . بکد 


RTE SE NETE 9 ۲‏ 
دیده می شوند بمضی از ابا بشترع نور و بعضی ر 


(شکل )۴٤‏ لکههای قرس آفتابرا سی اید E‏ 
۱ 1 » تک کال اند 
وهم حنین واضح دیده می‌خنو دک اما حکونه تشکیل ی نا 
۲ ت خودرا تغیر سدهد زژائل میکردد 
ومسوط می‌شودوصورت خودرا لش مس 
مینک هرجه لک بزرکتراست زوال اودر تراست . 
e 3 r:‏ 
eT ِ‏ 
تچ دریان سطح کرة اقاب م 
3 او وور ت لکه‌ها اهل ارصاد چنان 
5 تغیر حالت بت 
۲ فشك 
میدانش دک آپا مثل جال وجزابر کره زمبن جزء لا 
اقا واجساد سه للد علاوه رام هروقت واسطه 


۹ اومثل دریای 
ملاطم ا RE‏ موحم‌ای بلند رمسخیزد 
وهدیکرراتعاقي وده ومشکند . 

که اموا جکر کر آقاب اتشان است وعی‌الا"تصال 
مدیدررا تصاقب موده وا امواي مستقباه خودشان عکته 
وم پراشند باز مواج دیک ای مزا یکر ایر مجن ینم 
يك لفافة منور آتین دور کر؛ اقا دا يده وعل‌الا"تصال 


از غازهای خفبفے مشتعل است . 


عا وامواج خود درقاسکوب ابنطور 


متح رل باشدمتصل 


درحرکت است کاهی جکو نهکهبادشدید از شملههای اتش‌میربایدازین 
لفافه | تشین شعاه‌های | تشن ربوده می‌شودکاهی خارات حون 
کردبادکه گی از مق ان لفافهٌ آتشین برمی جهد بلندمی‌شود 
لفافه‌را میشکافد ودرمیان شعله شکافی بیدا ی اید هروقت ان 


شکافهارا دقت یکم منم بصورت قف است و" هاش نسبت 
ریکتراست که ما درشرح سطح آقاب آنہارا لک 


کل ۳) تتوره‌ها ومشعله‌ای روی آقتابست ۰ 


E‏ کک وی 


بعد از حفت روز با ن خط بعد از e‏ 


راید وباز یمد از ز چندی درنقظه اول نمودار 


A LELE SEN 


لکه آفتا٫ے‏ 


که چون کرد باد ی‌ماید . 


از اا فده شود | فتاب 

ر 
حرکت دولای يحور دارد ولکها r e‏ 
زمین با آقساب کر وا ز همه ان دفار ی 
فوق‌الماد؛ علماست معلوم‌شدءکه آفتاب در ريست وروز ونم 
دورۀ دولا خودرا ام مکند. هنک بدور حور خود 
از زمن ما حرت او 
و ومفردا در اعد واقم 

ردا دربعد واقع 


و 
طوفا 


احاطه نموده ابن کر اتش یی شمس بهمه سیارات فضا نور 
وحرارت خودرا میفرستد از آنجمله زمین ما نز تقد رکفاف 
از آن و وحرارت محرور ومستبر می‌شود . باوجود اشبمه 
بعد مسافت فاصله زمین و آفتاب باز درنصف النهار تادستان 
حرارت او عازباد مر است . اکر بازنزدیکتر بودع از شدت 
حرارت هلاك ميش دم وک اتک هستم دور ری بودیم 
آنوقت آفتاب عا ڪو ج كت ر مینمود ولور وحرارت خودرا 


هترمیداد برودت رما مستولی می‌شد . 


واگر باز دورتر ودم آفتاب ا مثل کوک کوج ی که 
شت در انان می‌بنيم موده می‌شد وزندکی ماصمب میکشت.. 
راک آقتاب معدن نور و حرارت است اگر اوتاید میاه 
حار تخرامی کند و ابروبارش رکات خداوندیرا بزمین می‌ربزد 
رفمای زمستان اب هی شود واز خضارت حرا وكشت درو 
حبوبات که لابدمنه تیش انسانی است‌مستقیض میشدم ۰ ومعلوم 
است درچنین حالت همه بپلوکت ميرفتم وتاف مکشتم . 


و فصل اہم م 


کا دربان قر وحرکت وتتبیرات صوری چیہ 
¥ اوک ماز جات قر نه ا (فاز) کون ¬ 
0 "] 


۹۸ 


چنانکه همه کس میداند ردن 291 بنظرما کاهی 


مثل سغه 
وداس(هلال) وفاهی نم داء رد وکاھ یتام دابره (بدر) می نماد . 
E,‏ مر ان بان KEN‏ 
2 است کافی سنت باد آ یه ازوی می ب نم خودمان ب 
دحم وفهممک جرا اوی فرکاهی ضعبف ولاغروکاهی مه 
ومنور مشود . 
جه حقیق دانسته‌ااین | است ٤ک‏ ھر کر کروی وار ربك ومثل 
وان اا ا 
ا است روشی خودر | از آفتاب ع یکر دواکر آقار 
پروی نتاند عا می مشود . 


در یان‌انمکاس وراجسادغیر شفاف بايصنا که 


همه اجسادک واسطة قاب بادوشنی دیکر منور ميشود 
از خود بهمان‌قدرکه قول ا رات شماعی شر میکند 
ینی قسمتی از آن روشنی‌راک خودش کرفته مجشم مایفرسند . 
برای اجرای ان قانون طبی لازم EER‏ شناف 
دوش ل‌باشندهی‌کاه درخانه ار ربك در رحت نقطه شعاع ی که 
از روزه اندرو يك نایده‌یكث طبقه کاغذ سشد بگذارم 


می‌بن مک روشی کاغذ مسافی‌را ازاطراف خود روشن مود 


۰ صلب تشکل بافته وتکو ن شد. هنک اززمین , 


فصر ل م( 1 


وخودش 0 بلک هم خانه از فروزندی اوتحصیل 
روشی بسیار ضعنی مود . همین طور است حالت ق رکه نور 
خودرااز | فتاب میکبردودرغیاب اوقسمتی از آن‌نور عامیفرستد . 
محتمل تخبال شا بایدکه نور قردرشب مم‌تاب‌مل روزهمه‌جارا 
روشن میناد . نور اوحکونه از آفتاست وال آنکه آفتان 
درهیج جادهمی شود؟ اگر ساد EDE‏ 
ثال کرة زمین هستم و آقاب از افق‌ماغایب ات ودرقست 
جنوی طالع آنوقت ان ترددش) مبدل سقان مشود ومدانند 
رز آفتایست و آفتاب همبشه در کر بعد ادارهخود 
طالع‌ونور افتان وفاض است . 

هر‌کاه در روز مشاهد؛ روشتی قررا مایم یام خبل 
ضعبف وسارجهٌ ری می‌ماندکهازآفتاب‌روشن شده باشد سبب 
این واضح است‌که باوجود ضوء آفتاب روشتی او مودی ندارد 
کون هک چراغ باشعا در روز سفروغ وشب فروز انست . 

جون‌قر جسدکروی است لهذا همه‌سطح او درىك آن نمی 
تواند از آ فتاب روشن شود یکط‌ف شک رو قاست روشن 
و ناريك مباشد چگونهکه زمین ما همین طور است 

مان فقره سبب تغیبر حالت‌هلالیو و دری‌ودرحاق ودن افش 
ا را خواهم IS‏ کاه صف او 
دوشن ونصف دیگره ش ناريك کاه یکجزو او دوشن وجزو 
دیطرش تارك ماد . 


علی‌المساب باز متوسل بگوی و (لامپ ) خود میشوکر 
درفهمیدن مطلب با اعانت ایند اول گوی‌را هر امیده بروی 
خی یبند ازثغ او گرفته درمقابل ( لامب )کہ آ فتاب‌ماست 
قدری بلند تر ازچشم خود چنان کهمیدار مک او ین یگوی 


درمیان ما و رلامپ ) واقع بشود صورت(۳۸) 


( شکل ۲۸ ) حالت اول است که طرف ناريك کوی سوی ار میباشده 


دراالینی‌درسورتیک ما درطرف تار یك گوی هتم طرف 


دوشن اوراعیتوانم »منم عداز آن‌اورا آهستهبطرفی جب خود مان 
ح رکٹ می دهم نی طور یک حالت دست ما تغبیر نباد اورا بدور 


ری مگردانم انوقت متدرجا طرف روشن او ما ری 


SE‏ مس هل میک 


ی شود اولکنار؛ او مثل داس موده هدر امتداد حرکت 
بزرکز وزرگنر می‌شود ( صودت ۴۹) 


مر وق ت گوی یکربع دایره را گردید 
آنوقت اودرمقابل (لامپ ) جنان 
کی شوه بح شاج ستتم 
ازلامپ مجنم‌ما و یکخط از چئم ما 
بگوی در طریقهُ خود زاوية مستقم 
تشکیل ی اید در اینصورت 


( کل ۳۹ ) حالت دو مکار طرف منورعامثل تفه یاداس میثاید . 


ما درست صت تاریك کوی رای چ و خط ی که اروشنی 
وتاریی‌اورافرق‌میدهدمهمان خط ماندکه‌مادرر بدن کوی دو 
قسمت متباوی فرض عوده نودے ( خط استواء) در اوقت 
طرف دوشن وناريگوی هردو مساوست صورت (۰:) 
باز کوی را جنک حل ما 
تغیرنیادبدورخودمان طوری 
میگردان که کوی هیشه 
درمقابل چثم ما واقع بشود 
همانقدرکهگوی ح رکت میکند 
خط قسمت روشی او شتر 


( شکل 4۰ ) حالت سیم چشم ار لصف طرف دوشن دیده می شود ۰ 


کنار؛تاريك اوعقب رفه‌کتر 


(شکل۱؛ )حالت‌چهارم 
ازطر 


شو ودومتدرعا این‌زنادق 
ست:ا گوی مدا بر شود ر انم یکند (صو دت۱:) 
عداز زک گوی‌عقابل لامب رسیدلعیی مااشت 
خودمانرابلامب مو SS‏ رادر دبالای‌سر خود 
مان چنان کهداشت يک ساية ما باو نيفتد انوقت 
ما E‏ اورا می بینم و نصف تاریکش 
مطعوف إعمو ق خانه می باشد( صورت ٤٣‏ ) 


هر کاه با زگردانیدن سس 


کوررا خواسته 


د باشم امتداد بدهمک او دورهٌخودرا در مقابل 


لامپ تام 


e‏ را مشاهده خواهم نمودکر 


نوقت یک وزیاد در دور م 


ترعک وهای ۱ 
اس اول تارب 
ود و عااز طرف ر ۳ حالاازطرف 
چپ خواهد ودصورت (۳ع و ۽ 


روشی او ۱ 


ودرریع‌داره‌وتصف‌داره هان تلویر وروّیت‌وظلمت‌را خواهد 
داشت وبلاخره ری بشتر وسشتر وهان حالت هلالیرا که 


اول دده بودم خواهم دد (صورت 6ع) . 


( کل ٤٥‏ ) حالت شتم داس منور دیده ی شود ولی از طرف چپ » 


ن تغبیر حالب رکه او راما جات؛ 


هرکاه امتحانات سانقه‌را تکرا ار ماس با ان وسائل ساده 
ررا مسابنه خواهم نود ۳ ر در انهان 
ا جنانکه زمین ما دور 


ور رمان 


وحقر تغیبر حالت هر 

رم مت بلکه بدو 

3 ِ ن و آفتاب واقع 
وی میرسد »رای 


ترسم موده ام صورت( )6 


ڪر امتحانات کذشته را بادفت تام در زا 
باد اور ری اید وسال سهل 0 حکونگی مه تغبرات 


سکنه زمن موده مشود ترسم شده یی هم حالت مداری 
او وحم حالت روت او واضح دده مشود در مره اول هر 
دزحالت ماق استکه اورا رنه قر وششس کوند دران 
صورت طرف روشن او هآ فتاب وطرف تازیکش امان است 
اززمین قر را دراالت نمیتوان دید مگر طرف تاريك اورا 
وحرکت قر را دراننوقت خروج الشماع گونند بقجدد 3 

مینامند . دراخالت قرما واسطهٌ سیهای چند مي‌توانم زوی 
جزی دریافت مام ی رای انتما در آسمان, منوانم فقط 
اجساد منوره را روت بکنم e‏ مظلمه مخاوط برلك 
آنمانگردنده وبط بصرمانمی‌شود :علاوه بران قردد حاات 


مفارنه در آنظرف ماست که آفتاب نزدرانطرف‌است ودرافق 


ماب آفتاب درك آن طلوع وضروب میناد ( سیب ان‌حرکت دوم 


ارض است ) هرکاه‌فر ازخود نز روشق داشت‌بازدرشدت ضوء 
آفتاب میتوانست ما مر ئی شود . پس‌درحالت‌حاقی او ازجگوای 
او بابسیهای‌مذکو ر وسیله تصرف برای ناظرین زمیننمی‌ماند . 

۳ درمدار خود بانط که سبریکان نشان مدهد 

NS شن‌اوکنا‎ a 

خرکت مبکند اول ازبهلوی روش ره ضعیئی عا مشود 
مبشود وبعد ازاندی شیه بصورت داس گردد واورا هلال 
کو سم دراخاات قر نسبت با فتاب استقامت تسام ندارد (نمره 
دوم ) وقت شام بعد ازغروب آفتاب هرک هرشب قدری 

در میماند هنوز هم مئی است در انحالت طرف ف مدب او 


مشمرق است وهرشب روشی او مسوط مشود وقدری در 
وت ماد - وفی‌ک هر نسم اول. ` ¢ 
عروب یعاد . ووی هر بیع اول خود رسید ( ۶ 
نی تسبت 


ی ن ونسبت خط زمین با قاب زاوي 


مستق‌مه تکل ود اوقت ءعا نصف پهلوی روشن او باز 
میشودکهسظرنداء رروشن منماندوکار داره مای‌او 
بسوی آفتاب 


مععلوفی 
است خواه آتاب غروب موده باشد وخواء 
مشرف بفروب واالت او بح ول قرگوندکه دراینروز 
با خر و سط مدا 


د خود مرف میشود 


7 
اور را 
باشم واسطه پرتو ضعیی‌که از زمین 1 


TT De E 


ین وطرف تاریکش بطرفق فضا است واورا بدر 


متا تابل 5 طلوع 


فی الحقة E‏ تشترز 


ماباید اورا هميشه به بینم همینکه بعد ازضروب آفتاب ر 

زمان از آقتاب روشن مشود قر. درت الارض انت تی 
وراجاستکه ورای افق ماست مد اراک زمبن ارک دادن رد 
داخل تاریی‌شدیتی آقارا ندید آنوقت می‌بینم ماء‌درمقایل‌ماست 


اید همه ایشهارا که کفته مړ 


الاک هر بنای حرکت در لصف دایر؛ دوم مدار خود 
مگذار رد ی یئم که قسمت دوشن اوک > تقیس ییاد وتاریکی 
زود مشود ۰ رده ححح )ووعد راز درش ما اصفت_قسمت 
روشن اورا می‌بنم اتحالت تربع آشر اوست ( رة هنت ) 
یم دار که از اوتشکیل بافنه قرار سابة ود 
بسوی شمس معطوف‌می‌شود واعد از صف شب طلوع مکند 
آفتاب که ید یمد از چند ساعت ا طلوع تباید درخط شرق 
خودش مباشد ومین واسطه قسمت منور هر 


روعشمرق است بعد از آن تار 


ضوونی که شییه هلال ات دیدهمی‌شود .میتکه شاخهای|وبطارف 


مقابل حالت هلال برگفته میاشد تنائل حالت حاق خود 
شود (مرال اهر هلا لل(قری)کو e‏ 
زمان عام ‏ عودوامتداد او (۲۷۵) روز 


(عکن ۷ ) دالره" مداد قراست نشان () زمین است نشان(م)قر است‌درهدار ۶ 
ست‌دوهدار خوده 


EE‏ آفتاب از نظرات اغفالیه ليست 


بلکه ف‌اواقم بدور ر من حر کت میکند . طلوع وغروب قر 
هس روز سشتر از ز سه‌ریع ساعت زمانی 
نز مثل ا 


تخیر ی اید هرکاه قر 
لن ود ماوقت ول وحاات طلوع اورا 
اصوز e‏ لودع فر دا نیز بابست بعد از دور شاه 


( قصلم )ا 0 


روزی زمن‌هان طور به ینم وحالانکه که یم بعد از دورشانه 
روزی خود زمان باز باد چند قدمی بدود تافررا تعاقب عابد 
که درعقب مانده بود کی ر و ا وی رمان نیگن دد که 
اوبیشتر بطرف خ طکردش حقیتی زمین دایر است ینی بسوی 
طرف مقابل رؤية اغفالة ید اقاب . 

علاوه بر ار ن یک از قوانین کر اجساد اسان ا 

بايد ميشه جسد ,زرك جسدکوچك‌را جذب عاد جنانکه 2 

که زرکتر از زمبن ماست زمین‌را دور 1 داند م 

قانون چون مر ماه بار از زمین ماکوچکتراست ال 


زمین ماست‌وبالطع باید بدور زمین پفردد (صورت 4۸) 


۳7 


وانکپی وزن‌و صاب ت کر دمر نسبت بزمین! 


بار کتراست ومسنافت فاض له اواز زمان (۳۹۰۰۰۰) ور 


( عل هیشت ) 


اڪرچه اسفاصله نیز منظر بسیار می اید هسیک درج مد 
زمین و آقاب باسیارات‌دیگر محساب هیچ است وعقرب 
تطیقات تزدیك بغ که دار این مسافت است برای وضو 
مطلب اراد ميکنيم . بعد از انکه مسافت فاصل" زمین وقر با 
معلوم‌شد باحساب محیح طول مدار را دور زین درست 
میتوانم مشخص نایم . وچون‌مدت طی این مدارئی عامعلوم 
:دا که ند اجره E‏ 
مسافت‌می‌نمابدو آن‌هنکا م که قر دور زمین‌میگرددزمین نز جنا 
میدانید دور آفتاب میگردد گردیدن هر بدور 9 بان 
مماندکه شخص آهسته بر اه برود وطقلی متصل ازرقنت ار 
دویده به پیش روی اوباند ویدور او گردیده درپشت سراو 
واقع شود ودویده باز درمقابل اور اند وعل‌الاتصال بدور 
او ۱ 
همین طور است حالت ق رکه عل‌الا"تصال دور زمان 
E‏ درمقابل وکاه دربشت سراو واقع E‏ 0 
رفیق الايتفك یاغلام مطیع از زمین ماغفلت نمی کند . 


تور دریان عالم قر با کرة ماه یم 


باچشم غیر مساح جرم ماه نگاه میکنم ینم 
ن امنور " وبعضی بالنسبه ک انور ووضعا بصورتی 


r TEST 


میماند که گویی چشم وابرو ودماغ دارد ۰ بعد از اند بواسطة 


تلسکوب نظر میکنم ہی نم روی‌کرء مر مسطح بست دارای 
بست وباندہاست وعاشادارد . درهخی حاکوهپای هم تفعه 
وبعض مسافت مسطح واراضی وسیمه تشکل باق مایم 
درنهایت وضوح مرئی است . کوه ودره‌دا درنب‌ایت خوی 
میتوان مشخص ود چون بادوربین خوب مر عاچنان مینماید 
5 دردوبست (ورست) مسافت است حلا تصورعاید سصد 
وشصت هزار ورست‌را دویست ورست قريب دادن چه قدر 
تفاوت درسهولت ددن وتشخص دادن اوباید عا دهد اورا 
تقریب ماچنان یی ینم جکونه که‌اجساد متهای افق خودمانرا 
بابکوه می‌تفی نظر مینمايم (صورت ٤4‏ ) منجمین سطح کرد 
قررا درکال دفت ومیل آموخته اند.. 
همه جال وهمة درها ومسافات مسطحة اورا رسیم موده 
اند وخت مقیاس آورده اند وخریطه متل‌خریطهای جغرافیای 
زمین برای اوساخته اند درین اواخر عکس فتوضرافی اورا 
را ما ران گے ار قرو ان موم نموه 
امک هگویی در آنجا بوده ام ۰ برای تسهیل فھمیدن مسافت 
فاص زمین وقر تطیق میکنم . مثلا اکر ما برداشته بودم 
میتوانستم بکرة قر صعود نايم ودرا جا گردش بکنم (افسوس 
کہ ان آرزو عال است یک انکمارندارے دوس ایک اگر هم 


میتوانستم طیران نایم ببالمصنوعی که سدسال است میخواهند 


۱۳ EEE 


ازروی انون لیران طبور درست ماندوتیکدرجه کم 
2 عقده مهمة ل موفق‌شده‌اندودرزمان تزدىك‌طیران مصنوعی‌را 
ن مستمدنائل خواهندشد باز طبران مابکر ماه حال خواهد ود 


مج ة انه طبقات علوی | عسفر ما از شدت رقاقت قابل 
تفس ست وبسیارخفیف واز انرو تتقیص فشار راو ازمتداد 
و و متلانی عدن اقب است واک توانستیم هوای 
قابل تتفس باخود یم ودفع دقاقت هوارا نیز بکنم وتاقطة 
اتهاء آمسفر خودمان بلئد شوعاز آن ا زیت 
خالی از مواد عنصری لو از فوای روحه 4 محرلد استحاله کلم 
دستکاه شممی‌ما است ( یر ) با( فی ) که مطلقا در آن میدان 
قدرت مارا حالت خود مانی وقدم برداری‌نباشد. درهص صورت 
بهر وسیله باشد بايد به علکت قر سفر مود رح ) . 

اش واه آهن درست یک که قطار هی ساعت (+۲) 
ورست‌طی مسافت ناد بابد بعد از چهارصد روز لعنی بشتر 
از یکسال با نجابرسم ابنطول دارد. واگر بتوانم بروی کلول" 
بنشيايمکهدرهرتانیه صد وشصت متربرود و آن کلوله‌را تواسطه 
توپ یکره قر بندازند درسزده ساعت با نجا مير سم هم طول 
میکشد زیراکه باد اخار جدید؟ آنجارا روز دیگر برفقای‌زمین 
خودمان رسایم.سرعت سیرنور از همه وسائل بدشتر است ور 
قربعد از یك ناه وکسری عامیرسد پس بہتر انس تکهمابین سفر 
بواسطة خبال خودمان که سرعت سیر اومثل نور است اقدام 
عم فرض یکن دک و یی عملکت قرداخل‌شدم 
می ینم چە لکت حر ای اس ت که سطحش ش براز سنا با رچهای زرگت 
مثل انتک عمارتیرا خراب کرده نی نظم ورک رویهم رنخته 
]۸[ 


کر 3 فتو غ 3 
(دکل )٤۹‏ عکس توغراف ربع منود قرامت یامکه های آسیاء ۱ 


باشند بیش روی ما سلسله" کوههای باندی باقله‌های سر 
امتداد افته یک از زان قله‌ها صعود یکم ہی سا 0 

از ری 3 رد درسر قله ق ی‌تهی و 
دقت ملاحئله ۹ کے ی ینم تا نور خاموش شده 
ایستادهام و رت ادم ) 


عقان توا نم حدید ها سم. همق 
وافع است مقيار E‏ 


کته کوج 9 ۳ 
ششمزارمتراست( شش ورست) 
ازا اباطراف‌هرقدر شاک کم خر راوکوودرهوستکلاخ حای 
وسیع ور رگد مهدب تک در درزر E‏ مباشد . 
وهمحنن تور های بزر ك وکوج ك کر دشر ه (وولکان 1 


ای زمر مین شبیه است دراطراف ما زاد است که اول هبه 


( قصل دهم ) ۱۷۰ 


ای ایا وود موس هد وور مض ااا 
سلسله" جال مثل دیوار احاطه موده بیشتتر از جال کرة قر 
مجده وهفده هزار فوت دقع دارد یی ازکوه (مونبلان) که 
بلند ترین جبال اوریاست بلند ترند ارتفاع قله کوه (دوریل) 
وکوه (نیوتون) اولی (۲۵۰۰۰) ودویعی (۲4۰۰۰)فوت است 
(جالکر؛ قررا مثل جبال کر زمین بهریك اسم یکذاشه‌اند) 
این دوقله درارتفاع مقابل منتهای قلل عر فة جال زمان است 


وچون ماه از زمین اه پار بات دراتصورت ان 
اند بالنبه خیل زیاد است : ازتنورهایی که می بینم بمضی 
خی یب وحیرت فزا است یکی از | نها (قارترکلائوس) دویست 
ورس ( ۲۸۰۰۰۶ ) مترم‌نای‌دارد دو روزه میتوان دور اورا 
گردید جبال کر فر ازستگهای سفید شی (مل) ( یکجنس از 
تک اهك ت اسه و مل د وار سنید: موقت آروشی 


آقتاب متابد فروزنده ترمیگردد از آ نرو درهوای‌صاق روشتی 
قرچنان درخشنده است که نکاه مودن جرم او مجشم زحت 


دهد ۶ 


همه ابن فروزند دک جثم خبرەساز از ان کوهستان‌سکهای 
شقید است‌کههروقت روشن میشوند عرالب نویر قر میفزایند 
بر خلاف قسمت سطح آوکتروشن اسن: وننظرکل کوذ خمکد. 
زا ن‌ماندوهمان نقاط کر وزرا ما کف مکویم : 

درش هوا و آب ليست از هنچ قط اوتخار متصاعد مى 


شود دریکطرف اوحرارت طولانی آ قاب وکری سکیا 
مثل آتش سوزاننت ودریکط رف ظلمت غلیط واز اترو 
رودت ام غالب شته (صورت 6۱) 


تنو 


( شکل ۶۱ )پیز اڈ [چم ندز ] وولکان وکارترها یکره“ قراست یمن تنوره واه زان 
رها در قدرم از نم یکره ,رحسب وباطراف رغته است۰ 


ته سای که زر او مبتوان استراحت مود وه چشمه که 
توان دست وروی خود شت درارافی مسطح مطلقا 
رودخانه وخلیج و دراجه‌ودرباوباتلاق‌ددهمی‌شود ووحودندارد 
اکرجه سالق هان اراشی مسطح و هنوار کود زنك راکه 
مادرالا باس کلف کر مودم درا میدانستندومر نقطه اواسمی 
داده بودند کهالان‌هم با آن اسای معروف هستند (دربای‌وسط 
زمین ) ( دربای یط ) (دریای خواب دیدن) (انلاق چم) 

وی باحقیقات ای فی ات دود ذقر در ان 
یه درباهای موخوعی یکقطره آب ست و آمسافت که سابق 
دربا می‌بمود تحرای وسیع بی انتهاء ات همه حایش عربان 
وغبر منت وی مر واطراف اوجال تسکت . هرجه نکاه 
مکنم نه ميشه وله جن دیده می شود چون مطلقی آب وهوا 
ولبات مفقود است ازا نرو معلوم است که حیوان نیز 
وجو دندارد . 

اسققره هنوز سحقق اه در وم ماه ات 
وحیوان يست در آبنده تکمیل اساب ورجت اخلاف‌ماحقیقت 
ان تصور ما خواهد رسد آنه حقق است این است که شاد 
درک ماه هوای ج زی کهدر سصد وشصت هزار ورست حط 
بصرمانیست هست وازا ترووجود نبات و حیوان نوع دیگر 


یز عکن است . همیتکه درهی‌صورت از آن عم تبات و حوای 
ای ا نید ر 


( عم هیکت ) 


درکر؛فرچون آب وهوا نیست ازا مجهت صدا نیز شنیده 


می شود زیرا که صدا عب‌ارت از کت اس اه .سر 1 ای 
واسطه حرکات خود اجزای هوای‌مارا متحرله موده وسموع 
میشود هی‌جا هوا نیست صدا البته نیست . 

هرکاه زنی درزیر سربوش ماشین (نومات) (ناسوس‌هوا) 
بگذاریم بعد از تلةُ هوا هرقدر زگرا حرکت بدهيم زبن‌زنك 


بدبواره‌های‌خود مخورد وی هیچ صدایی شنده می شودزیر 


وا لت سا از آ نک هوا را ازلوله" اودوباره داخل": 
رک 8 


پاهس‌دیگی بت نایم هين 3 لبای مد ڪر 
را میدندے واز حرف وصوت هیچ شنیده رد کر 


صدای زنكر را میسنوےاکز مای خواسآم دراینجا لعنی در 


ازابتجال می‌تفعه‌یی متلائی‌شده ومبرخت هیچ 9 


آوه‌همه‌جایکرقررا ملاحظه 

نمودے نظر خود مارا سوی آنمان معطوق میسازم می بینم 
آنا ناز اجا جگونه که اززمان واسطه اموسفر خود عامثل 
یت وی ی مود اسعلور دیده نمی شود . درابتجا اسیان 
وسمت تارب ش‌انتهاییست دریکطرف آفتاب طلوع ود وروز 
دوشن "اس وازیکطرق کزاک بااوتدعند کهای خود مثل 
شهای زمان وه ازيك کوشه می‌یشم یز مدور 


مسموع ب یگنت . بدا زانکه از 


ومنوری جهار E‏ بل بط زمین برای خود 
راک کد وذرقرب جو ارات از فروزند نس وقعتی او 


رن و سب بارا مافوقنیست. ازهمدیگرمی وسم (رسمی‌مر) 


است که ازکره* تر انطو ری تاید آ چه دریالاعت. زمین 


رم مکرهزمین 
3 وو سورد وا رن کید عده کرو ماه انیت 


ا مشوروفرو رانک وهای را 
ومیگود تمحب ازرسبرت شهاست مکر آن درباها وجزارو را 
وجاراک درمکانب ابتداییه بشما تملم داده اند ودریشتر از آن 
اراضی سفر موده اید ووطن مالوف شا است نمی شناسد . 
ا معلوم می‌شو د که کرة زمان است که نتصف روشن‌اوعا 
کی تاد . کته ک٤‏ قردا کرءزمان جای:قر است بان ب 
که همه مازجات ره ر | درزمین می‌بنند . 
کمک کیرات حالت زمين الت غاز ات قراس 
زمان درحاق است ازقرطرف روشن اودیده می‌شود وحالت 
بدری اوست وهروقت دوکر زمین قر نقطة ترسیع اول رسید 
درکر؛ هر تریع آخر زین است وعکذا . 
علاوه براین از حرکتحوری زءین سکنذقرهنه کره رادو بست 
وحهار ساعت متدرجا ومتوالا می‌بنند ولی سکنه زمین ميشه 
فقط یکطرف ش را می‌شند . 
چون میخواھم سیر کرۂ ھر را تام نایم ان‌سله را 
یز دکر میکنم که درکرءقر اجساد خبلل خفیف اند ینی آن 
قو جذب کهزمین درکشیدناجساد مجذوب خوددارددراتحا 
زانب کتراست مادروقت اندن بنجاء وطینی ست که دو 
خرواروزن داشت باخود آورده‌بودم درروی زم‌ین اوراهشت 
شر کتوانست حرکته بدهد باغلط‌اند دراینجا آقا اجد پر 
منجم باشی 9 است وده سال دارد بایککست 


( قصل دهم ) ۱۳۱ 


خود برمیدارد وکنیدم بشحاء بوط زمین در اجا ۲۹-۲۷ 
فوند بیشتر يست خودمان‌یز بسیار سبك شده ام اکر مخواهيم 
میتوام ازروی دره‌ها جفتك زده بانطرف سفتم . این خقت 
از آنست که اجزای تکوبنیه اجساد صلب قر مراب از اجزای 
تکوینه اجساد متشکلة زمین خفیف تراست وجمان قدر قو 
جذب اوی کنر است . 


¥ دریان کرددن قر بدود خود چم 


به کلفهای هرجه دقت کوده ام ميشه دريك حالت 
بافته ۳ در مازحات هره آنهاکاهی در روشی وکامی در تاریی 
واقع میشوند وی غیر متحرك میانند ر عاهميشه كارف خود 
رانشان میدهد درست وه روز و مک دور زمان کرد 
تکار دون چو د اتر میکردد - استفقره شاد دای لعحب شا 
شود وخال مادک ھرکاہ فرهمبشهیکطرف خودرا عانشان 
میدهد پس چطور بدور خود میگردد اکر دور خودمیگردد 
مالاید بایست هی دوطرف اورا به بینیم . برای رفع این تردید 
اول بابد دام که معنی دور خو اک د کن ی جه هرکاه شما 
درتحرایی ایستادهابد بدون اسکه‌جای خودرآتفییر دهید درهانجا 
همان یکطرف چنان میگردید که همه آقطهای افق ازنظر شا 
مور میناید و ایا دور خو دگردیدن میگوبند . باز امتحان 


دیک مكنم ستونی درزمان نصب موده ام وشا همبشه‌رو ستون 
دورستون مود هروقت دوره" ستوارا عام عودید بدور 
خود نز گردیده اد . چون برای اتک شا هميشه ستون‌را به 
ینید بشما لازم بود متدرجا همه نقاط افق نظر نماد جکونه 
که درمثل اول دکر مودعم : 

همين طور است قر مجهت اک هم دور زمینبگردد 
وحم ميشه یکطرف خودرا ابید بانشان بدهد پاو ینی قمر 
لازم اس تک متدرجا آنطرفرا همه قاط فضا بگرداند۔ پس‌قر 
در آنحال ت کد ورزمین ميکر دددرانحالت نزیدورخودمیگردد ازات 
دولتیجه ,رایما حاصل‌شود(صورت ۵۲)یکاستکه مایکمارف قررا 


ARIN raranraararnn 
(شکل 0۲) حالت کر است‌که همیشه یکطرف خودرا ان میدهد نشان[1] نقطه ایست‎ 

که ,امین ,رکشت یمنی بسوی زمین‌است تشان (ب] نقط ایس ت که بطرق مقابل‌ما رکشته 

نشان [ز] زمین است . 


ندید اوه رکز نو اهم دد دوم اسک حون‌قر درمقابل آفتاب 
درا تام یکماه بدورخودمگرددپس دراین‌وقت همه‌نقاط سطیی او 
اف رال د ا هید قاط 
روی کرتماه دو هفته دوشن ودو هفته تارك است با یبارت 
کی دز ادل زمانباشب وروز هست - هنک بی‌شانه 
روزما دو شانه روز آنحاست ۰ واستخراج یح جه ارده 
روز وجده ساعت روز وهمین قدر امتداد یکشب آمحجاست . 
طلوع آفتاب درکر؛ هی مقدمه ندارد یکدفعه آقتاب می‌تابد اول 
قلل جال وبعد ته دره‌ها و مقهارا نز منور میناد از سصد 
ویست وشش ساعت طول روز حرارت در انحا درجثجوش 
تفوق باد ویسد از آن درطول شب یل میرود وبرودت 
رل کرد وطلمت عندی همه ارز روکد ازسکنهةازمن 
احدی قادر زندکانی انا یست پس باد قدر هوای زمن 
خودمانرا دانم وازاین اعتدال وتسهیل تمیش خودمان 
تخداوند یکانه عکرها ما مک الا حان عت وروز باده . 


مت فصل بازدهم )زج 
حور دریاز خسوف )یم 


در روز دوشن می‌شدکه دبوار و مارت واشحار و ابر 
همه از خود ساه ی اندازند مهمحنان خودمان راه مدوم 


سایة ما زیرقدم بادر دیوار افتاده ۰ شب درمقاپل چرآغ هرچه 
تگهداری سایة او میافتد وطرف مقابل خودرا تاريك میناد . 
پس بازبه (لامپ )که شيشة غر شفاف روپوش کروی 
دارد وبگوی امتحان دائی خودمان رجوع میام اکر ہور۔ 
تاغال وسيب هم باشد تفاوت ندارد . عل‌الساب بكذار لامي 
آفتاب ما شود کویرانغ می ندیم وقدری دورتر از لامب 
درمقابل او ہی آویزم . آنوفت نصف کوی روشن مشود 
ونصفش تاريك نی ماند . ابنققره بشما ازتقربرات گذشته بهتر 
معلوم است . غر ازاین می‌بنم درعقب گوی بطرف مقابل 
لامب مساقتی احداث شد که روشنی باجا نمی تاد ۰ بمنی کوی 
ازافتادن روشتی 1 ن نقطه مانع می‌شود وهان مسافت تاریك‌را 
سای هکوم که ازگوی افتاده . هرکاه دران سافت 5و 1 
کوجکتریرا جای دهیم روشنی لامپ بروی نتاد واو درساه 
م‌ماند ولی در سار نقطه‌ها غیر از اتمسافت درهرجا تکهدارم 
روشی لامب بروی می‌افند واورا روشن مکند . . چمجنان 
میتوانم چنین نقطه‌را بیدا نما مکه ی قسمی 
درسایه وقسمتی درروشتی باشد . هرکاه ازبمد مسافت کرویت 
جسد دیده نشود سا ۀکه ازوی می‌افند بنقطهٌ منهی شودکر 
اورا ظل خروطی الشکل (کونوسکونند . یکطقه کاغذسفید 
سک میگیرم درپشت گوی قدری نزدیکتر گهمیدارم در روی آن 


قسمت کاغذ که بابد اتکی سفتدلکه ساهی e‏ 


( قعنل یازدهم ) 


زرکی لکه به زرک خو دگوی می باشد (ج زئ یکوچك میشود) 
هروقت ماکاغذ را از گوی متدرجا دور کنیدم کر ک ان لکه 
کوجك‌می‌شود ومعلوم است سابەن ز کوناه مکردد(صورت ۵۲) 


( شکل 0۳) سایه وتم ساي هکه از کوی افتاده عى اید ۰ 


وبالاخره شکل روطی پیدا میکند . درهمین وقت راه 
شما بدقت نظر ابید می بنیدلكة سیاهرا بك حاقة کبودر تی 
که نه صرف ارك ونه روشن فروزنده است احاطه موده وه 
قد رکاغذ را دورمیبرم خود لک هکوچك و حلقة دور او بزرك 
میشود این حلقه را که دردور سای گو یکه ما اورا که مکنيم 
احداث شده نم سابه ( شه الظل) میگویم نی هرك است 
3 ذرات‌اشعه روی هیچ رسد ونه روشن اس تک همه ذرات اشعهکاية" 


پروی بتابد (باز ور تکذشته ۵۳) 


۹ ( عل هیشت ) 


تصور نمابید زمین تاريك ماکه در بسدیی اسهاء یش روئ 
معدن کیر تور ینی آ فتاب شنامیکند در انصورت از روشنی 
1 قاب مان بعد ال سایة یه زرک‌ایدیتکند - 9۵-6 ) 


(شکل۵0) خسوف جز ريك قسعت‌خودرا (شکل 94 ) خسو فکلی قر است 
داخل ظل روطی زمین کوده ۰ کیشهه در تعت سایه واقع شده 2 


( قصل بازدهم) ۱۳۷ 


واین سابه بشکل مخروطی فد قطرو پېښای او (چگون هکه 
ساب گوی درنزدیکی خود ه بزرک‌خودش نود ) بزرک نصف 
و زمان مساشد مداز آن رک اومتدرحاهدر بعد مسافت 
(یکنلیان وسیصد ورس طول ) بيك نقطه متهیکردد . چون 
:ما معلوماستکه هر درد سیصد وشصت هزار ورست بدور 
من مگردد: هروقت ازطرف مقابل اقاب وپشت سر زمین 
حور مکند جون امتدادسايهٌ زمین خی ازمدار هر مسوط 
ارت کاهی حنان اتفاق می‌افتدکه باید ازمسافت ظل باسایه‌زمین 
عبور ناید . دواغالت ازشمس نور ی که می‌تابد نمی‌تواند قر 


رسد واورا زوشن ايد قمر تاريك ماد واوراخسوف 
میگویم . دراتصورت مبتوان مشاهده مودک قر چکونه کک 
تعسافت ايه زمین داخل مشود . وچه طورمتدرجا سایه اورا 
آمیوشند هی کاه هم قمر بظل مخروطی داخل شد خسوف 
کلی است ۰ 

واقما وقی‌که قمر نورباش کک تحت سای زمین داخل شد 
درحرای آنیان ایدید میگردد اورا بازمت زیاد ببد بیدا مود 
وتشخص داد آنوقت رنك قمر سرخ میشود بمداز انقضای 
مدت ‏ ویش متدرجا ازطرف مقابل سایه رومیناند او لکنار 
روشن او ی می‌شوود علی‌التوالی روشنی بش رگردد تا سور 
اولی خود عود ماد . 

کاهی اتفاق می‌افند که قمر ازمسافت کليه سا عیکذردبلکه 


د 
11 ( عل میت 


۳ E i 
قمت جزق با کلی او از تمق سا عبور مياد درانصورت‎ 
آناقسعت جر مک درحت سایه می‌باشد ناريك مدشود وقسمت‎ 
آذادش دوشن ماند همین که از روشنی اول آنا‎ 
یز کاسته کردد زرا اگرچه درتحت خود سابه نیستند ول‎ 
درنحت نم سابه میباشند . این حالت‌را خسوف جز گوبنده‎ 
ودراخالتکه جزء قمر خسوفقی میکند افتادن سای زمن‌روی‎ 
چون افتادن سای آدمی بدیوار است (کونتور ) ومدور بودن‎ 
ساب درست مشخص مبشودکه دلبل قطی کروت زمن‌است.‎ 
خسوف همشه درحالت بدری قمر اتفاق می‌افتد زراکه‎ 
آنوقت درمقابل شمس واقع می‌شود هرکاه بنظر شا یا دک‎ 
هرماه قمر بدور زمین میکردد ودرمقابل آفتاب واقع میشود‎ 
پس جرا درحالت دری ميشه ملخسف دو درست‎ 
است هرکاه قمر هرماه بدور زمین قدم قدم ازعقب او میرفت‎ 
الته بایست داخل سایه او بشود وخسوف واقع کردد حرکت‎ 
قمر ابتطور يست بيشتر ازاوقات قمر دریسد ازبلا با از پاین‎ 
سایة زمین عبور میکند واز استغراق ظل محفوظ میاند واز‎ 
اجهة دارای خسوف عادیه نیست مگر انتک درمدار خودکاهی‎ 
دوچار سافت محروسة ظل شود . آنوقت بنا باقتضای حالت‎ 

خوف کلی وجزئی لابد است ‏ 
کل درییان کسوف شس )چیہ 


آقتاب کاهی میتواند بنظر ما بوشیده شود هتک نور او 


( قصل یازدهم) بو 


شل ریفس خارضی تک ایک کردد او مان نوز 


است ناریکی او یکن نیست وبلای عظم است . پس کاهی نور 
اوجشم‌ما مستورشود پاچشم‌ما از دیدن او دوچادمانی میگردد. 
ماد هرکاه شخه‌ی بش روی شا راه برود میتواند روشنی 
آقتابرا ما موشدکتایرا درمقابل لامپ نگهدارید لامپ از جشم 
ر می‌شود . همین است معنی کسوف‌شمس حالابه بینم 
آنجه آفتارا بتواند بموشد جبست؟ وجگونه قادراست آفتاببان 
۳ وکا ازچشم‌ماسوشد آنه آقتابرا می‌بوشد قمراست. 
چنانجه معلوم است قمر هنکام گردیدن بدور زمین ازمیان 
یرد و ان‌دا حالت محاقگونند . هرکاه درابن 
وف قمر باخط مستتم درمیان زمین و اققاب واقع است 
دروقت عبور خود همه روی آفابرا اگرچه‌ك‌شه باشدمیوشد 
واورا کسوف کلی میگولم : وا کر قسبیرا ازقرس نوشد 
کلوف جز گوم. ۱ 
حلا به ینم جه طور می شودکه قمر میتواند روی 
فتارا موشد. 
۱ رات امه وانتخانات اساد ماو تقد آمکند باتک 
جسد خبل کوج که درنزدیک ماست میتواند جسد خبلی 
بزرکرا کهدورتر ازماست ازنظرما بپوشند دست خودرا بش 
تفر خو یکت کاف اععت که عارزت رای ور ازا با کوه 
بلندی را که درافق شماست ازچشم شا مستور تماید . 


۳۰ 


( عل هیکت ) 


قمر از قاب خیلگوحکتراست ول عا ا تزدبکترانت 
کوچی یی عوض دوری دیگری است وازاحهة قرص قمر 
و آفتاب عا یکسان میناید . 
کاهیکه قمر تزدیکتر بزمین‌است قرص اواز آفتاب بزرکتروکاهی 
کهدورتر است جرم او ازقرص آقتاب عا گوحکتر مناید. هرکاه 
قمر دردققة عبور خود ازمقاپل آفتاب درمدار نزدیکت بزمین 
ات ای دران نقطه اس ت کهباند جرم اوا از آفتاب بزرکترغاید 
درایتصورت میتواند بتظرما هط قرص آقتابرا ند دقبقه پوشد 
وعا کسوف کلی مر کردد 
وک برعکس ان است یعنی قمرهنکام عور خوددرمدار 
دورتر بزمین واقع است یی درنقطه ایست که جرم او بايد ما 
ازقرس آقتاب گوچکتر باید آنوقت فرص آفتابرا مثل لک 


مدوری میوشد وازاطراف قرص کنارهای روشن حون حلقهٌ 
آنگشتری اد واورا کسوف انگفتری گے صورت (+م) 


هرگاه قمردردور: خود 

همیشه در خط مستقی‌میان زمین 
و آفتاب واقع می شد هرماه 

ایس تکسوف سمل آیدولی چنانکر 
فتم قمر درمدار خودکاهی 
بالاتر از خط مستقم وکاهی 


۳۹9 


( شکل ٥٦‏ ) کسوف حلقذیا انکدتری راهیناید . 


۹ 


( قصل بازدهم) لا 


باین‌ترازخط مستقم مکذرد نهد وت نبزکتر واقع می‌شود ۰ 


€ دریال افتادن سابه 1 رمین‎ ¥&o 


خسوف قمر مل کسوف خصوص شجهتی بانط از ارض 
میتواند بشود ونخواهد شد بنی هروقت قمر روشی کلی ب 
جز خودرا خسوف تاید درهمه‌جای کر زمینک شب باشد 
وقمر درافق آنا طالع باشد بابد دیده‌شود . ولی کسوف این 
طور بست قمر مثل زمین ازطرف تاربك برای خود سای 
دارد هروق تک ازمیان زمین و[ قاب‌سگذرد اوقت ساية 
او بروی زمین می افتد و تار یی کوجك مدوری تشکل‌باد 
که آدعی از سطح زمان لدزیده و حرکت میکند 
درانتصورت بنظر سکنة آن قطه‌که سای ماه باراضی انها 
افتاده (عرض آنسایه ازهفتاد وتجهزارمتر باهفتاد وبنح ورس 
بشترمی‌شود)کسوف‌کلی استبنی روی آفتاب بوشیده شده وهر 
قدران‌ساه درطیق دورقبربهرنقطه ازدریا وحراوجبال وقرا 
لاد e:‏ خود مات درهه ان ا دوف اقكاب 
مری است . درقاط دیگرکه این سایه ازجا عبورنموده مطلق 
ازکسوف خبر ندارند و آفتاب در روشنی دای خود فروزنده 
ودرخشان میناد هروقت منحمان خواسته باشند ان نوع 


#سوف را اا 


ایند بیش ازوقت میدانند که ظل قمر درکدام 


۳ را ( عیشت 1 


۳۹ 5 0 1۳ 
تقط‌ها کسترده خواهدشد جای مناسی در آن اراضی‌که مستعد 
عاشا باشد مین موده وباجا سفر موده منتظر واقعه می شوند 

وتحقیقات خودرا تکمیل مینابند . (صورت۵۷) 


دوزدوشن مطایق استخراج 
منجمین یکد فعه یی لور 
شمس از طرف مغرب رو 
تاریی میگذارد کنار کر 
قمر آهسته‌روبه یش و 
بکد ترس اش 
می بو شد رنك منور نانده 


( شکل ۵۷ ) کسوف نس است 


عفد نظر عودمدل‌سفیدی 
برو حی‌وتاریی میگردد.دراان 


وفت بهمه مخاوقات ازمات 
وحیوان وانسان اضطران 


مايه او عوست[آعاه] سا ۱۸۸۷ که تسوف لى مى 


بی‌اختباری‌رومیدهد مرغان خوش الان ازنغمات روح ,رود 


خویش باز مانند وازقلق وتدویش پرجنبان زیر برگها بنهان 
میشوند کله ورمه درګرا متوحش وعلاحظه بهرسو براکنده 
میدوند وصداهای وعفت نکر ماه جوجها زر پرمادر 
فان کرد "ند کهای که افسرده گردند. وابن. آخر 
بوشید گی قر ص نی اعظم استکهجقدمه بغت جهانرا تاریی سخی 
فر و کرد وکو اکب طلوع مینابند مبراتور هوا تزیل بابد بنی 
خنك شود شب بره به پرو از اید اسب "قدم از قدم خود ,ر 
نمی دارد سك از زر بای صاحب خود منفك می شود 
وهشت عموی‌را جای تقریر وتحرر اند مامنجمین که 
حدوث ان واقسه ادرا قبل از وقت بلک قرف استخراج 
موده سب حدوث وکفت وطول زمان اورا حقیقفا مدایم 
باز احساس اضطراب بی‌اختیاری درخودمان میکنم وجتم 
خودرا سوی انان معطوفنوده درکال باس وحبرت منتظر 
ی‌شو که دوباره اورا درشکوء اولی ینم ۰ قدری چثم‌ما 
متاد می‌شود می‌ینیم‌کناریک اولی مشوب واهمه منظرما آنطور 
مظلم مود وگرنه ق‌الواقع ازشپای معتاد تاربك نست دررن 


۳ 
روسیه قدری مایل شمال اول درشهر( کالیشا)درشش ساعت و۲۳ دقیقه بعداز آن در(لاموژ) 
( سواسکه ) ( کون ) (غودون)بعداز یکدقیقهبه (وینه) ر سید بعدازیکد قیقه در (ویعب) 
(تور) (مسکو) کت ازده دقیقه سایه ازسرحد الان وروس ا (اورال) (باداسلاو )( وتکه) 
(پرمه) (تابواسکی ) (تومسی)(کراسنویار ) درهفت‌ساعت وهفت دقیقه به (ارکوت) رسید 

سه این ساعت لصف النهار آنجاست (عترجم دوس )۰ 


۱ ۱۳: 


ببن ف اختار قدرت مدر این ساط اعتراف عودیت مکنم 
ویگوم هلماك وهو ع کل شی قدیر . 


بعد از آن ی ینم جرم سیاه رکه ازاطراف حلقهُ منوری 
اورا احاطه نموده نود واز ابندابرء افری خوشه‌های زرك 
نور باطراف پراشیده میش د کک حرکت میکند وقرص آفتاب 
بای انجلا میکذارذ وبعد. از چند دقیقه محالت اولی خود عود 
مینادکسوف کلی می روسبه‌هفتم (آعام) سنه۱۸۸۷ ده سال 
قلاز آن درسه ۱۸۹۹ درماه تموز (شب‌واقم‌شد) مق لبود 
باز ده سال قل از آن درسنه ۱۸۵۱ چون درهنکام غروب 


واقع‌شد فقط يك قسمت اورا توانستند مشاهده مابند. 


بمفی از ملل وحثی وحاعل از وقوع کسوف حلام 
مثل عردم جاهل ایام گذشته متوحش ومخوف میشوند واه 
غرببی آنهارا احاطه میکند وکسوف وخسوف را مورث اتواع 
مصایب وبلاا از قبل طاعون ووبا وجك وقحطی ی‌دانند: 
بعضی مگوند علامت قیام وانهدام سمارت وجود عم است 
پمضی معتقدند که در آسمان ازدهایی است که کاهی بافتاب نزدي 
آمده مبخواهد اورا بلع اید آفتاب ازترس نور خودرا 
می‌اندازد که ازدهارا رساد وخبره عاد وال انکه و 
یکی از حواڈت خیلی ساده وطبیعی استّکه ما اورا هزار سال 
قل از وقوع میتوام کم ام وخصوص منجمین يست 


رح 


هرکس می‌تواند ایترانداندکه زمین وقر درمجده سال وده دوز 
عالت اول‌خود برمیگردد وتقریبا هان‌کسوف تکرار می‌شود ۰ 
مثلا هرکاد امو زکسوف واقع شدبعد از هیده سال وده روز 
باز درهانجا وتقریبا مانطور ڪوف عکما واقع می‌شود 


دراخصورت وا اساب کلوف چندین قرن آینده‌را موان 


معخص مود هینکه اول تحقیقا بيد دانستکه کسوف چه طور 


وک واقع شده ۰ 

0 ست سال آغری تنوف مر ئی ملکت روسیه 
(۲۷)فورال(شباط)سنه ۱۸۷ --(۱۰) دکیره (کانون اول ) 
سه ۱۸۷۰ - ۱۷ ون ( حزیزان )سه ۱۷۸ -- (۵) مای 
(اارمام)سنه ۲ -() اوغوست (آعاء) سنه ۱۸۸۷ داقع 
شده ۰ 

ول مسل وس وف هدر سال_ آخری مائه 
نوزدهم واقع‌شده اواقع خواهدشد منویسم 2 

درسال ۱۸۸۲ حم رایاں) ما ی کسوف کلی مر ئی عں یستان؛ 
درسال ,۱۸۸۳ (۲۵) اپریل (نبسان) کسوف کلی مرف 
درجزار EEE‏ ) 3 )ء درسال ۱۸۸۵ هفم اوعرسیت 

(اعاه) مر ئیدر (زتلاند) جدید درسنه ۱۸۸۹ هفد هم یل 
(نسان) می در افرشای غر ددسنه ۱۸۸۷ هفم اوو 
( اماه )یی ‌درروسه درسال ۱۸۸4 دهم د کیره( کانون اول ) یف 
درافرقا درسال ۱۸۵۳ چهارم اپریل (بسان)می در برازیل 


۱۳ ی( هامهیفت 


درسال ۱۸۹٩‏ (۲۸)مادت (آذر) درس درسال (9۰۰) 
٩‏ مای (ابار) درا یکای شمالی . 


AIIA IIIIII 


rarer? 
حاشیه ) دربا بکسوف کت انکلیس استثنای غريي دارد وخصوص آن ملکت اس"‎ ( 
ما درسال (۱8۰) دولندن کسوف کلی مر ئی شد بعداز پانصد وهفتاد وبال یعنی‎ 
درسال ۱۷۱۵ کسوف ری دیکر ضبط شده وازآن به يعد تا کنوننکه صد و اد و تسال‎ 


میکڈرددر سار نقاتکره زمینارها کسوفکلی باقع شده‌ودر] تیا عر نی نشده است(مترجم روس ) 


حع فصل دوازدهم کم 


درییان کله نظرات داخل (دستکاه شمسیه ) با ( خانواد4 
شمسیه) ب(اد ار شسیه) حالاماقن‌میدانمکه زمین درد انان 
درمدار طولانی خود هسال کار دور آفتاب A‏ / 
9 وق زمیج ینت بلکه درایسزر ۶ ۲ 
اون بدور اقتاب‌مگردند. آنهاراک ماخواهراند مین خواديم 
سیارات گوین که همۀ آنپباکزوی الشكل ومثل زمین بالذات 
تاديك واز اجسادصاب تکو نیافته‌ودرمیان بعد منفردا ىستون 
وزشجیرمثل زمین‌ماددگردش‌هستد بزبانبونان آنا (یلانت) ينی 
گراه مگویند 7 ادا سیاره ا باچشم غبز 
مسلح‌سیارء‌هارا از کواکب‌یمیاز توایت تشخص دادن مشکل 
امت مروقت در آمن باما نابيکيم بنرما مثل ساب کواکب 
بشت اقا روشی نیایشد یانایند ۰ مینک درمیان کو اکل 
وسیارات فرق بسیار است . 


۱۳۲ 


اولا کواکب درهان نقطهکه ما مری‌شده اند ونشان وده 

۵ سرت شکنند ودرسرحای خود مقم ستند دوم بواسطه 
7 هروقت اسبارہ‌ها کاء یکتم باندازه" خویی دورن 
آنها شم ما بزرکتی ومثل قرص فر مینانند وکواکب هانطور 
9 ان ومی تمودند زرك نمی شوند . سم سیارات روشی‌را 
از آقتاب‌ما میکر ند وکو اکب روشی ذاتی دارند (صورت۵۸) . 
, روشنی سیارات بې دودین 
عافروزندهتر وکوحکتر ى اید 

منویک ونی هة روشنی آنها 

بنظرما ازيك ص یکر میرسد ولی 

درمیان دورین جون زرد 

مینایند از انجہة روشتی آنها نیز 
EN GRA‏ 


کے ایند . 


قدر وست بسط آ نها کرنك وسفید مینایدمثل اینکه قر مجشم 
بلح د. ا ماب خیل. منود و فزوزنده اس 
و کوب چون سطحش زر می‌شود نورا ونزمیدل 
ادى دة وسطح اوم‌ماقدر روشن میناند که درایام 
تابستان سطح اراضی زمین روشن است . همین طور است 
حالت خارحی ودوربنی سیارات . عدد سارات بازمین ماهشت 
و از آنا متوسط اجم‌وچهار جيم تراست‌تفصیل 


یرای ۱0 


اسای آنا وس مسافت آنها از آفتاب همان رنیب که واقع 
شده اند دين قران اس 
(اول) عطارد (می‌کور ) با« سه » ملیان ورست 
بعد ری 
(دوع) زهره (ونوس) بانود وله ملیان بعد . 
(سم) زمین بایکصد وجپل ملیان بعد . 
(جمارم) مشخ (مارس ) بادویست وده ملیان بعد . 
( خم ) مشتری (ژویت) باهفتصد ویست مایان بعد . 
(شلم) زحل «س‌اورن) بایکمایان وسیصد ویست 
وعهزار بعد . 
(هفتم ) ( اورانوس )ادومابان وششصل وشصت هزاربمد. 
(هشتم) یتون باچهار ملیان ویکصد وهفتاد هزار ورست 
بعد شمسی است . 
از ان تفصیل مه‌لوم مشو دک زمین ما در ثمارة سم 
بعد یانسبت برفقای‌خود دردرجهٌ سیم بعد از آفتاب واقع است. 
ان هشت ساره هه بدور آفتان مک وممان طرف 
یتسین اما یکو مد کارت یا بظررفت و بر ۲۳۲۱۰۱۳ 
مداد زمین همه مدور ومستطیل است (اهلیی) (بلمپس) 
(قطع ناقص ) معلوم است هر‌کدام تزدیکت است طول مدار 
اوقصبن و سبرعت سین اوزیاد تراست... هي‌کدام :دور تزاست 


و کارا روک دیدهت رس او تست 


ار ود یم 


ولی درمیان مدار مځ ومنری تکقطه دی 5 عررخش 
بانصد وده مایان ورست ماشد دازای سیارات صغیره است که 
عدد آنہا بشتر ازسیصد بشمار آمده وبعضی از آما درحم مثل 
قطمة آذرراجان مامباشد هم آنها بدو کر آفتاب میگردند . 
هیتکه یشم مایی دوریان دیده می شسوند وحرکت ومدار آنا 
بواسطة دوریین تحقیق‌شده ومکشو ی کردیده ولی درخلقت آنا 
هنوز منجمین متردد هستند مگوبند اینبا جزو متلائییك کرة 
عظمهکه در مدعکته و ازهم ر خته واشیده عی‌باشند . وسرمکنند 

سارات جنانکه زمین‌ماشردارد وارای الا شندده‌هستگ, 
مر دو . زحل هشت ۰ اورا نوس چهار . فقط تون مثل 
زمین ماقانع یکقعر است . غبر از این سیارات‌که بدور آفتاب 
مگردند بار اجساد یب وغریب هستندکه بامدار خصوص 
موقتا درمسافت بعد سیر موده ویدور آفتاب رد ار 
وگومت) تاره دمدار میکو که درفسل دیگر از آنا 
واز سیارات هشتکانه مفصل حبت خواهیم مود . على الحساب 
از حالت هبت همه آن‌کره‌ها که در کرای اسان دور نبراعظم 
مگردندوتشکل ادارءشمسیذمارا مکند و آ ارا خانواد؛ شمه 


مگویم آمرینی مام (صورت ۰6۵4 


( کل ۵٩‏ ) همه خانواده" شعیه امت اول آفتاب دائره کوچك‌اول مدار عطارد داه 

وم عدار زهره سیم مدار زمین چهارم مدار م ع بت شتری هه زحل هفت 
7 3 رم مدار و3 تم مد ارمش‌تری‌ششم مداد زحل: 

هدار اورانس هشم مدار بتون است و لقطه‌ها هرجاهست اقار ۳ 


تقطه‌ها تشکیل يافته مدار سیارا تو چك میباشد که درمیان هدار مرخ ومشتری‌واقع‌است. 


( قصل دوازدهم ) ۱۹۱ 


اول باید بدانم که در کز سبارات کرة جسیمی اس تکه 
چون کور مشتعل‌است وباطراف‌خود فض وروحرارت 
نشر میکند واورا شمس باآفتاب مگیم درجوار آفتاب اول 
دوکره سیاری است سیم زمان ما است بافرخودش . بعد از آن 
سیاره‌های کوجکندکشرح آہا نمی پردازم؛ بعداز آنها چهار 
سیار؛ عظم ۳ ا ااثار خودشان مدا کر خوورا 
امتانت ساطانی‌طی مینایند غیرازایهادربمدکومتها بنی ستاره‌های 
دم دارسیاری هست دکه بدور آفتاب میکردند هة ابنپا یی ان 
هيت جامعه‌راکه م‌کز آنها نیز اعظم واقم‌شده خانواده شمس 
ہی گویم . برای ایتک از این‌خانواد حترم‌قدعم سعلان این همه 
عوام معرفقی حاصل ابم واجزای اورا درست همم سی 
مکنم درمثل بيار ساده لقع اورا نشان يدهم . 

تصور بکنیدکه دروسط میذان تبریزگوی خی پزرله 
کذاشته امک اندازه کنسدی است اورا اقاب خود قرار میدهم 
هشتاد قدم برمیدارم یکدانه شاه داج بزمین میکذارم اورا 
عطارد مکویم درسافت یکسد وچهل تدم یکدانه آلوباو 
مکذارم اورا زهره منامم دویست قدم دور باز یکدانه آ لوالو 
میگذارے اورا زمین مکو هراز ودویست‌قدم ترمیدار‌یکدانه 
کلانی میکذاریم اوس خخ مامی‌شود یکمشت ارزن‌راگرفته م‌پاشيم 
وی ترتیب هريك درایندایرم مجانی می‌افندانهارا سیاراتکوچلك 
میکو .ها رقدم رم دارےیکدانهلورتاغال زوك میگذ رامک مشتری 


اورازحل میخوانم‌سه‌هزارقدمبرمیدارم یکدانه اومیکذارے اورا 
(اورانوس)منامیبلاخره‌چهارهزارقدم رمیدارم ك‌مولومیکذادم 
اورانتون مکوم . بمد از آن یکدانهارزن درجوار زمین جهار 
دانه ارزن درجوار مشتری هشت دانه درجوار زحل حهاردانه 
درجوار اورا نوس ویکدانه ارزن درجوار شون مگذاريم 
ان ارزن هارا اقار آنا ی‌بندارے . 
بعه ازین تریب تصور مادک هم اينما بمضیبعبی" بعشی 

سرع إعضى دور إعضى زديك همه درمدار خود و 
آفتاب مابوده میگر دند . همین نقش تصوری‌راکه ف‌الواقع 
در آنمان است ما خانوادة شمس میگویم (سستم و وسولدل) 

کومت‌هاراکه کاهی در انمسافت ظا هی‌مشوند ( راکت) فشنك 
آتشازی اعیاد این خانواد؛ قدم حساب یکتم : 


€ دریان وة جاده‎ Fo 


ماد رگذشته بیان ودد مکه زمین مه چیزرا از مایع وقام 
وغاز خود مکشد اجساد از برای آن بزمین میافتندکه‌زمین آنپارا 
میکشد . هرچه قوهدارید گوئ‌رابلایندازدبینیدکه زمین صمود 
اوراع > ضعبف میکند وبالا خره از ك نقطه اورا ور هبوط 


( قصل دوازهم ) 


میناد وزان مب‌افند . هیتکه زمین دران خاصیت جذب 
تنهاست باکه هم اجپاد کلی جزئی خودرا در قل خود 
جذب میکند . پس آفتاب که هزار بار از زمان ا 
جذب اوئز هزار بار بشتر است رکه هشتاد بار از زمین 
سکتراست قوة جذب‌او نین پمین‌قدر کتر است آنکه درتفصیل 
هر محفت اجساد اواز اجساد زمین اشاره‌شد اساسش هین 
مطلب است پس حیع اجساد انمای ااجرام سماوی مدیگررا 
جذب مکنند وجون آفتاب ازهمه آپتا بزرکتر است هه 
کرات سابر فضای لابتاهی حروس خودرا بافوة شدیدورای 
تصور سوی خود جذب میکند ویدورخود مگرداند 
درانجا مبتوانید بگویدکه اگر جذب آفتاب چنین است ہیں 
جرا ابن کزه‌ها مثل پارچة سنگیکه زمین اورا یکشد سوی 
آ تاب میدوند وہکرۂ او افتادہ می شکنند وازهم متلاشی نمی 
شوند درست است هاه مانی درمقابل این جذب ی ود 
همين طورهم بایست بشود . برای توضیح مسئاه اول بك 
امتحان رز رکه ی بارها موده است باد اوری میکنم 
تارچه سگی ریسمان ناک بسته باسرعت تام میگردانيم (شکل 
۰( سنك دردور ست ماک سکن ان حرکت است دابرة 
تکل مکند دراین حالت می‌بنيم سنك ریسیان‌را سخت میکشد 
جنانکه دک بابیش قوتی‌مصروف نام تاریسمان ازدست‌ما یرون 
رود هه غفا ریسمان پاره شت باازدست ما رها گردید آن 
وقت سنك باسرعت اول بکنار طرد مشود . 


(شکل.( )شان [۱] [ب] [د] آنداره رای اید که سنك درحرکت حود.تذکیل میکند 
تشان [م] رکز دایره است نشان[ 1] ان نقطه ایست که دنك ود 
[س] آن خطی‌اس تکه سنك بعد از آزادی په آن سوباید برود ۰ 


درآ ا ازاد یبود نشان 
همینکه از نقط هک دردققه پاره شدن آنا ود منحرق 
مبشود پس همه چیک این طور »بکردد همبشه مترصد اس کر 
از کن مدار خود منحرف شود وکناره بگرد همین الع" 
ترصد اجساد را قوه انحراف ازم‌کزم‌کویند . زمین نز بدور 
اققاب انطو رمیگر د دکهسنكبدوردست ثماینی برحسب قانون 
احراف اجساد از کز مترصد اس تک ازمدار خود هرک قوء 
جذ اورا مانع نشود منحرّف شود وبکنار برود. پس جرا 


منحرف عاشود پس جرا سنك ازدست شا ببرون عبرود برای 


E‏ کالب 


ایک دست شا قو؛ جذب خودرا اراز مکند . و آفتاب قوة 
کنبدن زمین‌را بسوی خود ظاهر می‌عابد (شکل 67۱ 


هرکاه فقط یکقو؛ جذب ود الته زمین مدتی قل ازاین 
یکر و آفتاب افناده وسوخته بود. بهمجنین اگرتنها قو؟ احراف 
اجساد ازم‌کز می‌بود ین مدتی قل ازاین هم کر‌ها از 
مدار و رکه وسرزده درمیان ات E‏ خورده 
ودرهم میشکستد پس این دو قو* متباینەرا خالق آنا چنان 
دراجساد تساوی واعتدال داده و آنهارا چان بهکشش‌وکوشش 
درمتابل همدیگر واداشتهکه تا لام معدوده هیجکدام به غل 
دیگری قادر نتوانند بشوند. 

واز وجود این دو قوه امار سیاراتکه خیلی کوچکتر از 

۰1 


خود ابشانند بدور ,اا کردند ا مجرف نمی شوند . 
و هه و خود درکال تمد ورضایت‌که 

ر انا است درتحت این قانون کب ونظم واحد مشنغول 
انجام مور رت حول خودشان نوده وهستد . 


- ول فصل سیزدهم در بان سار ات مت و سط ا لمجم )4 م 


( عطارد ) و ( زهره) و (زمین) و ( مځ ) این چهار 
ساره که جزء خانوادء شمسیهٌ ما است باهمدیگر نسبت وارتباط 
کلی دارند . ومخصوصاًبزمین ما خی شب‌ند وبدور محورخود 
میکردند شب وروز دارند دارای فصول اربعه مباشندکه ما 


درذیل شرح هريك از آنها جداکنه بیان ميکنم . 


چا دران کرة عطارد )کم 


عطارد با قاب ازسابرین تزدیکتر است و کوچکارن 
فوق ال کي ماش اي ساره از زم ۱ 
مد هار طبر وازقرما سه بار زگ است (شکل (1Y‏ 

هرکاه شانزده کره عطارد را یکجا جع ائم بستکنی کر 
زمین مبشود . جال این کره ازجال زمین بزرکتر وباندتر 


سارات متوسطا لے 


بر ازسگهای معدنی است . مسافت یمد اواز آفتاب " 
(0۳) ملیون (ورست) اس ينی اززمین دوپارم باب 


(غکل ۳)تطبیق‌زمین وعطارد ات دامره زرك زمین ودایرد* سید کو چا 


, تزدیکتر است . ان ن‌کره‌های 
اا است دیداد خر چنان ا ا 
درهی ابه چهل ونچ ورست مسافت طی ماد ودر هشتاد 
وهشت شانه روزما یکارهم دورخود وهم‌بدور آفتاب ا 
یی درسه ماه ماعطارد کار بدور اشاب امیکردد 
ابارت دیگر سه ماه ما یکال کرة عطارد است عور اویشتر 
از زمین مايل است , مین واسطه مثل زمین فصول ارامه 
دارد ولی امتداد هی‌فصل او عوض نود روز زمان بست ودو 
روز مکشد . ومحجهة قرب آفتاب روشنی وحرارت او اززمین 
هت اد مر است وازاین فراز کے ا ا فزق مل 
که زمان است 

مینک چون درزمین امتحان موده ا که درهوا یکرم 
ار ودن هوا حرارت را خلى تنقيص ہی اید و ردد باد 
ازترا 6 ابرهای دامیک در اسف رکر؛ او دیده مشود اعتدال 


O ۱۸‏ 
"کلی در حرارت اغا بسمل اند توت تن کتفاسطا رد . 
اکر هست بابد خلتتی‌خاص داشته باشندکه توانند در آنجا 
زنده‌ی مابند عطارد اززمین کاهی دراین وکاهی در آن طرف 
آفتاب واقع میشود دیدن او خیلی اکال دارد یکی مجهة ایتک 
بآ تاب زیاد ترد يك است.. دوم آنکر اقاب در افق‌ما ما 
طلوع میکند وغروب می‌تاند . ونور درخشنده شمس آنجرم 
کوجك را حنان میوشدکه روت او کن می‌شود فقط اورا 
وی ی توان دیدکه دراین طرف با آنطرف آقتاب درمدار 
منتهای بعد خود از آفتاب باشد کل )٩۳(‏ اورا دراین دو 


حالت چند دقیقه بعد ازروب بابك دو ساعت قل ازطلوع 


مدشود دید . 


) شکل ٩۳‏ )نشان [ش] آفتاب است نشان [ب] عطارد است درمدار خود که کاهی ابنطرق 
وکاهی اتطری آقتاب بنشان [ز] که زمین ماست *وده ی شود 


( فصل سیزدهم ) 

متقدمینکه اوراهم وقت شام وهم وقت صبح میدیدند دو 
کوک جداکانه مینداشتند بعد معلوم داشتندکه هردو بك 
ک وکب اس تک کام درییش وکام درعقب آفتاب واقع میشود . 
عطارد در مدار خود دور آفتاب کاهی بزمان نزدیك مشود 
وکاهی دور. ازاین جھة کاهی ننظرما کوحك‌وکاهی بزرد 
ی‌ناید . تحقیق این باچشم غبرمساح مکن نیست زیراک ميشه 
سیارات شجثم‌ما ببشتر ازنقطة منوره دبده تمیشوند پس بایداورا 
بواسطهٌ ( تلسکوب) تماشا نمود آنوقت می‌سنيمکه عطارد هان 
طور دارای مازحات یی تغبرات است‌که رما است ۰ سیب 
تغیر حالت او نبز خبلی واضح است آفتاب معلوم است هميشه 
يك نج اورا روشن ميكند وه دیگر ش تاريك مياند لهذا 
هتکام گرددن خود کاعی عاطرف‌ناريك وکاهی‌طرف دوشن 
خودرامیابدکاهی‌قسمتی ازطرف روشن و قسمتی ازطرف تاريك 
خودرا می تاید. بان مع یکه کادمثل‌هالال کاه تعهماه وکاه در صورت 
بدری‌بیاکاهی اتفاق جبی می‌افتدکه تماشا دارد شکل 44 


yeh ere و‎ 


(PNY Reo? mes 


۱9۰ 


ا TO‏ 
دريك خطمستقیم واقع میشود آنوقت طرف تاريك اوعا در 
بك نقعله کید کهدر قرض آفتاب«تحرل است وک ول از يك‌کنار 

قرص‌بکنار دیگرمیرود ( شکل ٦٥‏ ) 


¬ 
ق 
اکل 46 ) رای تو نع سباتامطازه است [ز] زمین است و شانهای [ب] [ج] 
[د] [ع] حالت عطارداس تکه در طبق تغییرات ای باشد ۰ 


وق‌الواقع تصورت مقابل" قر شیه اس تک کسوف واقع 
میشود همیکه عطارد آقاب را هم مجهة کوچی خود وهم 
مجهة بمد مسافت او ازما نمی‌تواند پوشید فقط درروی شمس 
مثل نقطهٌ سیاه عدمی موده میشود وازطرفی بطرف دیگر 
عبور می‌تاید واورا احتراق عطارد میگو ند درسال ۱۸۹۱ 
مکرر اتاق اقتاد وی ایام عادیه ندازدکه درهر دور؛ٌ خود 
واقع شود( کل ٩٩‏ )زیر که‌همیشه درمدارخودور نقطه مقابله 


2۱ 


( عکل ٩٩‏ ) نقطه ,زرك یاه عطارد است باآن خط سیاه که‌مدار اوست از پیش دوی 
آفتاپ میکذرد که از طرف سریکان آمده وعبو ر میکند ۰ 


¥ دریان کر زهره م 


سیارۂ دوم که اورا زھرء میگوئم دوری او ازشہش 
سشتر از عطارد است ېمين واسطه دیدن او اسان است . 


زهره يشتر درمدارخود اززمین‌کاهی‌دراین وکاهی در انطرف 
شمس واقع مشود وذران مدها زاد عامرق 
برد (شکل ۷ 
هروفتک از اقاب حل دور است ما اودا در اسان 
حون کوک درخشنده کاهی دراول شب درطرف مغرب 


وکاهی وقت دمیدن صبح درطرف مشرق ینم . متقدمان 
اورا نزچون عطارد دو کوک جداکانه میدانستند واورا دونام 


داده بودند آ نک زدیی صح دیده میشد اورا ( لبوتسیض) 


0 شکل ۷ )حالات‌تباینه زهره رالسبت بافتاب وزمین ازقبیل مازجات‌یاتفییدات و بعد 
دار" اول عطارد است درمدارخود چها رکره‌دددایده "ددم 
(ز) ذمین 


چهار حالت زهره‌است دا 
تشاذ(ب)زهره‌منتهای قرب اوبزمین است وتشان (د 


مشرالضاء وانکه وقت شام دیده میشد اورا رویسیر) ستاره 
شب میگفتتد بعد مدلوم شدکه ف‌الواقع این هردويكکوکب 
است‌کهکاهی درمقدمة آفتاب طلوع میکند وکاهی عقب میماند 
ومد از روب درافق‌ماصرثی مکرددخودش بسیار درخشنده 
وخوش تا است التهبارها دیده اندءجرم زهره مثل‌سابراجرام 
خانوادء شسیه اريك است‌روشنی وحرارت‌را از آقتاب میکیرد 
از أبن جهة اونز مثل عطارد وقرما (فاز) ینی تغیبرات 
بامازحات دارد (شکل 1۸)د (1۵) ۰ 


E‏ و 
زهصه درمدار خودکاهی عا تزديك وکاهی عادور میشود 

هروقت که در آن طرف آفتاب واقع است مهای دوری 
اوازما است کاهی مثل هلال وداس وکاهی چوننية ماه وبدر 
مناد زهره درهکام گذشتن از مبان زمین و آقتاب طرف 
انش وی ما مباشد . از آن جہة هروقت درقطهٌ اعتدال 
مقابل آفابکه نه چندان اوج وله چندان حضیض باشد واقع 
شد مثل عطارد جون نقطة تاریکی از روی قرص افتاب 
عبور میعاید وهانطو رکه عطارد دیده میشد ری کر 
اتکساف شمس‌را قادر ناشد واورا احتراق زهره‌کوت-درسال 
۷۶ وبعد از ان درسال ۱۸۸۲ میلادی دیده‌شده . زهره 
مطارد شه است وی مان شاهتش بشتر است درجسامت 


2 ماه آنا نظر میکنم حتمل آها نب کر؛ زمین‌راکه دز اسان 
سیر میکند دقت میکند وتحدید مینابند و حرکت و بعد اورا 
استخراج وضط می‌ابند. شاد اساب ازضاد. آنا ازما۔ رانب 
کاملتر است وکر مارا بالاطرافی تعلیم موده اند ومازا,نیشست 

از ابتکاهستم دارای سمادت ورکات اتد اغ دک 
مسکون است . جکونبکه تا :ازحالت کرة اچاد و مغاس وقطن 
وحم وهوا وشب وروز وفصول ارب آها خیرهسیتم آها نیز 
ی‌تردید همه ایشهارازکره مامیدانندحتمل عراتب زیادتر میدانند 
از ان سه ساره (عمارد) و (ژهزه) و( غ) که چهارم 
آنها (زمین) ما است عطارد وژهرهرا سارٌداخله‌گوبند زراکه 
مدار آبا درداخله" مدار زمین واقع است‌وص شخ را خارج 


مثل زمین است (جزئی تف‌اوت. دارد) که از کرء زمن 
سکو اتود از وهای معدن تشکل بافته مثل زمین 
ساساه‌های جلى دارد وزیاده مد وتیسوط امسفر دارد رها 
دروی مراک مبشود (شکل ۷۰) . 


re 2۰ 2 


۴ 
۹ 

ح 
3 


(of ۰۸ ( 


ا زیراکه مدار اودرخارج‌مدار زمین‌است‌واولین سیارات 
خارجه استکه دربیرون مدار زمین سیرمیکاند . 
زمره درمدار خود يدور 7 آهسته يدور خود نز دور ¥ دریان مځ 3 
میناید وهر دودوره‌را دریکوقت تام مکند خطاستواء بامنطقة 
حار اوزیاد گرم است وقطین اوبسیار سرد است فصول ریه 
اش مثل زمین ما است همینکه جون مدار اوقصی تر از مدار 


از [ فتاب دراد دویست وده ملیون ورست سیاره ایست 

که اورا کوک مر کو بد مدار اوازمدار زمین ما زرك 
تواست , وسرعتسبر او از زمین کت ۰ دردوسال ویازده: ماه 

از ما تزدیکتن اشت 2 و دا کج کار مدار خودرا بدور آفتاب طی مینابد . ودریست وچهار 
مه r Sa f‏ روز ودوازده ساعت دور حور خود میگردد حور اومثل 
کا زمین دارای ثعور وتصرف وعدن هستند E‏ حور زمین متایل است از آن جهة شب وروز دارد یی کله 


واشت سالاکرفزهرء هفتت؛ لا وم ما است»وجون بفتاب 


101 ( عم هیثت ) 


کطرف وکه‌طرف دیک رش روشن مشود عسفرداردک‌درویابرها 
برخزند وشنامیکنند وبادها میوزند همینکه لور وحرارت چون 
از آفتاب دورتر از زمبن واقع شده دوبار اززمبن کتر است 
فصول اریعه د ارد هرفصل اجا سه‌دفعه از فصلمهای ما طولای 
است منطقه با خط استواما گرم و قطین اش منجمد. است (شکل 6۳۱ 


و و eA‏ مس گس 
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۱ ب جال وحاری اتجارا توانستم خر بطه 
بیاورم وترسم مام ,رفهای انبارشدة قطین اورا از ان‌جا 
مبشود مشاهده نمود. وی بن مکه درتابستان ازگرعی جگونه 
اب مشوند ودرزستان تز مبارد وانباشته گرد بی ردد 
نه که درکرء مس شم بات E A‏ وحجوان هم هست 
درحرای آنجا ازمتن سرخی که منظرما میرسد تصور مکن مکه 
رتك نبات آنا همه سرخ می اند چگونه رنك نبات زمین‌ما 


د 


( فصلل میزدهم ) 


سین میناد واقصاً خیل عیب است که می بی درخت سرخ 
ا ر ك سرخ بات حرا همه سبرخاست آگر ما غفلتا 
دراتجا واقع شوم بازمین خودمان چندان ینونت تخواهم بافت 
مکراستکه هت سکن آنحجا عارابت خواهد داشت [ حاشیه ۱] 
( مر خ) چالک از زمین دیده‌میشود کوکب کوچک است 
مرخ رنك هروقت درهد بازمن زدمك است درخشنده‌ر 
رھ وت دور ادت کر فروزاندت کل ۰.6۷۲۰ 


(شکل ۷۲ ) مدار عع امت وغاینده" حالت اواست لسبت زهین دایده" اول مداد 
عطارد دایر" دوم مدار زهره دایر" سیم ولشان [ز] زمین ومدار اواست دایره 
چهارم هداز مځ وچبار کره دشان [1-۳-۲-۱-] خود غزوچهارحالت اواصتکه 
درحالت نشان [۱] بزمین زديك تر ودرنشان [۳] دو تر امت 


(حالت نمرژ اول مهای قرب وحالت نمر چبارم متهای 


بعد اوزمین است) در صخ چون هیچ وقت درمی‌ان زمین 


و فتاب واقع میشود. تفیر حالت‌عطارد وزهره نیست چمجنین 
احتراق بانصال شمسی نز ندارد مادر آنمان دار که مس2 
درمدار خود دور زمین تشکل ل میدهد واضح منم ویدام 


معلوم است دور دوسیارة عطارد وزهره نیک .درداخله مدار ` 


اوهستد همین طور داره تشکیل می اد دو مرت دار 
ا تشخص آنا اشکال دارد و آنهارا درسال/۱۸۱ 
میلادی ‏ لشف موده اند [ حاشیه۲] 


ل فصل چهار دهم در باز‌سیارات عظم )مت 


در ان رف مدار عم مسافتیاست‌در ا انجاسبارات 
رجت ذیاد مثل زنبور باجوش‌وخروش دور آفتاب میکردند 
و عدد ۳ اسیصد رسیده . ما ازشرخ N‏ صرف نظر 


( حاشیه۱) درسال ۱۸۷۷ میلادی ۳ رصدحانه؛ شبر معروف(علان) ((آمف غواوم) 
از کشف عودن قنا لها یکره مع عوام وخواص وعام وجاغل را متعید :ود ان مرها 
کهعرضاً یکسدورس وطولا یزار ورس وفاصله آنا ازهمدیکر از چهار صد 7ا میصدورس 
یڈود ثابت وده بقانون ن هندسی ممل اندان استکه بشر ساخته وکاهی د از 
جزر خود صحراهای پی حساپ دا زیر آب میکیرند وغرق میکنند وباژ مشتکند 1 


ده هزار ورای فاصله دارد واز 

طلوع موه در مغرب 

8 اه هلال خود را ام 

,دودعم میکردند نا 2 ان *رشام دو قرکه یی ازمشرق به 

مرلو ری ازمغرب ,کشمرق‌میرود اشا میکشندکه درراه بهم استقبال ل وده واز همدیکر 
کذشته ودرافق‌خود غارب میذوند زیم) 


مودم. ی نها کذشته‌بکر؛بسیارمبزرک‌میرسی اور امشتری 
که رقاب ا زیگرن ینت باه عظمت 
اومتقدمین اورا اسم بادشاء خدایان خود مسمی موده اند 
(ژوبیۃ) اسکر؛ عظم هزار وسصدیاراز زمین ما بزرکتر است 
یی از هزار وسصد کر زمانیك کره مشتّی را خلق موده‌اند 
بعد اواز آفتاب هفتصد وبی ملبون ورست است . مدارش 
چ باراز مدار زمین بزرگتر است از ان جهت يکال مشتری 
دوانزده بار از سال زمن زناد تراست (سال مشتری باژده سال 
وده ماه وله رون مااست) ری هنکام زگردلان دور 
قتاب دره اعت وعادو چ دققه بکار دور حور خود من 
منگردد معلوم است شاه روزاو از شانه روز ما دراتصورت 
ES‏ 
حون مور مشری مايل نبست بابتواسطه شب وروز 
اویه یکنانبنی‌مساوی است جساعت‌شب ,€ ساعت‌زوزاست 
هواش‌هبشه بك قر اراست فصول اربمه‌نداردوعیی الدوامحرارت 
ز منطقه قطن ازمنتشر میشود سکنه مشتری غو فصولرا 
ی دانتد یم ال آنها همبشه جون پار زمین است مینک ,هار 
ادانمی انجا: برای ما زمستان شدد است زیراک از زیادی بعد 
اوا اقاب نورا وخرارت‌را بست وج باکت از زمین جاب 
میکند درهر صورت اکر خلوقدرکر؛ مشستری هست غیراز 
مخلوق عطارد. وزهره وزمین وع است زیرا خلوق‌ارن‌کره‌ها 


درزیتن تجا قادرنباخند بواسطة تاسكوب خانکه اشاره مودعم 
آعسفر اورا م‌ييم وارهای‌متراع روی اورا متاهده مایم 
وبادها یکه میوزد از حرکات ابرها اغکار است ازهمذ انهاه 
ترقرهای او است چهار فر چنانکه قر زمین بدور زمین آنا 
نز دور مشتری میکردند سکن آنجا اکر هست شبا ددافق 
خودشان چهار قر نور باش‌را اشا میکنند (شکل ۷۳ ) 


( شکل ۷۳ ) کره" مشتری است که درتلسکوب دیده یدود ۰ 


(مشتری) از زمینکوکب قعنکی وسفید رنكکه هميشه‌بيك 
قرارر وشن است دده‌ماشود فروزنده‌ی اومثل زهره‌است هروقت 
بواسطة تلكو بکابسار زرك میناید عشتری نظر میکنم لب 
دار کوج مینابدکه طبقات رنك خاکستری متساویةالمدی 


روی اعسفر اور راگرفه درسال ۱۱۱۰ میلادی 
(غالیل اتالیانی) که آجاد تلسکوب اول را عود واسطٌ آن 
اسا ۳ بارها اورا تال معجزه نامیدهام قرهای 5 دور 
او میگردند کشف نمود همین اجرام کوچك وسیل کشف 
واثبات حقبقت کلبهگردید ومعلوم شدکه زمین جگونه بدور 
آفتاب میگردد (حاشه) اقار مشتری کاهی درزیر سايه او 
واقع شده وخسوف میکنندومثل رما تاريك مبشوند خسوف 


آنها واضح‌دنده میشودکه اول حول قعله‌های فر و زنده هستند 


وت جه طور ناود مشوند ودروقت برون امدن ازساه 
برافر روزندواز ر برکت خسوف همین اجرام کوجك 


از که وي 


سك حقبقت لسار SS RED‏ ف برد وسرعت سیر لورر 
مشخص نود ا هبل ای فدری مفصل بان 
میکنم . هروقت زمین درمدار خود بامشتری نسبت ]قاب 
د است یی هردو دریکطرف آفتاب هستند ( شکل e‏ 

نوقت منتهای قرب زم‌ین عشتربست . وهر‌کاه زمین در از 

در ان طرف آفتاست la‏ 


فا 


ی 


(غکل ۷4 ) تفاوت قرب و بعدفاصله" مشتری وزمین رامیناید دایره" کو چك مدار زمین 
است نشان[ز] کره" زمین دابرهدوم مدار وخود مشتری است که هر وقت درمدارخود چنان 
پازمین واقع شود متتهای قرب اواست,زمین وهرکاه آنطرف آفتاب است آنو قت‌متهای بعد او 
ازماست که درقرب رسیدن نور ]اقا او 7 

صورت زمان در | نطرف ومشتری دراین طرف آفتاب مسافت 
فاصله* آنها زرك مبشود طول ان منافت دو مقابل بعد مداز 
زمن است ( ۲۸۰ ملبون) بعد ازانن مقدمه عستله" سر ور 
رجوع یکتم . از انحاکه شرهای مشتری درحند وقت باد 
بدور مشتری بكرددتحقيقاً عا معلوم بود لهذا ح دخول هريك 
از آنهارابسایه نز تحقبقاً میدانستم. نی حالت خسوف‌واقجلای 
اپارا له اخری که قسمت شصتم مدت انيه است می تواتم 
مشخص نالم باوجود این فی‌الواقع درمبان‌استخراج ما ووقوع 
تفی‌الامی خسوف وانجلای آنها نست به قرب وبعد زمان 


حند دققه تفاوت طاه نت۳ کاهی زود وکاهی دیرمنحلی 


( فصل چهاردهم ) ۳۳ 


میشد علماء جون دراستخراج خود متردد نبودند واز یکطرف 
این تفاوت و ینونت‌را مدیدند این فقره جالب دقت انها گردیدکه 
جرا وازکا این تفاوت بعمل آندکه دربمد نزديك چند دقیقه 
خسوف‌زودتراتدا میکند.(ساشیه)و دراعددور حنددققه‌درراتدا 
میکند . بعد اززمت زیاد معاوم نمودندکه برای سیر لور مدت 
معنی لازم است از آتجا که هروقت زمین درمدار بعد زیاداست 
هنکام دخول هر بسابة مشتری چند دقبقه لازم است‌که نور او 
ازنظرما کوتاهگردد ومعدوم شود مهمجنین بعد ازخروج ازساه 
بازجند دقبقه لازم است . از روشنی خود قسمت شعاعی 
مجتم‌ما فرستد . باین متیکه ر مشتری اززیر سابه برون آمده 
داخل بعد منور مشود . لبعد ازا خودش روشن شد از 
خود شر‌شهای میکند. آنوقت آن شعاع ابن مسافت طولای‌را 
ی موده بنظر ما میرسد اگرچه سرعت سیر او ورای تصور 
است درهی صورت مدای لازم استکه ماضوء اورا ۵ ینعم 
وانجلای اورا دایم ۰ پس واضح است وقتکه زمین دراعد 
دوست وهشتاد ملیون ورست واقع است . برای اكه نور 
هر مشتری بعد ازاجلای خود باو یی بزمین برسد البته 
سشتر مدت مصرف خواهد مود . ودرعکش انکر آن‌مدت‌را 

(حاشیه ) درسال ۱۸۷۵ میلادی میم ( دالا (رمید) باستفراج خسوف اقار مشتری که 
(دومتیك) و(کا شین) نقدم وده ملاخطعینود درحاب اختلافی دید چنانکه درمتتن اشاره 


شده و بعد از مرعت مير وررا نود همین که آلچه حالا مشطص موده اند 
(۲۸۵۰۰۰) ورست متتهای تحقیق است (دح) 


مشخص موده دریافتندکه بانزده دققه است . وازاین حساب 
الان تحقیقاً سرعت سیر نوررا استخراج موده اند ومعلوم شده 
استکه نور ازمسافت بعد درهی‌انیه دویست وهشتاد وز ار 
رورست سیر مکندکه ان‌سرعت مافوق تضور انسانیست. اذاین 


قرار رای اک ازکد وا ملیون منتافت نور اقاب 


زهان رسد هشت دفقه وسی انه لازم است 


چا دریان کر ز حل هم 
مد ازمععری: ارد زحل.است زدیا ای 
. مینک هشتصد وشصت وجهار بار اززمین: مرک 
ا او از افتاب هزار وسیصد ویست وج ج ملون ورست 


است ودرمدار مسوط خود درهی انه هت ورست و 


1 

ص 
7 سال یکدفتهندون اقا 0 

مسافت ماد . ودرسی سال + دور ب م 


بك سال زحل سی سالما است حرکت حوریاو ده اعت 
0 
و ده دققه استکه دران مدت مار دور خود مخردد . 


و او از شانه زوزما ات . فصول 


E‏ زآقاب مین AT E‏ دنکن یکر ا 


E‏ ون دارد 


در دور؟ اوستکه هیچ کدام از سارها ندارند . ان حلقة 
کله کرد زحل‌را ازنقطه ارتفاع خط استوای او بدون ایک 
درحانی وصل شود رو اوه (شکل ۷۵( 


(شکل ۷۵ ) سورت زحل که باحلقه واقار خود EE‏ ان طورمیناید» 


این حلقه الت مطح است + خن او خیل 6 است 
(۲۰۰۱ ورست ) رخلاف فلت تایا شر مفسوط 
وزدگ تک مین مارا مشود دررژیاول؛گوی علطانید. 
(20۰۰۰۰ ورست ) درمیان کره وحلقه باز مسافت مخلای 
مسوط حجبی است ( ۳۰۰۰۰۰ ورست ) ایا نقی‌نبود آمحب 
اکا استکه إن محلقه جیپ سه قعمت:انست, و چان مین که 
سحلقة متفاوت مهم ماسند ناوصل شده اند اولی پزرك وشن 
میاه‌سوم یکوچك حلقهٌ زحل نیز خودش کاهی تاطرف روشن 
وکاهی طرف تاديك خودرا مینابد . ممجنین باحلقه دریکجا 


تن 


دور عور بتیاه ابل خود میگرمد ۰ امین 39 3و 
حلقه واستقامت اوزا مکن نیست زیراک ما اورا فقط درحایل 
تقایل مین ( ای ) بان جهت بنظرما مقرنس دیده شود « 
هه وابرء حلقه با چرخ‌را اگر از طرفی میں نظر مسایند 
مقرنس ماد می‌توانید این را امتخان عاسد و اوقت دانید 
حا زحل نیز ما انطور میناید . حلقة زحل بید دوشب 
مثل طاق بلندی که پرفتای مد اء اند هرن اا 
غر ازان حلقه ب خود ا دورای مد 
ا مساح ما زحل را ثل کواکب دیگر قط منوری 
می بینم وحلقهٌ او مطلق معلوم نمیکند برای این تحقیقا ت که 
ذکر نمودم باید بواسطۂ تلسکوب نظر نمود . 
ەا دریان اورانوس چ 
اورانوس چهار ی داردکه به چشم غب مسلح به ا 
یر میتی است اورا ینی (اورانو س) را درسال ۱۷۸۱ میلادی 
کسدوچهار ده سال قبل زاين (وبلام هرشل )که ازهانور) 
مسقطالراس خود بلندن مجرت نموده وباتلتکوب خو دکو اکب 
ك قسمت جزئی آسانرا مبخواست تعداد تماید درمیان ستاره‌ها 
ستاو کوحک را نظر آوردکه گوی متحرك است ونقطسکون 
خودرا تفر میدهد . 
بعد از تحقیقات زیاد معلوم مودکه این سیاره ایس تک دد 
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ورای مدار زحل دور اقاب مگردد. اورا تقلید متقدمین 
اسم یک ازخدایان قدے را داد.۰ مد او از افان دویست 
وشصت ملبون است ( ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ ) سرعت سیر او درمدار 
خود دره‌نانیه هفت ورس‌وام است . ودرهشتاد وچهار سال 
یکار بدور آفتاب میگردد ایام حرکت حوری او تا کنون 
حتیق نشده . همینقدر میدانکه قوة حرارت ونور اققاب 
به (اورانوس) سصد وشصت بار کتر اززمین است . 


چچ دریان سبارة نون چ 
درعمدما باز خبل بسدتر ازاورانوس ساره کشف موده 


شدکه اورانیتون گویند كمف وتحقیقتات ان سباره زیاده 
از حدمایة تمحب شا خواهدشد ان کرهء‌را مثل اورانوس 
برحسب اتفاقکتف نموده‌اند. انکشاف اونتبجة زحات استخراج 


وقوه حساب است حون درسال ۱۸2 درمیان دانشمندان‌ان 
فن بمض مسائل مطرح مذاکره بودکسا از تفصیل اوی توایم 
ورانا محبت بکنم حکم آن مسایل مطرحه منجم معروف 
فرانسوی (لووربه) تصور ایتک درمیان بعد غیراز سیارات 
مروف ما باز باید یك کر سیاری باشدواورا پایدبیدا مود منای 
امتخرا کذاشت درپیان زحات خود فقط باطمینان صفرهای 
دم خود کم نمو دکه آن سیاره بابد درفلان نقطهٌ معينهٌ اسماق 
باشد نکاه بکنید ویدا ماد بعد ازانکه دقت نمودند دیدند 


چ جدول ماد قرب وبعد و حم وسرعت ی 
س سیر سیاره‌ها است ااه 


درهان قطهکه (لووریه ) نشان داده سار در آنجا است مسافت 
بعد اوبه افتاب جهار هزارویکصد وهفتاد ملیون ورست است 


هشتاد و چ بار اززمین‌ما بزرك تراست باوجود این ی دورقا 


ح 


| موم کوج 


گر رای کد درصد وشصت وغچسال کار بدور آفتاب 


۳ 5 3 
میگردد . واز زمین‌ما صد بار حرارت ولوزرا تن ا 


oF |‏ لین 


اکر از کر ننتون بشمس نظر نمابند درمیان فضای تاريك ا 


٩ ۰ 3‏ لیا 
آنیان مثل کوکب درخشندء مینابدپس درنتون برودت حدی ورست 


اسیک ما از تصور اونیز عاجزم و: 
میک دت واک مکو تس لوق 2 1 
وما از آن خلقت مطلقا مطلع یستم تون مثل زمین‌ما بك 


وپانزده ماه 


ر دارد برای‌منیدی بصیرت خواننده کان که باخانواده شمسیه کک 2 فش سل 
رک وسملتر آشنایشوند درپشت ان صفحه بك جدول اد ۳ ۲ مال 
ماننده إعد وحم و مدار سارات سعه راکه باخود آفتاب 
هشت است ترتیب دادم . هکس دقت اید وملکدبکند حالت 
ادارء شمسبة مارا میتواند شةر وواضح ترفهمد وبشناسد 


اورا نوس 


اليتون 


فصل باز ده‌هم در بیان (کومیت 4 4 
منی‌ستاره‌های‌دم‌داد[کیسودار) 3 


کاهی موقنا در اسمان‌اجرام روشن‌غیر معتادی ظاهی مشود 
که حالب دقت موعی میگردد حتی کنانیکه مطلق نظر امان 
متاد نیستد آها نز ماشا مکند . ومدق درملافات دم 
اهمدیگرمحبت اومشغو لیت هکی میباشدفیاطقیقه خبل‌غرابت 
دارد درمیان شب روش ازکواک یکدفمه می بینی‌جرم دوشن 
خارقعادءییی ذررانیان طالع شد . 
ستاره دمدار که دريك نقطه‌اوروشی بدشتر وفروزنده‌تر 
است آن له را زاس SEE‏ دان تمدایرء 
EEA‏ روشن است وجون زلف پریشان 
دورء رأس افشان است راررمول کو وخط روشن ‌ضعینی 
طولانی اورادم ستاره مبخوانند (گومیت) بزبان بونای موی 
پریشانرا کوبند بهمین مناسبت‌ستارة دمداردا نز (گومیت ) 
نام داده اند (شکل ۱5) . 


يشر ( ا زگومیت ) ها دراین صورت که نوشتم دراول 
طلوع خود شان هری میشوندول‌از سانات اه خواهم‌دیدکه 
آنا هرکز مشاه مدیگر نیستند بلک یك ستاره رمدت سیر 


خود جندن بارحالت وصورت خودرانغییر میدهد ( شکل ۷۷ ) 
وگومیت ) اول دفمهکه درافق ما طلوع میکند ینم باد 
کوجك است ودم ندارد بعد از آن قدر نقرب خود بافتاب 
وباقق‌مابسرعت تام هم زرلامیشود وهم روشتی خودرا فزاید 
د اوتکیل بابدهی عتد میشود ومطول گردد وکاهی بطول 
اا وقرشي. زرل تروفروزنده ی کردد اوقت 
ردم تماشای اورا مال ماشوند ومدتی جزء اخار نوميه 
کر اس ودر اوقت کا (کومت) درمدار خنود حرکت 


کند ی سے هرش حالت خودرا حگونه تخر مدهد بعد 


اقا دورتر میرود ضیف تر میگردد ودم 


و شعر مکذار رد تااز نظر رما باز فا ی اند 


جند ن‌هفته‌منجمین اورا و اسطه دور بان‌های خود 
ی بنند ودرحالت او دقتمیکنند یک ازه نی انهازنی کی 
دریای ناینای بعد لابتناهی میشود . هرقدرما انون ستارهٌ 
دمدار دیده‌ام هیحگدام بدیگری شاهت ندارد دم بمضی 


از آمها فر 
دم و 
ماد عفی 


۳ 
فقط میجمار a‏ 2 زان جو 


اه گزمتت طاهر TT‏ 
از عاشای اوحظوظ میشود از جاه کومتای ممروز 4 
طاوع غو ده گومیهای سال ۱۸۵۸ و1۸۲۱ و ۷ م۱ میلادیست 
الته هم اننا را دنده اید و درنظرداردے ت 
رت رتور تاو رای ۳ 
کرویالشک و شاد شذارات وغازهای خفف تر 
از هوای تتفس‌ما تشکل بانته بسبار ختیف وشفاق استو آگر 
میخواهید تصور خفت وشفافی اورانمانید ابنقدر کافس تک 
میت مانع دندن اجساد ماورای خود عنقود . وحال اک 
میدانی د که شنار رات وار ازل ميشه مانم رؤیت ماورای خود 
میباشد هرکهدربالایامسفرماباز ا ان‌گومتها ی نوانستند 
از خارات تشکل بانند ودر اشنا مد" چون د بانضایکحا 
حال از مواد عتصری لت دز ان 


میدان ا وضو وب میناد باو د خفت زید کیت یار 


صورت آنا بلا مانم در 


عم 
دار لفافه سر او از هشتعد و تاه هزار و رست ود 
وطول دم اوه یکسد وهفتاد ملیون ورست‌بالغ‌شد یی یشتر 


از بعدفاصله" زمین و اتاب e I‏ 


با کواکب یک دم این است 


ورتراست اء ی اتک 


مدار خودرا دور آفتان ب طی عابند هزار سال 1 مگدردسشی 
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اکاک دد واستخراج برکشان اوازحرّحساب 


۸11 بعد از سه هزار سال 


yT‏ واخلاف ما اورا می‌بتند. بسفی 


از گومتهای فروزنده وده اند که بعامسی‌شدهودرطر هه خود 
چنان,مدیرا بیش کرفته ان دک : 
با آنها مادام‌الدهر خدا حافظ مو 

ابن راهم بايد دانس تکه کو 


با قتاب تزديك باشد زیرا که ذرات 


وگرنه درمدار خودکهدربسد. آفتاب واقم است ما هرگز 
تیتواند ر یگردد زرا کهگومیت بین روشنی ووزرک در آنا 
E 9‏ بیشتر از قطعة ابر سیاهی‌دنده نمی شودمنحمین هرسال دووسه 
خود علاوه متماند وهروقت دد قرب زمان امت 5 فا کومیت‌را تعداد وتحدیدمینمابند ولی گومیتهای بزرله بسیارک 
میشود ( شکل ۸۰):» طالع میشوند حلا حق دارید بگوئید گومبت‌راکه ما فقط 
سس درقرب آتاب میت وانمبهبنم رکنتنب بر کشان وراچ هگو نه مشخص 

ام هرکاه یی اررفقای‌شما که بسفر میرود از شما پرس دک 
من چند روزه میتوام کردم معلوم است شا اول مبرسید 
که از کدام راه میروید واز کدام, میخواهید برگردید اد 
۱ وا رطق مسافت انور اومدت ,لا زمهرا 
بنظر آورده جواب مدهید همین‌طور است استخراج برگیان 
بای تکشتن کومیت اول درکال دفت وکات ملاحظه مار 
معوج گومت‌را تعلم یگیم بعد از آن مسافی‌را که درطر فة 


اوواقع. است حاب یکم وسرعت سیرگومیت را نز معخص 


مسوط ومنتشر میشتود ۾ فطر و2 و3 با فرا 33 
"ان را جب موده عل‌الاتضال بدرخشندءی وفزوزندء‌ی 


1 


لانی کومیت است شا 
تشان (لد) کوعیت دا 


مینمانم درین صورت واضح است حاصل این حساب نی 
مقصودمامیشودومیدا نک رای رکشانگومیت جندسال با چند صد 
سال باچند هزار سال لازم است واکرراه که اویش گرفته 
بعمق رای آمان میرود الته وسمت فضای آممان که اندازه 
قدرت خدا است به تحت استخراج شر مسخرنکردد ومعلوم 
میشود که اومطلقادیگر باسمان شمس ماره خواهد بافت گذشته 
۱۲ 


از همه استخراج‌مدارگومیت یک ازکارهای دشوارواستخراجات 
معضاه است تا کنون فقط اء کومیت کوچك ع ضوءرا 
به جدول تحقیق آورده ومدار آنهارا که بسیار کوتاه وملاحظة 
حالت آنها زناد سهل بود ثبت موده اند وگرنه‌درحالت واعادة 
بم شکومتهای بزرك هرجه‌گفته ونوشته اند اعد استخراج 
بست ہلک قباس است فقط یك کومت بزرلرا که درس 
۱۷۵۹ بعداز آن درسال ۱۸۳۵ طلوع موده از روی قاعده 
معان موده اک ES‏ زنده‌مانم‌درسال ۱۹۱۱ درجواد 
آفتاب ننظر ما مسق خواهد شد سم کی احترام 
منحمیکه دراستخرام اوخیل زحت کسبده ( غله ) مباشد 
پ سگومیت‌هاکه تازه طلوع مکنند امد از آن وف تک 
بای حقیقات در آنها کذاشته اند طالع مبشوند برگستن 
آپارا هیچ کی نیداند غیر مترقیه طاوع میکنند 
و خواهند مود . درزمان ساف ازطاوع ستاره دم دار عردم 
زیاد متوحش مبشدند وال وحشت ازا تجا نائی ودکه آنا 
اجرام فوق المادهوجبی‌هستند جوناکنکومتها جنم غیرساح 


i ra 9‏ 
دده مشوندو آمهادیدهمی‌شوندواقما حبرت‌الگزند گومبت کهماحالادر 


کال رضایت تماشای اورا اگر بود ی مود ومشتاق دیدن 
انها هستم عردم ازددن او رای خودشان تصور انواع بلا 
ومصایب وفقر وقحطی وخونرزی ویرخواستن سیلها مرا 
ورد . مثلا مگفتند درفلان سال فلان گومیت ظاهر شد 


۱۷۹ ) فصل پانزده هم‎ ( oe 


إعد از آن جنك فلان وخونررزی فلان واقع گردید با بعد از 


فلان‌گومیت فلان اخوشی بافلان سیل فلان جارا خراب نموده 
ازاین قبل حرفهای عواما نه میزدند ایا همه نائی ازجهالت 
وی معرفتی است OEE‏ از غازهای خفیف تکل 
افته ول سار خلوق ازبادی میتواند رکنده شود حگونه 
میتواند مصدر این گونه قضایای الفی وتقدیرات ازلی بشسود 
ملا كوف آفتاب دا تارات منویسند . بیشتر ذگر 
مودک درلندن درپانصد سال یکدفمه کنوف کلی واقع نشده 
لندنپا چه قرابت بدستکاه قدرت ازلیه دارندکه کسوف درهر 
جا واقع شود وتار خودرا درعل کون دوماه وسه مادک 
اش میناد آنها ازاین تانب سطرتف عانند . بعضی ازجها لک 
خودزا اباب تصور میدانند . میکومند گر جرم بان بزدگی 
درمدار خود بازمین ما استقبال ناد اورا ميشکند وازمدار 
خود منحرف مکند مگ ال اس تک زمین وستارء بهم 
مخورند ؟ آنوقت چه بلای عظیمی بسرما میا د ؟ مجواب ان 
فضولی اول اباد خود ما ورم که وسمت مسافت آسیان چه‌قدر 
انت مکر آن فضای وسیم جنان یت ود 
تواند بهم برسد سلمنا اگر رسد چه مشود ؟ ما میدا مک بیشتر 
آوکومتها ازغازهای خفیف وخارات تشکل اه استقبال او 
ری ا اسععال دو جد یل موی که یی عونا 
دیگزی را متلاش ی گرداند منتب‌ای صدمة pr‏ بو ردان رن 


ی مر کیت ار ESAS‏ 
ا الا ا r‏ 


( حاشیه ) ملف این کتاچه ازسعد وار 
ان است ذکری له وده شرافت علرهیگاه اساس خدا شناسی ا 
بم معرفت يك قدرت فاته جل شانه میب‌اشد بالاتراز آن ترهاث مو وی استکه 
منجمین امروزی آمیا وسیل" 1 ار داده اند وعردم‌را بااقسانه. 
هایکه حالف ذین منیف اسلام وادر مشفول وده عوض قوت 
قاب ضعف تفس سه‌هزار سال ورو ۲ لارا استقرار میدهند مقارنه ی جادرا 
باجاد دیکرکه فاصله“ 7 نها بازچندین کرور فرح میاند نتشاه نفع وضرر و مصدر خير 
وشر میداد یی بعتوان ععد تایش اجساد قیهرا 
ایا دمن ره سمل جاعل تام بود ولی اذیمکت عل 


حبت وطن» برستش»سلطان 
وتولای اجار خودمان اس 


بودم هر ارافو که 
امت درتبا این موائع 
درکچا امت > 


ء علوم موم درد جاه د تون کردید مکرتعمل زحات ( غالیسل ) 


قوق‌العاده بود ۹۹۴ 


کسی تقبی بروی‌ما دمد. ما بهم خورد نگومیت را باکر ات 


آنمنی ندیدم وی بهمرسیدن‌اورا دیدهیم کومیت سار 
قعتگی‌ک‌اول تزديك زمین آمدو؛مداز آن بسوی‌کر؛ زهره‌روانه 
شد همه منجمین منتظر بودندکه تلاق زهره وگومیت چگونه 
هام میشود بمفی ازخود زهره نیترسدند ول میگفتندکه 
گومت به اقار او برخورده و آنب‌ارا ازمدار خود منحرف 
میکند وبا خود فضای بعد میبرد بعد ازآنکگومیت به نزدیک 
زمیان امار او کذشت و مطلق صدمة واحرافی 
درآنها حادث نشد.. 
منک خود کومیت خط نفوذ زهرء افتاد وازان جهت 
ازمدار خود متحرف گردید وجان راء عیق دز امان پیش 
ره ۵ دار افق ما خواهد امد 
ہمجنین درسال ۱۸۷۷ بازمین نز همین معامله را شاهد 
هستم ي ك کومیت جنان بز مین تزديك آمدکه دامن دم او 
به آمسفرما میسود وماهرگز احساس تمودم واگر منجین 
و اورا نمیکردند هیچ کس ازوقوع مقارنة کومیت وز 
خبر نمشد . 
درهر صورت میدان تصور وسیع است میتوان تصور 
مودکه چون کومیت ازغازعا واخر؛ خفیفه تقکل بافته حتمل 
بزمین‌ما با مسفرما برخورد وتولید هوای مضری‌که قابل‌تنفس 
نیست اید وسکنة ارض یکجا هلاك بشسوندیا ابتکه کومیتهای 


۱۸۳ (عل هیئت ) 


نوع دیگرکه از اجساد اقلهباشند درافق‌ما ظهور بکند بزمین 
برخورده یک از آنبا حکماً اهردو متلائی شنده ,وموجب 
وبرانی عالی شود . 

همه اینهارا میتوان خبال نود وگفت ازفلان جیز تولید 
فلان جیز مشود از فلان استقال احتال فلان صدمه میرود 
از آسمان میتواند سنك سارد واجساد جدیدی خلق شودبزمین‌ما 
فد واورا مثل توا سایده وبراشد . 

اما علا لساب شم درکال اطمینان معتقد باشیدکه گردانندة 
این ساط عظم دارای جنان قدرت فاته است جل شانه هه 
کارف‌ی او تالوم موعنود درکال نظم وریب روا رجا 
خواهد بود . 

و فصل شازدهم در یال ا € 
سول غلطان ردان باشمب اه چ 

الته بارها دیده ای دکه شب یکدفعه ستاره ازمیان ستاره‌ها 
یلا رهد این آمد ومعلوم ردد وهی خط روشنی 
درطر فة هبوط تا زوال خود احداث ود دراول نظر خیلی 
فروزان وروشن دیده شوند ودیده شدن آنا باغلطیدن در ك 
مه است‌که ما آنپارا ستارة غلطان باشهب ناقب میگويم وحال 
آنکه آنها تاره ستند زبرآکه«افتاین تاره از انان کن 
نیست والگهی بروی زمینماً مامیدا م ان هرکن کت 


یستکهکوا کب‌را دروی قایم موده باشندوزمین حترما م رکز 


بااساس این عوام بې اتبای عظیمه یس تک هرچه ازهرجا 
بیفتد بروی رجوع نايد واگهی این کواکب که بنظرما چیز 
کوحی میناد در النده خواهم دیدکه هريك مثل اققاب ما 
شمس مسافت یمد خود هستند کوجك بودن آنها ازیمد 
ات فاصله" آنها باما است : 

کی انیا حه_ کونه متویانند آزماموزیت, خود کرد موده 
بکرة زمین‌ما بیفتند وچرا بیفتند؟ ؟ 

ابن ستاره‌های غلطان نه جزء ثواپت اند ونه جزء سیارات 
بلک یشتربکومیا ميانند خودشان اجساد خی کوچک هستند 
ودرمیان فضا بهرسو سیر میکنند ومیگردند. بمفی از آنهاچسد 
فام چون قطعة سنك بپارچۂ معدن فازی بعضی چون خا کستر 
سوددة فشرده هستند و بعمی مثل ڪومیت از غازه‌ای 
خنیف تتکل افته اند . همینکه درهرصورت خیل ڪوجك 


مستد وبهرسو بگردند مداری دور شین .دارند وبا خط 
یغی‌الشکل ( هبسن ) متحرك بدور اقاب میباشند هیچ يك 
از انها درمیان بعدیدون دور بن دده يشود . 


ان‌اجساد درهمه نقاط مدارزمین سپار است کاهی بزمین 
استقال میکنند واکر مبخواهید کرت آنیا وحالت استقبال 
آنهارا بازمین تصور امابند یکمشت دیگررا بدارف بالا پراشید 
بعد از آن گوی بازی اطفال را نیز بة اندازدکه از میان آنا 


کذشته بالا رود همین طور زمین‌ماا درنعبر خود با نیا دوجار 
میشود هنكام استقبال این اجساد با کرء زمین طبقة علوی 
آمسفر مارا فصل موده وتعمق داده ولفزیده بهمانس وک 
مرفعد مگذرند ورو( مشوند 7 

وجون سرعت طبران آنها درفضا شةر است ازان‌جهت 
وقی‌که غفاتاً به آمسفرما برمبخورند مقابله ومانع شدیدی را 
دوجار میشوند . دراین صورت یکنوع ضربی‌که مد ساییدءی 
شدد است اداناک دد وازشدت سایشکرم منشوند ومعتمل 
میاند شدت وضعف گرمی موقوق لدت وضف درجة 
سانش SEAN‏ که درصورت شدد ومتد جا باد شعله 
درجسد محرور ظاهر ۰ پس این اجسادکه ستاره غلطان 
نم نهدهيم اگر روق ادن ان امد اران مافت 
زیادکه ما بد ما شتر ازنقطة روشنی می‌مانند وروشی | نهارا 


وقتی چشم‌ما می‌بندکه به ۲ مسفرما رسیده ومشتمل شدهاند . 


مدازانکه‌از ۲ مسفرماعبور مودند بازهان اجساد غیر ری 
هت د که ودند : 

ان اجادچناکه گنت اکر جهباطول مدارزمین ,در همه با 
پاشیده اس اون در نقعه‌ها بیعتر ودی کت است . 
خصوص دران نقطه‌ها بش استکه زمین در ۳۰ ۷۵ - 
۷۸- اسد ماه جری ودر ۳۱ - عقرب ماه حری ودراول 
ودوم قوس ماه ری ازان قطه‌ها درمدارخود غور 
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۲نجاها چون بت النحل برازاین اجساد کوجك است: لا 
دارید این ایامکه مذکور شد فراموش تکنید شب باسمان نظر 
تماید درریع ساعت اقلا بست ستاره غاطان میتوانید شمارد. 
درتکوین ان اجساد عل‌التحتیق معلومانی دردست ليست 
گرگ E‏ عظمی استکه اول دران‌جا دود 
ی موده ایکو م زیاد ماندةٌ معا کر ههای موجوده استکر 
او یچ اند کی موز وهان طور 
خو و شان اند اند ودومیان_فضانمیگودند.. 
قبل ازان ذکر مودک ان اجساد عنصری گرا هک 
دران بعد شنا مکنند هروقت درمدار زمان وافع شدند 
بشتر ازاوقات طقهٌ علوی ] تمسفر مارا فصل موده ومشتعل 
رن ستار؟ غلطان میا بند کاهی نسبت خط حرکت 
تکام طبران خودشان درا سفر تعمق باند وسطح زمین 
دراین صورت کاهی مثل ستاره غلطان وکاهی منظربا 
مث ل گوی تشن زرك با کوچك بادرخشنده‌ی خیره سازی 
مر مبشود واورا دراان حالت ستاره غلطان یگیم اسم 
ان حالت اورا (بولید) جرس‌اوی مناشد . ولی ف‌الواقع 
تاره غلطان با اجساد شهیه وبالولید همه یکی است. هنک 
درتقرب زمان که اباد ققلم وین ا 
ا وراه خود رفت آورا ستارة غلطانمیگوبن. 


۸ 


کاهی بولید درهوابرافروخته شود ودرهان له معدوم گردد 
کاهی غفل ا وهیج صدای نمکند وکاهی جر ند وصدای 
شدبدی چون کلول" توپ‌میدهد ومیشکند وشکته‌های او 
بروی زمان میافند وکاهی نمی رکد ودرقطر وحم تکوینی خود 
فرود آید بزمین میافتد آ نوقت اکر محل هبوط اورا نشان 


نمام وزود برسم سنك نم کر یکه هنوز سرد نشسده بیدا 
میکنم اورا (ابروات ) گوبند وان آ تش پاره استکه خاموش 
شده وخودش سنك الست واقاً بعد ازبرداشتن می بن که 


دردست خودمان سنك زمین را گرفه‌ام بلکه مون“ اجساد 
آسمانیستکه تماشا میکنم . ازهمه خریب‌تر هروقت تجزاميکني. 
واجزای کون اورا مشخص میا تم می بینم که اجساد ااا 
بااجساد زمین‌هچ شوت نداردماهیت هردویکست هر چه‌درزمین 
است هانها درا سمانست (۲ رولت ) يشتررنك‌خا کستری‌وخاوط 
باهن میناد ودرا کنر نهاازمعادن سیاراست کاهی طلا نیزدیده شده 
۲ هن ساراست‌ازا هن| نها میتوان‌حاقه وحاقوو نمل درست مود 
بزرک ستکها که از سمان مبافتد متفاونست کاهی خبلی کو جك 
وکاهی بك قطعه جهل خروار دده شده. والان درموزه‌های 
اروب خدین صد. ازای سنگها میتوان دید کاهی. میشود که 
سر | دم مبافتد در (آ لژر) دراان جزیره" متصرفی دولت 
فرانه عربی وقت ظهر درتحرا ود یکدفعه می یندکه صدای 
ضریی وبسد ازآن ترکید تی امل کلول توب میا ید میگوید 


MAY 


وحشت نمودم به بالانظر کردم ديدم سنك سیاهی ميخو اهد 
سرمن سفتد من دراین وحشت سنك درمقابل قدمهای من 
برزمین افتاد وقریب عم وجب فرورفت دست بازیدم ,ردادم 
دسم سوخت (ازشماع ] قاب اشتعال او عرئی نبوده)ازاطراف 
رفقای من رسیدند کندند منك نع در بزدک در آوردم 
کت نقطه اس تک این ستگها نیفتاده باشند شکل ۸۱ ) 
ۋەل هندهم دریان اسمان کواکب ا 
اگڑ درشب ساق بی قر سوی آسمان نظر خودمانرا 
معطو ف نایم درورای ۲ مسفر شفاف ینی‌دربالا سیارنقطه‌های 
شفاف وروشن ودرخشنده می‌بينمکه یا نپا حل شعلهشمی 
که ازباد هرحه افنان وخیزان میشود بنظرما ان طورمیاید . 
این حالت آنهارا درزبان اهل فن (عرتسانه) گویند سیب 
این طورنودن روشنی ]نها ارتماش خقیف هوائی ما است‌که 
هنکام عور ذرات اشعهُ | نها مجشم ما وان ارتباش حن 
می‌تعش ومتقرق ماد همه چزهای شفاف این طور است 
اگر جسدروشنی زیر آب صافبگذاریدوسطح آ بارهم بزنید 
شفق هان چیز کاهی گوئ معدوم وکاهی در روشتی خود 
وود یوار اغلاق ناراک روشیی؛ آنها که ك 
قرار ود حرکت است . ثوایت در روشنی باهم متفاوت اند 


4 
< 
5% 
3 


,امان عی افد . 


بعفی خیل فروزان وبعضی کر روشن وبعضی ازشدت‌ضعف 
هگز شجشم‌ما دده نمیشوند . 
کچل در بیان اعدا وابت‌که باچشم توان دد )دم 
کل آدمها هستندکه اگر میتوانستند کوا کی اک باچشم 
متواندد مشمردند . هنک ان زحت حاميشد زراکه انهارا 
خیل و است شمرده هرك ای ورسی قرا دادماند. 
عدد آنها چنانکه ازبادی نظریتصور هکس متواند ببایدچندان 
زبادنیست چشم خوب درشب صاف ازسه هزار کوک ببشتر 
می‌تواند بشمارد ینی این مباغ درنصف آیان ریما است ۰ 
الته شيامیدانیدکه ما درنصف ثمالی کر؛ زمین ساکن هستم 
از ابن جهت میتوام نصف اعانرا به آم لصف درهرش 
ارما وشته است مان صووت باکر توف کم نیگن 
آمان‌را نیز بهمین حساب بگییم آنوقت ه هکواک کہ چئم 
میتوان دید بشش هزار بالغ میشود . برای تسيل تشخیص 
کو کب آنهارا به صنف باقدر تقسیم موده اند . آنچه خبلی 
شفاف است صنف اول اقدر اول بعد از ان صنف دو وسم 


وعکذا. راجا نباید جنان فیک کو اا کے نت اول 4 


ازهدیکر روشن تر منابند . درم | سمان هجده کو کې صنف 


اول است وشصت کوکب صنف‌دوم یکسد وهشتاد ود وکوک 


صنف سم ۰ پانصد وخا کوب صنف چهارم. هزار وشش 


صد ویست کوکب صنف چم که فقط درشهای ص صاف ویز 
چئم دیده شوند .سه هزاروششس 
خوب مبتواند ادراك اند صنف شنم ۳3 2 اقرا 
شش هزار است . یعنی اجه .درا نهان بدون استعمال اساحه 
میتوان دید ان مقدار است . وهرکاه رجوع بان اساب تالی 
معجزه (تلکوب) تام واورا واسطة تبات تماوی قرار 
دهم | نوقت ینم ان معدود مقر از ز حوعله تعداد برون 
شد وهزار E‏ بادوهزار کرور ثوایت بسظرمامکشوف 
گرددکه ازشدت ضعف ما نمی‌توانسايم۲ نهارا به بینم واکر 
ان اسباب نبود حکون که اسلاف‌ماندنده و ندالستند ماهم بى 
اطلاع مماندے . a‏ اسابزا SE‏ مام باز پیشتر 
خواهم دید (تلکوب) هان هفده صنف کرک می غاد لا 
فرمادکه اوه برآ د بشماره ۲ نها برسدکدام ی انصاف 
ا مق ار در روک واه دح 0۹ 

باز برمیگردم اجه دریش چثم ما واقع میود . اله 
میداندکه ما دربك دفسه فقط بك هآ میانرا می‌نوانم به سم 
لته بازمدانید ی اغفاله از نجا که زمین‌مگردد 
میتوانم چنان پندار مک۲ سمان ن امه کوا کب خود بدورزمان‌ما 
مگردد . ازانن دوفقره دانستن شما دو استفاده حاصل میکنم 
کی اک از نقا a ET‏ 


تبرت 


( شکل ۸۲ )یکقطعه 


E 
مکنم نظرما چنان میناد دکه کو اکب درھی‌ساغعت حالت‌خودرا‎ 
تغیبر میدهند . مثلاان کوک بکه الساعه دربالای طاق على‎ 
شاه سلا طالع است بعد ازدوسه ساعت می ن که چه‌قدر‎ 

ین بلارفته درعرض شب یک طلوع میکند ودیگری‌ازطرف 

مقابل ری بدا . هینکه جون 


حرکت ۲ نها بابك نوع هة حاممه ویکجا متحرکند (کروپ) 
بان واسطه‌مارا مک است | نپارا اوجود تغبرمکان‌هميشه بشناسم . 


ھ2 E a EE eR‏ زمین 


تصواز کک ی قطب شال زمین ضعود 

موده از آمجاهم در دور خود و هم در افق خود 
وهم دزفرق رأس خود نصف آممان‌را یبند وهرقدر در آن 
نقطه باشد هان‌را خواهد دید آمجه درنزدیک افق اواست 
پنظر اوجنان ماد که بدور افق اومگردد آنباکه در فوق 
بسا اوهنتقند دار دور آنها باز کتر میشود و آنه درست 
۱۳۹ اواستغبرمتحرك منماید وهان نقطا غیرمتحرکه 
وطال) بانقطه" عل حور تصبوری. زمین ما است که اورا 


قطت مان ن میگومعل اساب ما آن نقطهراقطب آنمان میگویم 
وحون آن نقطه درقطعة شال زمین است پس اورا قطب ثمای 
آسمان میساميم هعلوم است شخعر ناظر از قط قطب دران 


صو رت همشه قسمت شال اسمان‌را خواهد دید قسمت ده 


آسمان (جنوب) از چشم اووشیده خواهد ماند واز 7 
اطلاعی نخواهد داشت هرکاه از آن قطه‌بایین مه پرودسقطه 
کی زمن براد ان وقت درفوق راس خود باز قطه 
یر متحرکه خواهد دند که اوقطب نوی زمین اقطب جنوبی 
آ مان خواهد بوددرا ن وفت آنقسمت آ سمان‌که از لهثمال 
داه عشد باهمه کوا کب خود روی مکتوف ۶ وآ حه 


دزا کیا مدد از جثم اوشستور شود هرکء ھان شخص 


از قظب E‏ ا از نقاط خط استوا بایستد 
آن وفت تماشای ۳ 
پواسطهگردیدن زمین باز باو چنان‌ینماید که آ سان میگردد 

ول ون مگ میماید عوض ایک يك قطب درفوق راس 
وقطب دیگر درزیر قدم اوباشد اوهر دوقطب‌را دردواقطة 
طرف مقابل افق خودی ند ملایی‌را دریش روی ویک‌را 
درپشت سرخود جمحنین از قطن که متوانست فقط نمف 
آسانرا به بیند درا تجا درحرضع۲ ساعت متدرجاوعلیالتوالی 
همه سمان‌را می‌بندهمه کو اکب براوپشت سرهم از یك طرف 
افق طلوع میکنند مثلا هرکاه شخص ناظر روشمال ایستاده‌همه 
کواکب ج ویش|یان بد میشوندوازیکطرف افق (دست جب) 
هبوط موده‌وغروب میکند بعضی از نبا حالاهم از بالای 
سرشخص ناظر میگذرند (عکل ۸۳) . 

« دربان روت اسمان درفصول متفاوتٌ سال ) 

درفوق ذکر ود 6 هه واک مان عترای‌ها در رع۲ 
بات از نظرما دجون کا کی را فقط"وفت شب‌بتوان 
دند منظور ازج هگفتم این تک ما وهی تا دون 
نجه درتار ریی گنر رد ہی نم وا" جه در روشی مکذردنه . 
نی هر که روشی 1 آهسفرمامانع رویت نود ميتو انستم درروز 
نیز امارا به نم (حاشبه) 
۱ 


همیشهدرجای خودنه افق مااست 
ا بان خط حرعت میکنند. ودایرد* کوچك نقطی‌دایره 


ازا نکوا کې بمضی‌هستندچهگونه ما اشارە مود ھىيت | ا 
درافق خودمان می شم وهر شب میتوان هآ تماشا نما همیتکە لدی 
از انهانسیت بابام سال‌درافق ما کاهی‌روزوکاهی‌شب 5 


یه 
( حاشیه) اژبن و یتو ان ی ن‌لظر عودیو اسطه یره 

که مصریان در پرامیدهای ,زرك میساختندو اوراباخط مستقیم درمنظره" جدی ترنیب‌میدادند 

«مپته روزها ارداخل پرامید جدی را در اممان میدیدند (مترج‌فادسی) 


(فصل هدعم ) ۰ 


رع تور ال کصت اسان باهمشکوااک متمکتة 
خویش هرشب‌ناصحدرافق‌ما مشهوداست آنوقت مةا ن کواکبرا 
میتوان‌دید e‏ آسمان‌درهان‌وقت درعی‌ض مسال هرروزا 


شامباهمة کواکب متمکنۀ خویش در افق‌ماماشدوازاین‌ساداه‌دراعام 


سال ما میتوایم دونصفه ۲ سان‌را باهمۂ کواکب آ نا ه ینم 
هینکه بك نصف‌را اول ویی‌را بعد از آن پس ازاین علباید 
دانست کواکی‌را که درفصول متفاوته سال درآ سان ی ینم 
ها کته مک آ تاقواو تاه موده اند وهمشه 
نی هستن باوجود ان نیز درساعات معان حالت خود 
ی‌آغییر معینی نباشند . 


¥ فصل هجدهم دران هت حامعةٌ 3-6 
چ کواک ته است e4‏ 


اک عدد کو اک که باچثم بی اسلحه دیده ماشوند 
سیا رک است 


باز آانقدر است که بادداشتن مهم ترین آنها نز 
بسیار مشکل است از زمان بسیار قدے ازوم تشسضص کو اک 
اقلا معروفترینآ نهارا اسلاف‌ما احساس مینمودند این بودکه 
رای سهولت شناسائی وخواطر, نشان مودن ١نا‏ باهان تمکن 
سی که چند کوک دریکجا بنظرما هیلت جامعه مینماید پارا 
ی ود هت ایی داش تد اسای ا زز اا 


غير متح رکه وخداان ب ونان دور افساه وحوان 


وانسان واز ان قیل است که تا کنون هم بتقلید " متقدمين 
تفیری بانا داده نشده وبیشتر از آ نها باسم خود هرگزنسبتی 
وربطی نداردکواکک مهمه که جزء آن‌هیت‌ها هستند منفردا 
نیز هريك اسمی‌دارندغیر مهمها ناباسم‌هیت جامعة خو 5 
وی بر ای تعریف آنهارا نیز باحروف ہیی بار اعداد نان 
میکنند چگونه که بلادرا اول محله بسد بکوچه وبعد ره 
خاه‌ها قسمت مکنند همین طورهم ما ۲ سیان‌رابترتیب آورده 
ام واز از برکت ان تریب 5 2 برای اومثل زمین 
خربطهٌ ترسم مان که که جگونه قری وبلاد وحاری وجال 
وحار زمین درخریطه معخص ودرتحت مقی اس است هان 
طور هبه نقاط اهارا با کواکب شکنه چه طورکه که واقع است 
بواسطهٌ آن خریطه مخوانم ویدانم ومشخص اع . 


یو دربا نکواکب مهم هکه همیشه دداسمان )گم 
¥ دیده مدشو ند کب 


اقا شناختن کوا کب وبا انگشت نان دادن آنها دگ 
ال ازو جد وعسيست لوانت هن کن عیتواندکوا کبرا 
مثل منجم شناسد بافیمد مینک کہ شا لازم است سضی از آنهارا 
الته بشناسد وتشخص دهد وانای‌مهم ترین آنهارا باددارید. 
برای همین تدلیم شماما سی مکنم بطور شیار سبل وساده 


کوک ۶ کون چ کت ان نوع مسا رن 
ام بهمانقرارمعارف کوا کب‌را تعریف نایم.ءدرشب صافی 
هروقت کہ بآ سمان نظرمیکنید يك هیئت جاع متشکل از هفت 
الک درختنده‌را که یک از آنها ازسایرن بشترمنور است 
( شش کوکب صنف دوع است ) ین در امان بیدا خواهید 


مود منجمین اورا دب EES SES‏ ۸ 


دب | و دده مشود ح6 خا خودرا 

نسبت بساعات شب وفصل سال تغبر میدهد . خودرا معتاد 
دراول نظرهمیشه‌اورا در آسمان بیدا تعابیدکه در آننده 
شناختن او بشما فاه میدهد.درجوار E‏ مسافت 5 
استکه اجا هيت جامعة جالب دقت بنظر نیاید درو سط 
این مسافت یك کوکب درخشنده آیست (صنف دوم) اورا 
بسپولت میتوانید بدا نمابید .. هرکاء در امان ازکوکیکه 


ڈرراس :داف واقع است خط مستقیمی فرض ناد . آنخط 
ازروی هان کوکب فروزند که میگویم میکذرد (شکل ه۸) 


(عکل ۸0) خط مستقم 


مدرد رہہ د ہمہ جمدم ممع ممعم 
۲ ی 
اورا درست نشان بکن 


ea E‏ سارن وسیل خو است او درنقطه 


قطب شال واقم شده . به ان واسطه غبر متحرك بنظرما اد . 
8 سم 
TITS‏ جنان مینادکه ڪون دور او ا 
اسم او خدی استکه رای تشخص جدی اورا مصغر موده 


ری میخواند..: باستاره شمال کوبند:هروقت اورا درست 
شناختید وتشخص دادید در اسمان معرفتی برای شا حاصل 
مشود . زراکه او شم قطب شالرا نشان میدهد . هروفت 
بش روی او ایستاده باشید میدانیدکه روشمال ایستاده اید 
آنوقت بست سرشا جنوب»طرف راست مشرق.بسار غا 
مغرب است . هرگاه شپ"راه خودرا گ‌کردید. کوکب جدی 


همین طورکه گفتم شمارا بشما نشان میدهد . وجهات ناقیه‌را 
بان قرینه میدانید . وسوی مقصود خودرا مشخص میکنید . 

جدی درمقطع بات صغیر بادب صغبر واقع شده ۰ سات- 
العش صفیر ازهمه جهت مشابه بناتاثعش کر است. همیتکه 
مروت تک کوک او بتک کا وگو کش کنر 
فروزنده ات وبدا عودنش مشکلار ارک است:. دران 
طرف جدی درمق‌ابل بنات العش کیر باهانقدر مسافتک 
خودش ازوی واقع شده هت جام هکوا کی‌استکدازکواکب 
صلف دوم وممدیگر معوج هستند .اسم آن‌هیّت راذات‌الکرسی 
(کاسیوییا ) کذاشته اند ازیکطرف کاسیویا a E E‏ 
دب اکبر درمیان ان دوجدیرا متوان دید (شکل )۸٩‏ 

این کوا کب‌که مانام بردم همبشه درافق‌ما طالند. ونظر 
چنان مینبندکهگو بی‌بدور جدی مگردندازاین جهت همیشه 


( شکل ۸۵ ) دب امغر وجدی ودب | کبر را نشان میدهد ۰ 
عالت خودشانرا نسبت بساعات شب وفصول سال تغیر میدهند ] 
دم دب اکر کاهی این و کاهی بالا واقع میبود ان فقره راکه 


مینویسیم همیشه بايد در ۱ 2 کب مجهت 
کک دیدن زمین عل‌التوالی اه درعین وکاه دریساز جدی‌و نظر 


کاهی‌مستقم وکاھی پرعکں مناد . 


ەچ در بان روت آسمان درشمهای زه‌ستان چم 


فرضت ودد بایان 


E 


دربالای ۳ قدری نزديك بشرق 
تک مت اول که از یرخف یه کر او 
او پزراه تن کو 
ورا (کیله )(بوت ) 
ن دب اک 


۹72) 


مشود . نولت د ار 
هت حامعه تن العنان ) است 
گویند.. انن کوکپ: دد ی از یش 


زیاد دورتر واقع شده . درتحت کابله (عبوق)دو کوکب خوش 
نمای‌اس تکه جندان باهمفاصله ندارند اعم آنه (جوز ا) با (دو 
بیکر) است همین طور حالت خودرا تغیر ندا ده . 
وهمشهروروی‌جدیایستاده هسته‌سر خودرابطرف مغرب نی 
بظرف چپ بگردان‌درافق نه چندان م‌تفع‌کوک قشنك خوش 


نمائی درخشنده ازصتف اول می‌بينيم اورا (ویغ) (نسرالواقع) 
کوند وجزء هیلت جامعة (لبری) است ( شلیاق) اورا 
سپولت متواند تشخص بدهید . زرا که فاص او باحدی 
چونفاصله" (عبوق) است. همین ازطرف مقابل اوک وکې جدی 
درست در نصف خطمستقم ‏ نهایمی‌ویغ‌(نسرالواقع) رکه (عیوق) 


واقع مبشود . حالا لکشت سبابة خودرا بلند موده از رأس 
دباگیر خط مستقیمینا(لیری)شلبا یک الان‌بیدا مودیبکشید . 
این خط درحین عبور خود تقرباً بطور استقامت مصادف 
يك ساره صنف او که درمیان دو ستار؛ کوجك واقع است 
میگرددکه آ نهارا هلت جاسف(آ رول )(عتاب) گویند. یك خط 
هم ازقاسیویا (ذات‌الکرسی)ا آ رود (عقاب) فرض بکنید . 
تقر یبا در نصف رادااز بلب كک وکب صنف دوےمیگذر دکهدرمیان 
" محاورن‌خود فرندؤاحد است .اي نک وکب درک زکو ا کب هیئت 
جاممة رلید) لژمابه) مباشبد . -لا از جدی روگردان 
میشو که او درپشت سرماءی‌اند . وملاحظة طرف جنوب 


— 


( فصل هجدعم ) 


۲سان‌را میکنم . دراین صورت مغرب درطرف راست 


ومشرق درطرف چب واقع مشود . دران قطعه اول سه 


کوک بکه ازهمدیگر باخط مستقیم درمسافت مساوی ایستاه‌اند 


بنظر میآید . این سه کوکب را سه پادشاه (ملو نلاه) توبند 
شا آ نهارا قدری‌مایل شرق میتوانیدیدا اید . آنها راکه 
اتید چهار کوکب قعنك دیگر نیز می‌بنیدکه تمکن آنها ريع 
متلیل مماند. که این سه پادشاه درمیان نها واقع شده اند 
دز کوک ازا نها که رکن صورت مس بع واقضد از 
واکپ صنف اولئد وموسوم به (ظهراطبار ورجلا جار ) 
است. ابتکوااکب باسامرکواکبکوچث هيت جامعه(اوریشون)را 
تشکل مدهد (المار) در بالای اورغون از همه ستاره‌های 
قعنك وسپل الروية کوکب درخشنده ایست اورا ( الدبران) 
پا دبران )میناندکه‌جزء‌رج (اثور) است‌خواهی دید (کل۸۸) 
درحت (دبران) کوک ی که ازهعه کواکپای شبهای زمستتای 
خوش نما است,وازمه کو اکب آممانی درخشندهتر است اورا 
(سیرژس)( شمرای نی کوبندکه جزء هیلت جامعة ( با )ی 
زره (کلب اکر ) حسوست نما درکال سپولت این دوک وک 
درخشنده را کب( دبران ) و (شمرایعانی) باشد میتوانید پیدا 
ابید . زیراکه ها با ک وا کب سه پادشاه برج ( طبار ) دريك 
خط مستقیممشن(دبران)درفوق و(شمرای انی)درتحت وفاصله 


۳9 از ا کت ازن اک الای رع 
اعمار خطی فرض تاد ازطرف متابل و درهمان قدر فاصله 
بك کوب درخشند؛ اورا ر( تون رای شای 
EET‏ جزء هنت حامعهٌ (سا) ی ان 
اصفر ) درافنانه‌های قدے مکویندک آریئون ہمان صیادی 
بود میخواست کاو آنمان رون راشکاز کند E‏ 
صیادان دوسك شکاری زرك و و۲1 کر وکلب اصخ) 
همرا» داشت انرا اراد مودعکه حالت اورئون وئورودو 
کلب‌را خاطر نيان ماید. 

بازیك کات دی راذاقیل قل میکنم.درا سمان بك سد 


ی ی غا طبار سوار شدہ انم او (پغاس ) 


( فرس‌الاعظم ) است تعجیل تام اسب خودرا میدواندتاملكة 
جوان E A)‏ راکه ماهی مهیی (حوت) 
میخواحد بلع تاید ES‏ 

هیلت جامعة اسب طبار در اسان عبارت از چهار کوکب 
N E‏ ک آنہارا مربع (بغاس) ( فرس الاعظم) 
ومد این رع در شد ا کر 
متساوبه الاضلاع مهاند درجوار اين ا 
و ساب 


ا ک2 


1 از کو راک مهمه‌هیات حامعة اندرومد )اع ئة ااساسه 
) )امس 


3 ( عل هیشت ). 


میاشند درمقطع آن سه کوک بکه بدم نشیه کردم درقسمت 


بالای آنمان قدری مایل به مین یعی مغرب مرد جنکی ایرانی‌را 
بدا میکنی اورا( برسه) (الفارس) و (حوت) را در تزدیی 
رام 2 السلسله) خواهی دید بك هيت حامعة آخری‌دا نيز 
بشمانشان میدهم‌که عبارت ازینج باش شک وکب بسیارضیف است 
قدری بالاتر از دران درهان خط که ازاطبار بدبران میرود 
درانطرف دبران‌تخمینا درسافت‌ساوی واقع‌شده اورا (پلید) 
(ربا)میگویندچم باقوت آنما را دركمیکندولی باتلسکوب قریب 
هشتادک وکند (-کل ۸٩‏ و۰٩)‏ 


حالا ميخواهم هيت جامعة کوا کب دا که تاکنون 

درزمستان‌دیدهبودیم در یی از فصلهای حبوب‌سال بنی‌مای ما‌روسی 
باجوزاماه ری تاا بکنم‌دوساعت از غروب گذشته باز روی 

خودمان را شال رمیگردا ی ینم هم کواک کد رز ستان میددم 
هانپا هستند همینکه حالت آنها بر خلاف حالت زمستانی آها 

است واا ا مت مدانیدک جراجتن ا الا دب اکر 

درباندی مان میدرخشد (غکل ډه ) 

و( کاسیویی) ینی‌ذات الکرسی‌در تحت جدیو اقع‌شده(کابه) 
نی عیوقکهدرزمستان‌درفوق رأس بودحالا دردست چپ نزدیک افق 
میناد( جوزا) باز دورتر وسوی مغرب مین دیس حال ت کواکې 
مه نبیر یاه هینکه هیئت جامعۂ آبا یر است هان طورکه 
بودندهستند. دران صو رت ما( ابری) بهنی‌شایاقرادرهان‌مساف تک 
از جدی داشت درطرف مقابل جوزا پیدا میکنم در تحت او 
(لبد)بنیدجاجهواقع مبشود (عقاب)نزدیک افق‌خرن‌بیداگردد 
ودرحت ره غروب اندید شود »۰ درطرف جوب آممان 
رعکس طرف شال ما حلا کواکب جدیدی منم هم 
کواک زمستانی درتحت افق بنهان‌شده اند (عکل .)٩۲‏ 

دراول نظر ی ینم درست دریش روی ما درارفاع 
متوسط_آنمان بك کوک قشنك صنف اول میدر خشد اسم 
او (ارکتور) میباشد (سماكالرامی درررج عوا )که جزء هيلت 
جامعه (ولوپاس) (عو ا) است این کوکب‌را سهولت میتوان 


ات وت او درامتداددم دب واقع‌شده این تر 
از سماكالرا ع کوکب‌سیاردرخشند؛ دده میشوداورا (کلوس) 
( سالك الا ۲ . وحزء هلت جامعه سئله است . 
در طرف راست یی نزديك غروب توجه شیا را ب ك کوکب 
قعنك در خهندهمغغولمکنداورا( رغول) (قلب الاسد) کو ند 
کہ جزء هینت جام( اسد) است کواکب( رغول ) نی قلب الاسد 
و(کالوس )ینی‌سمالالاضرل و (ار کتور) نی (سماك الراج) 
کر اسان نشکل‌متلت بزردی واقع‌شده اند . 
الا انمت خودراباند عوده‌خطی از کواک درخشنده 
اسد تا سمالالاغرل بکشید درامتداد آن خط درنزدیی افق مایل 
عشسرق بک وکی مقابل میشویدکه او زرکت رک واک عقرب است عقرب 
درطرف مقابل اسد واقع‌شده سمالثالاغرل درمیان آنها است 
¥ دریان ,ر دوازده کانه مب 
هروقت مدار | فتاب را که نتیحة نظرات‌اغفالیةمااست تحت نظر 
گم می بین که آقتاب در ح رکت خو دازمقابل هيت جامعه کواکی 
میکذرد. منحمان‌قدمانهازا بدوازده قطمهک خمنامتساوبه العد 
هستد تقسم RE‏ ها ورج مینایدند 
(.صورت جهل وجهارم گذشته نظر ماید) ما آمجه از آن 
بروج معتابه ودند درفصل مقدم ذکر نعودع .و آمجه لزوی 
نداشت کذشتم اسای آنها جنین است (حمل) (ئور ) (جوزا 


(سر طان) (اسد) (سنله) (مزان) (عقرب) (قوس) 
(جدی) (داو) (حوت) ان‌هارا وضع موده بودندکر 
درکذشته حای "آقتاب را در هرماه مشخص اند . ,ردج 
دوازده کاله » منجمین قدم خی خدمپا نوده اما رای 
عصر ما از حیز انتفاع افتاده اند حالانه طی افتاب باآن حساب 
است ونه‌ما از کثرت اسامهای کاما مل ومتهای ترق عل حاب 


درداسان حای آفتاب متام TT‏ لهد ا باهمین اشاره 
شرح سفانده آنها اکتفاء کید 


¥ فصل نرزدهم م 
۶ دریان کواکب الوان ۰ وکو اک متنیره ۰ که 


« وکواک دارای‌حالات ست > 


دراوفات معننه 4 


دی وزردیست هروقت اسان ۱ باتلسکوب 


وقت الوان آنا واضح‌تر وروشن تر مشهود 


مشود وی‌بنم که کواکب سرخ وکود وزردوسپزوالوان‌دیگرهم 
یا سفیدشان بیستر است یکشم ستاره ایست 
که فروزنده‌ک آنها تغییں میباید ۰ بعضی اوایل بسیار روشن 
بودند . حالا رفته رفته کلور وقریب محاموشی هستند . بعفی 
بر خلاف اول کم تور ودند حالا روشن ترمدشو ند . اعت ى 
الو ان نور خودرا تغبرمیدهند . باز غير از انهتا کواکب 

فوق‌العاده هستند کاهی سیار روشن وکاهی مشمرف خاموشی 
وی باز فروزنده ودرخشانمگردند آجه یشتر محل حيرتست 
الست که درعصر ما درآستان کوات جددی ظاهی‌شد ومدی 
میدرخشد بعد ۳1 آن کحا مدو قت وهی کس ندانست 


که برای اوجه واقم‌شد کارفت وبىر اوچه آمد . 


ډډ دران کواکی انباشته ودوروه وسه روه ) 


ی 
یلیر سار نزدیکند یی بنظر ما جنان می‌عانندمثلا هینت 
حامعه ( ر تربا) (بروین) چشم خوب این هینت‌را . و 
میبند ول ابا از هشتاد دشر اند ابن قبل هنت جامعة 


TE E‏ نم از ز قرب جوار مشهودی 
4 اسلحه بك کوکب مینابند وف‌الواقع دوسه 
اجهارک درل دگ مرت با هد روف ها 


درات اک آها مخلوط‌شده شجشم ما میرسد وکروشی 


ا( فصل توا ۳۳ 


میناد هروقت واسطة تلس‌کوب نکاه میکنم آلوقت 
ی ینیم که اا دوسه اجهار وسج وک جداکانه 
هستند (شکل ٩۳‏ و - )۹٤‏ ۰ 


( کل ۹4 E‏ است که 


ان ۳ E‏ لوان مت ِ 
یی‌سفیدودیگر ی کودیاسرخ باسزودراین هیلتهاکاهی ستاره‌های 
ولك ی یم مثل اقار سبارات ما دور زرك رن 
خودشان شگردند . 

3 سحاب الضیته) م 

درشہای تاريك باروشن میتوانید درمان (کاسیویا) 
(ذاتالکرسی) و (برسیه) (الفارس) يك کوکب ضمینی که 
وضع قطعة غاظی ماند که ازمبان جم نموداد ا آورا 


مشاب‌تر از همه انيسنت که لفافة دوشن بگویم این جوز 
لفافه‌هارا لکه‌های ابری آنمانی یگویندازاین جورلکه‌ها بیش 


1135 اعم E e‏ 
باجشم موان ده ای ار نظر مایم آنوقت 


درمیان آنبا صدلکه‌های دیگر بیدامیکنم که از چشم مامستور 


SE : 
ان‎ e 


لکه های ابری هه هت جا ا حکندکه از دوری 
مسافت ار E‏ بت بکجور نی هستندکه تاحال 
کواک کې بودن آنهارا کثف له نموده ام باتلسكوب خوب فقط 
میتوان برجست وفروجست روشی آنہارا به ینم 0 
عا ات ی ا ا م (شکل ۹۱-۵ ۹۷) 

بلکه میگو کہ E O‏ قار 


( شکل ٩۰‏ ) نکه های ابی آسعان است ک در تلسکوب یعفۍ. مدور وبعفی 
بیفی می ایند - 


3 1 نار نام و ماخط عریخی 
میافتدکه در آسمان مثل منطقة سفید باشیر سفید متداست وبال 


a OLE AE E |‏ 
REE ETE‏ 
بان به قله بابنندی آممان ساخته اند اورا رودخانه هم تشبه 
ا مودک درمیان حرای و حاری د ولی قالواقع 
ان یره لکذهای اری دیار ر 2 
چون ( شکل - ۹۸ - ۹۹) باتلسکوب ناه میکیم مه 


عهیئت ( قصال نوزده 


نما همه کواکب 3 کوجکند وعدد 


رمسافتیکه از جر i‏ جك تراست 


أن الع مشو ددر 
ا 


سیازات وسایرکوا کب ببرمکنند وجثم‌مابلامانع | 


۳۸ ( عم هیثت ) 


سی بیند حتمال شا خسال . بکنیدکه این کوا کب همه دريك 
مافت هستد وازاین هيلت وقوع خودشان گنبد مقرنی‌کهما 
آسمانش ممکویم تشکل دادهاند ی انطو زیت ۰ وا کن 
ننظرما رن دریکسافت اند ازان جهت اتک جثم ما 
قدرت تعخص بعد مسافت آنهارا ندارد نقط میتواند مارا 
بند ابا ازما تب تر اند ودرمسافت متفاوته واقع 
ما کر ام ن سک‌شت‌دانه گندم تشه مودک 
کرای سی راک کنند یی ان جا ی و 

دورتر جهارمی خل لی دور وی سار ر سيار دورتر وحکذا 


افتاده باشند تزدیکترن LC‏ ازما درمسافت ورای تصور شا 


( شکل ۹٩‏ ) قطعه وچک ازجره استکه همه کوا کیند وایل طور میناید* 


واقع شده‌ما مدا مک زمن 


کرت تور ان . ی 
ی از سیاره‌های دور دست خانواده شمسيه ما است ر 
بایست سی‌بار مدار خودرا ازمدار آفتاب وست کم تک 
شا درتصور خود این مسافت را نه اسک صد بلک هزار 
وده هزار وصد هزار بار زیاد عوده دراطراف زمان ما سر 
ماد باز یک از ان کو اک ۳ ۱ 
پس خانوادء شمسیه‌ما منفرا دا مرت کرد امن رای سای 
فک توت .ان کا ول مس افت 
مان خو E‏ ب نبز ازهمدیگی سیار بار استکه آنهارا 
اه ا هن که فاص" DAE E‏ 
چگونه میتوایم بطور سهل وقریب هم بیان مایم . هرکاه 
خواسته باشم بیی ازکوا کب نزدیکترن خود درع( خبال 
ن مایم باید دویست ویست وششمزار بار مسافت مبان 
زمن و اقاب زا کرار عم . حالا وا رکفت پس دور 
ترن آنبا ازما چه قدر فاصله دارد. دراین صورت بادمتوسل 
امثله" که میتوان مهما امکن ازین بعد تعررینی مود شوم ما 
5 گنتکه کلول توپ درده سال بافتاب مرنسد آن کلوله برای 
7 » آزدیکترین کوا ک ما برسد اند دو ملیون سال طبران 
ماید تشد مقدار عدد خی زياد است.. سایق -کفتکه نور 


درهرثانیه (۲۸۵۰۰۰) ورست سیر میکند نور آفتاب درهشت 


ب ل دققه . روشتق تون بعد ازجهار 
ساعت عا میرسد برای رسیدن نور نزدیکترین کو اکب بزمین 
سه سال وهفت ماه مدت لازم است» 

در آسمان ارهمة کوا کب آفروزنده‌تر کوک ( سنوی ) 
(شرای کا ا درف گذفته ذکر اورا نمودیم واز 
جل کواکب زديك ما است بعد مسافت ما باشعرای انی بك 
2 ن‌وسصدهزا رار ازمسافت | قتاب شةر است( دو بست ملبار 

ل ) نور او يست ودو سال مدت مرف کد زا 


دققه . لور مشتری 


میرسد لور جدی در رخاه سال عا میرسد هروقت دی نکاه 
که بگویدکه ای شرارء قدرت آفرید کار نور توکه الان 
مجشم من میرسد قبل ازتولد من از زتوبرون آمده بض کرااکب 
کی EREN‏ لازم است تانور آنها ما 
رسد بممی باز بعت رکو اکب کوچك جرهرا یکهزار ودو 
هزار وده‌هزارسال لازم است واند نورخودرا ما رساندما 
EYE‏ انا را می‌بینيم برای 0 جندین‌ صد هزارسال 
ازطلوع آنها گذشته وازاین مدت نور آنا در راه طی‌سافت 
اند 


سمل دریان طیم تکرک چیم 


کواف a E‏ هستند می شمس‌ما ټل 
هواک است هیک از جاه" کواکب بسیار فروزنده‌یست 


OE‏ استکه خط E‏ ۱ تشکیل داد خاده اند 
کا باقاب از ان قدر بعد نظر اند اوقت بیشتر از قطة 
وت مناد دا ال اکاک هو ق ن 
دور اما نبز سیارات مثل (زمین) و (عطارد و (زمء) 
و (مر خ) ما بید بودمباشد میگویم بی دور آنا نیز همین 
دستکاه شمسیه‌ما اا می نید خواهید برسید پس کته هم 
دارد میکوم محتمل مسکون هستند بسیار خوب امیش و دکه 
از این همه ملیانها وملارهای شموس فقط این شمس حقرما 
دارای امتبازداشتن‌سباره‌وزمین وسکنه وخلوق باشد . مجان 
از ان همه کرات لانسد ولاتحصی فقط زمین ذره‌ینی ماک 


درملیان فضایشتر ازدانه ارزنک شد؟نست تنها مخلوق داشته 


باشد ودیکران همه بې صاحب وبی سکنه وبی مخلوق وی‌فایده 

وخالی باشند. پس بی شه آن شموس نیز هريك رکز یك 

دستکاهی مثل دستکاه شمسیما هستند . ما می‌بنم از کواکب 
بعضی الوان هستتد پس شمس عام آنہا سرخ پاسبز 0 

۳ مضی از آن دستکاه ا دوسه باجهار | 

اوان ۳ جاور 5 و ب E‏ 


E زاهک‎ E I 
حالاتصور ماد مدار این سیار 9 نفوذ دوباسه‎ 
باچهار میک زند چه طورف ترتیب ومعوج بايد بشود چه قدر‎ 


عواز تفه در رای ن ِ 
عوام چه قدر محقر ولاشنی ست مينک ضور ماو صبرت ما 
وتعقل ۱ لاتاهی‌کر 
عددآنہا مایارها است مبسوط گردد وعلویت تحصیل ES‏ 

این راهم بايد دانست که ما کواک‌را توابت 0 
وغیرمتحرل میگو سم این باز راجع بنظرات اغف‌الية ما است 
همة آها حرکت مکنند. دور E‏ دران ا 
ماس میک از مایق دور هستند وحرکات اما آن 

قدر مسروعی است ومدار آنها حدی غبر ون اس 
سنظر ماثابت میغایند ٠‏ مجهت درافتن حرکات با مت مستقما دقت 
وزجت زیاد لازم است . 


شمس ما نز درمیان فضا سیر میکند وخانوادء خودرا 


باخضود میگرداند ان فقره ثابت شدهکه درعام هرجه هست 


متحراد است(همه هستد سرگردان جورکار . دید ارنده 
خودرا طاکار ر) همه متحرکند وهه ۱ و همه 
دید مود من د ات اقدس خالق ها جات عظمته قدیم 
وقوانن خلقت اومصور ناز تغیر واندراس‌است و آنه مادراین 


کتامچە شرح ودع جزء هان مخلوقات حادث وتیبربذیرهستند. 


ەل فصل يسم دریان قوع € 


تقوم ی دانسان قواعد مق س مدت ا کتاب نتاش عل 


هدت 1 زمین دور خود که روز وش‌ما را مشخص 
میعاد وما اوراه (۲۵) ساعت وهر ساعت‌راه شصت دققه 
وهر دققهرا به شصت تاه قسمت موده ام 3 ی است‌برای 
1 واستراحت ما درمدت قلبل که شانه دوزش نام داده ام . 
3 ر زمین دور آفتاب مقیاس امتداد وطول 
ازمنه ما است کا اواوقات زراعت وکار حرا وتار دادوستد 
وحوادث ایام وتولد ووفات خودماترا میتسوانم به چام پر 
دوحرکت بطیئه وسریمه زمین دومقباس مدت بومیه وسلو ا 
است که با یی کارهای ومیه‌وبادیگر ی کارهای سنوی خودمان‌را 
میم یی مشخص مایم . 
قل از ان گنته اک زمین برای‌اسکه کار دور آفتاب 
بکردد سیصد وشصت وینج بارباید بدور خود بکر ددکه از ان 
فقره‌شب وروزما حاصل میشود پس زمین در (۳»۵) روز 
دور ] فتاب کد . هرگاه حققت سال ما (۳۱۰) روزود 
اوقت کار ما سهل میشد وهیچ زحتی نداشتم وی سال 
فاطقیته (۳»۵) دوز ورع‌است. ان رع حقر حالا خواهید 
دیدکه چه قدرمارا بز حت ماندازد و اک ا 
تصور 5 ما تال خودمان را در ۳۵ ر وزی گذاشتم وان 
وعدا به حساب نیاوردم چگونه 6 منجمان مضر همین طور 
۳ اول بہار نی استوای تن وتحصوبل 
افتاب حمل وهشتم (مارت) است ۳ صورت سال لاک 


اوراسال وام دواع گفت بك رع رورا از نان وی 
باحة احقیق تحویل اقاب به حل عقب ماند سال دوم تیر ان 
تور غقب مان ما جندان حسوس می شود . 
سال چهارم یکروز تفاوت میکند ودرسال هشم 

دوروز بعد از شانزده سال چهار روز ومکنا بعد از اقضای 
صد سال بشت وینج روز وتضمینا یکماه وبعد از صد ال 
سه ماه اخلاف ما درعقب مبانند یی اول زمستان اند اول 
مهار آنها بشود . 

وحال انکه از نقص حساب ما فصول اریمةٌ مقرری تغیبر 
تباید وبعد از هفت صد سال همه احکام‌تقوم از قیل فعول 
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اریمه بااعیاد وغبره برعکس مبشود واغتشاش‌واختلاف ر 
تورتو درل نظام عم تمدن ن واقعم گردد پس متشه که ان 


از 0 هه ا باد همشه داشته باشم 

ول قصر جهل وشش سال قل از ولادت عسی مجهت 
رفع همین اشتباه وتطیق سال عوام وسال مخومی از منم 
معروف ونان (سوزیژن) خواهش نمودکه اعد دراین باب 
تریب دهد سوزیژن کلف تمو دکه دبع تفاوت هرسالرا 
درجهار سال یکروز حاب موده بآ خرماه آنسال بیفزایند 
ينی سه سال ه۳۹ وسال چهارم‌دا همنشه (۳۹۰) حساب 
تماد بااین وسل سهل وساده تطیق منظوری فصر بممل 


امد وجون اول سال رومبان تحویل 
(فوره) با ( فوراز ل) ماه دوازدحم آهامیشد هان CEE‏ 
که نام داده وبا خر فور ره اضافه عودند لی سه سال 


فوره‌را (۲۸) روز ودر سال چهار 

مکردند همان قاعده تون 

درروسیه معمول است [] 2و 
7 9 بان سال تربکوری 1 

تفاوت سال عوام وسال تجوعی یکریم باششس ساعت تام 

نیست ما درفوق بکسور او اشاره نمودم بلک تفاوت در 


درست 


۶ (۲۹) روز حساب 


نانم قاعدة قدیم قیعمری 


(ه ساعت ۸ دققه و 4۸ انیه) است یی ازربع شبانه روز 
بازده دقیقه ودوازده ثانیه؟؟ است باین معتی که زمین بدور آفتاب 
در (۳۱۵ روز و(ه) ساعت ۸ عدفقه = 4۸ انه) میگردد. 
با افتاب بطور نظرات اغقاله از مطهٌ حل به نقطهٌ حا 

ل 
مدت سیر بروج دوازده کانهر ا من کر ج ول ف 
درجهار سال روز علاوه مود از حاصل نشد 
یا بان مورد 0 
: بن ببس الم 
ودد(۱۲۳۸) سال این میشود ودر(۱۲۸۰) 

5 


و“ وت بده روز بالغ لغ مشود. این ود 4 us‏ 
سید خواست اصلاح یی در ادا 


E e‏ ری بگذارن دکهدر آینده مورث‌اختلاف 
نشو .سال عوام وحقیق همبشهمطابقباشد. منجم نکفنداول ا 
آن ده روز تفاوت‌را که از عهد بول مر لته یکدفمه 
بروی ان سال (۱۵۲۸) علاوه‌عاد بعد از آن درابام اده 
3 رجهار صد سال سه بار یی از مائهُ اول ودوم وسم روز 
کیهزانند ۱ کر ند . پاپ این"کلیف را 
قول کرد [*] واجرای زو اس مود در بن صورت سالمای 
(۱۷۵۵) — (۱۸9۵) — ( 14 ) کباقاعد؛ ات 
کسه باشد GE‏ 3 داشته باد و بکوری 
. وان قاعدة,مکمل را 


جدید (۳۵) روز خواهد داشت 


واعده ۳ وت 
بودن سال ف ١‏ سار سهل گذاشته اند با آن قاعده متواق 
بدانی که سال انول ل شما کسه است باساده . 


. برای‌دانستن کسه اساده 


بر همه مغرب رمي تاذ لام بو تلا (AY)‏ عم 
از بند ویعد از ان قاعده جدومن 
تک ازجالپ دول( رو یات ) 

ارآ در امال مذن و جسأفی 

ان قاعده‌را درسال (۱۷۰۳) 

سیم (منطبره) که چه ارد هم 

سال‌را از ۳ سنطیره2 ٍِ 


» قصل نوزدههم ) یچ 1 ۲۳ 

TET 
اگرته ماند سال ساده است واگر تم اند سال کیسه است‎ 
و (۱۸۸۸) میلادی کسه است زیراکه انرم بی تمه مهار‎ 
)۱۸۵۱( = )۱۸۹۰( = )۱۸۸۹( قسمت میشود ۰ سال‎ 
هر سه دروقت قسمت تمه دارند وسال ساده هستند سال‎ 
بی تمه قسمت ی شود وکیسه است بهمجنین برای‎ )۱۸۹۲( 
دانستن کیسه اساده بودن سالی‌ای مأت رکه درفصیل‎ 
ری نودم قاعدهٌ هست همین از ارقام‎ 
هندسی سالهای ماله اول دوعدد بايد انداخت !مد هرجه عاند‎ 
به چهار قیمت نود اگر قه بت کم ریم واک چ‎ 
دازد ساده است مثلا سال (۱۸۰۰) کیسه‌نیست زیرا دوصفر‎ 
تخر اورا حذف کی ( (۱۸) بعنی‌هیحده میماند عدد هحدهءرا‎ 
) 04. بی تمه نمی‌توان‌جهارقسمت نمود بېىجنين سال(‎ 
خواهد داشت . وساده است اما ازسال (۲۰۰۰) دو صفررا‎ 
میاندازیی ماند بست (۲۰) بی تمه ه جهار قسمت مشود‎ 


وکیله ااست.: 
-ہ دریان شهی هلال مت 


ماء هلال ی شبهه ازقدیم ترین مقیاس ناقص زمانیعا 
ات زا را ى عم 
است زیرا ه ماه در ۲۹ روز دورخودرا ۳ 


سالیانة شمسی سيار فاون داشت لهذ! سال شم را دواز 
سمسی را دوارده 


۳۳4 ) عم هیثت ) 
قسمت تقسمم موده مر E EO‏ ورای اک 
(۳۹۵) روز مام شود بعضی از آنهارا سى و بعفی‌را (می‌ویك) 
وبکماه را (۲۸) روز شمردند [] . 
ال سال را ا ماه میخواهی حناب بکن تفاوت ندارد 
همتکه اول مارت که هم معمول رومیان ود بشتر مناسبت 
پاپ نی‌منی جرا اورا ه نف زستان آورد وحه 
مناسبتی درا جا منظور عود ست . موف دداین 
ازتسمهٌ شهور وهفته وروز فصیلات بی ی‌لزوم منویسد ما از 
ترجه آ نها گذشتم ) 
درسالهای ساده (۵۲) هفته مباشدکه (۳۹۵) روز 
میشود ۲ خرسال رت بکرو زکه باند ازهفته‌تجاه وسیمبرای 
تکمیل (۳»۵) روز کرفته شود روز اول هان سال میافتد 
مثلا روز اول سال (۱۸۸۹ ) یکشنه ود ودریکشنه حم تام 
مشود . پس اول روز سال (۱۸۹۰) روز دوشنه است 
وروز دوشنه تام مشود. اماسال کسه جون س 
روز فور به سیت و ین حاب ماشود . 


سال 


ساده (۴۸) درم ال بده (۲۹) روز بش 


( فصل نوزدهعم ) ۳۹ 


جهارشنه است | لوقت (۲۸) فور ه که روزجعه ود جون 


کیسه است روز (۲۹) فوره به شاه میافند . آخرسال 
(۱۸۹۲) دراین صور تکه بایست چهارشنبه شود ه بنج‌شنه 
مافتد واول سال (۱۸۹۳) روزجعه میاشد . 

تقوم از حساب (هفته) و (ماه) و (سال) و (ساغات ) 
RS‏ توق 
( حویل شمس ه روج دوازده کانه ) و ( طلوع کو لومیت ) و 
(مدارسیارات) وسار مطال بکه ع هيت استتخراج اورا قادر 
ای ورای ہرک داشان او و لام است . 

FRR 

دراه کتاب ب میگویم که این مطالب سول وساده ودر 


هم هی خوانشده همه معاومات حه و 9 
عله است که ار اد عودم هر‌کاه شما توانسند خودنار امعتا 

بشنیدن این حقایقبکند و نهارا خواطر نشان تاد ۷ 
ین میدانیدکه‌درکا هستیدوزمین شماجه گو انت رات 


عسوا OER‏ اساس میب > 


معزفت‌را درتصرن خود ادرزيد ‏ " e‏ 


۰ 2 
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